
    معارف قرآن آريم مباحثى پيرامون

  

  

     پيشگفتار مؤلّف

  

      بِسْمِ اللَّهِ الرّحْمنِ الرَّحيمِ

  

  .الحمد للَّه ربّ العالمين، والصلاة والسلام على محمّد وآله المعصومين

يـا  : از ايـن دو راه را در پـيش رو دارد            يكـى  -آه اآنون بـا تمـامى ابعـاد تمـدّن غـرب روبروسـت             -   امّت اسلامى   

فاجعه مهمترين  جا آه اين از آن. فرهنگى غرب و يا تلاش در برپايى تمدّن اسلامى      تسليم در برابر فاجعه هجوم    

بدنبال ابـزارى باشـيم تـا بتـوانيم بـا آن تمـدّن اسـلامى           هراسد، لذا بر ماست آه     چيزى است آه امّت از آن مى      

تنها وسـيله   . باشد پرداختن بدان بسيار دشوارمى   اگرچه پاسخ اين سؤال روشن است، لكن        .دوباره احياء آنيم  

مادى آن و سپس بر قـرارى پيونـد ميـان آن و انديـشه اسـلامى         چنين آارى پاآسازى تمدّن غرب از نقاط منفى       

  .است

  :   براى چنين آارى بايد گامهاى زير را برداشت

    بازگشت به منابع اسلامى و استنباط جوهره ناب آن- 1   

   به عوامل تشكيل دهنده تمدّن جديد و ارزيابى آن براساس اين جوهره بازگشت - 2   

    استنباط تفاصيل از اين دو جوهره- 3   

جانفرسا نيازمند است بل بدين سبب آـه از      اين آارى است بس دشوار نه از آن جهت آه تنها به پژوهشهاى          

  :آه عبارتند ازرود  معانى ويژگيهاى روحى انتظار مى اندرآاران چنين امرى دست

    احساس عميق نسبت به ضرورت تمدّن اسلامى-   الف 

    تفكّر علمى-   ب 

    توانايى همكارى با ديگران-   ج 

   ساختن تمدّن مسؤوليت فرد يا گروهى و يا حتّى يك نسل نيست،بلكه آارى است آه پايانى ندارد و حاصـل                    

در بناى آاخ عظيم تمـدّن اسـلامى هـر آـسى بايدبـه قـدر               از اين رو    . بشريت است  آن خير و برآت براى تمامى     

  .چرخ تمدّن اسلامى را تا ابد به جلو برانيم توان به نقشى سازنده و مثبت بپردازد تا همگى باهم بتوانيم

تمدّن اسلامى و آمكى ابتـدايى بـراى    اى است در راه برقرارى      آتابى آه اآنون در پيش روى شماست جرقه       

عظـيم از    فرهنگى شرآت جويند، زيرا ايـن تـلاش، آدمـى را بـر تـدبّر در منبعـى                  هند در آارى  خوا آسانى آه مى  

  .رساند منابع انديشه فرهنگى يعنى قرآن آريم يارى مى

شود و با تصويربرخى از اصول آلّى معارف قرآن ادامه              آتاب حاضر با بيان خطوط آلّى فلسفه قرآن آغاز مى         

  .پذيرد رامون چگونگى تدبّر در قرآن پايان مىپي يابد و سرانجام با بحث مى

بـا دانـستن مـسؤوليت ايـن آتـاب بايـد           يك پژوهشگر در فهم اين آتاب با مشكلاتى روبـرو خواهـد شـد، ولـى         

وبـراى آن آـه      آگاهى يابد، زيرا مسؤوليت اين آتاب يارى رساندن به تفكّر اسـت            نسبت به طبيعت اين مشكلات    

و گردد ناگزير بايد تفكّر رابرانگيزد و براى برانگيختن تفكّـر بايـد از صـعوبت برخـوردار                  آتاب حاضر با موفقيت روبر    

آيا اين آتاب چيزى جز بحث از قـرآن  .باشد،وفراموش نكنيم آه طبيعت موضوع نيز چنين صعوبتى را اقتضا دارد         

  است و آيا قرآن خود اشراف از بالابه پستيها و بلنديهاى حيات نيست؟

ر اصل به شيوه سـخنرانى بـوده اسـت و از مـن خواسـته شـدآن را بـراى جمعـى از دانـشجويان                             اين آتاب د  

را نوشته و بر من عرضه داشـتند و پـس از تـصحيح بـه شـكل آتـابى                     دانشگاه ايراد آنم و طولى نكشيد آه آن       

  :درآمدآه در پيش روى شماست، آتابى آه دو فصل را در بردارد

  .گر در فلسفه آن   فصلى در معارف قرآن و فصل دي



  .باشم    اميدوارم در بيان برخى از خطوط برجسته قرآن آريم موفّق بوده

      وما توفيقى الّا باللَّه

   آربلاى معلّا-   محمّدتقى مدرّسى 

   ق.  ه91/11/1   

  

  

   مباحثى پيرامون معارف قرآن آريم:     فصل اوّل  

     

       چرا قرآن ؟

  

  .قرآن آريم است شود علّت فراخواندن ما به سوى  مى   نخستين سؤالى آه مطرح

سـازد و مـا تنهـا بـه          بازگشت ما بـه قـرآن وتـدبّردر آن را الزامـى مـى                 در حقيقت دلايل مختلفى وجود دارد آه      

عجزمـان از احاطـه    اى نداريم جز اينكه اعتراف بـه  آنيم و چاره تعدادى از آنها به شيوه ايجازو اختصار اشاره مى       

  :مى اين دلايل داشته باشيمبه تما

خواهيم راهى مستقيم به سوى آن را بيـابيم   مى هاى مشروعى داريم آه  هر يك از ما تمايلات و خواسته    - 1   

  .رساند مستقيمى است آه فرد را به منافع و تمايلاتش مى و قرآن حكيم همان راه

اى مشروع مردم را تحقّق بخشد و آنهـا را  ه وخواسته    اهمّيت و عظمت قرآن منحصر در آن نيست آه تمايلات     

هاى شخصيّت آامل    آه قرآن پايه   وسعادت هدايت آند تا به منافعشان برسند، بلكه مهمتر آن است           به سلامت 

  .تواندبا آسانى به تمام خواستهاى مشروع خود دست يابد نهد آه مى را چنان بنيان مى

نيـست و قـسمتى ديگـر نيـز در جـستجوى پـر                آرزوهـاى بـزرگ    اى  منافع انسان در حدّ خود چيزى جز پاره        - 2   

  .تلاش آدمى در حقّ، خيروسعى مستمر او در جهت عملى آردن آن نهفته است

به مصالح خود نيز دست يابد و مهمتـرين             انسان خواهان برقرار آردن ارآان حقّ است چنانچه آه مايل است          

حـقّ و رسـيدن      تحقّق بخشيدن بـه   -خود را باهم جمع آند      چيزى آه بدان گرايش داردآن است آه اين دو هدف           

آوشد، به علاوه    است و براى شناخت و تثبيت آن مى         و قرآن همان حقّى است آه بشر خواهان آن         -به منفعت 

خواهـد آـه    يـك از مـا نمـى    بنـابراين آـدام  . آند اش هدايت مى   آن آه انسان رابه جمع ميان آن و منافع شخصى         

بگيرد و راه راست را پيشه خود آند و به رفتار نيكـو آراسـته گـردد؟              ز جنايت و فحشا آناره    انسان پاآى باشد، ا   

اند،زيرا آه ضرورتهاى زندگى اين فرصت و        توانند چنين آارى آنند؟ طبيعتاً اين عدّه اندك        چه تعداد از ما مى     ولى

آورد تا بشر رابه راههاى      ا فراهم مى  قرآن آريم اين فرصت ر    . دهد تا درخير و حقّ بينديشد      اجازه را به فرد نمى    

  .درست و جلب منافعش هدايت آند، راههايى آه نه تنها باخير و حق منافاتى ندارد، بلكه مكمل آنهاست

خويشى آه بيگانـه  . شود شويم،دوستى آه دشمن مى    در زندگى روزمره با مشكلات متعدّدى روبرو مى        - 3   

آن قـدر بـر مـا        رسـد و گـاهى مـشكلات       ها و ضررهاى ناگهانى به ما مى       آند و يا زيان    مى گرى شود و ستيزه   مى

شـود و در گـرداب نوميـدى، تبـاهى و           لبريـز مـى    نهـيم صـبرمان    آورد آـه خويـشتن دارى از آـف مـى           هجوم مـى  

آند  مشكلات ارائه مى   ولى قرآن آريم راه حلها و رهنمودهاى قاطعى را براى همه          . آنيم خودآشى سقوطمى 

  .بيند هر مشكل ناگهانى راه حلّهاى مناسب را تدارك مى سازد آه براى از آن انسانى را مىو حتّى بالاتر 

  

   نياز جامعه..    تدبّر در قرآن  

  

طور آه اشاره شد ارائه راه حل و رهنمود براى مشكلات ازفوائد قرآن است و بر همـين اسـاس اسـت         همان

يرا قـرآن بـراى آـسى آـه بـدان عمـل آنـد مفيدوسودمنداسـت و                  خواند، ز  آه قرآن ما را به تدبّر در خودفرا مى        

تدبّر در قرآن تنها وسـيله عمـل بـدان اسـت، زيـرا         . آند آه در آن تدبّر آرده و آن رادرك آند          آسى بدان عمل مى   



سازد و سپس بـدان      رهنمون مى   در آتاب خود نورى نهاده، آه بشر را به سوى خودش           -تبارك و تعالى  -خداوند

را  آند و از همين رو تنها وظيفه انسان آن است آـه درهـاى دلـش                عمل مى  رد و پس از ايمان به آن      آو ايمان مى 

  .پذيرد به روى آن باز آند و براى فهم آن آماده گردد و چنين امرى تنها باتدبّر و تفكّر در قرآن صورت مى

  :فرمايد    خداوند مى

السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَـى       يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ      * بِينٌ  قَدْ جَاءَآُم مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَآِتَابٌ مُ         )

  ))1( صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلى

س را آـه درپـى   و از جانب خدا نورى و آتابى روشن و آشكار بر شما نـازل شـده اسـت، تاخـدا بـدان هـر آ ـ                      "

خشنودى اوست به راههاى سلامت هدايت آندوبه فرمان خـود آنهـا را از تاريكيهـا بـه سـوى نـور و روشـنايى                         

  ."رهنمون آند و آنان رابه راه راست هدايت آند

چشمان خود را براى ديدن آن باز آنيم و به           اى نداريم، مگر آن آه        قرآن خود، نور است و ما در برابر نور وظيفه         

  .سيله آن تمامى اشياء راببينيمو

   آفّار و فاسـقان آـورى را بـراى خـود برگزيدنـد و چـشمان خـود را دربرابـر نـور آشـكار نگـشودند و مذبوحانـه                        

هراسـيدند آـه     سرپوش بگذارند تا مبادا به قلبشان رخنـه و رسـوخ آنـد، زيرامـى               آوشيدند بر اين نور درخشان    

آنـد آـه     قرآن آريم اين سخن آفّار را نقل مـى        . نورانى گردند  ى درخشان آن  تحت تأثير آن قرار گيرند و با پرتوها       

  :آردند به يكديگرگوشزد مى

  ))2...(وَقَالَ الَّذِينَ آَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ   )

  ..."بياميزيد به اين قرآن گوش ندهيد و سخن بيهوده بدان: آافران گفتند   "

صـلى االله عليـه وآلـه آمـد و           يكى از ايـن افـراد نزدرسـول اآـرم         . گريختند آردند و از آن مى     ها از نور حذر مى       آن

پيامبر برخى از آيـات قـرآن را بـر او خوانـد آن مـرد نعـره بـرآورد و بـا                  درباره قرآن از ايشان سؤال آرد، پس چون       

ت سوگندساآت شو و سپس بـه ميـان قـوم           تو را به خدا و رحم     : خود دهان رسول اآرم را گرفت و گفت        دست

  .مؤثّر است قرآن جادويى: خود برگشت و گفت

   او تاب تحمّل جريان نورى را نداشت آه نزديك بود قلبش راتسخير آند و به همين دليل پيامبر را سـاآت آـرد               

  .و گريخت

و با تأمّـل و تـدبّر بـه آيـات     روى قرآن بگشايد     آنچه از انسان خواسته شده آن است آه درهاى قلب خود را به           

  پذيرد؟ يابد آه معجزه چگونه صورت مى ترتيب بزودى در مى آن گوش فرا دهد و بدين

ونواميس آن خانه را به سـرقت بـرد و لـى در ايـن      اى بالا رود تا اموال آوشيد تا از ديوار خانه        مرد مجرمى مى  

  :آرد وت مىشنود آه اين آيه را تلا هنگام صدايى را ازداخل خانه مى

  )).3...(أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِآْرِ اللَّهِ   )

  ...".شود آيا مؤمنان را وقت آن نرسيده است آه دلهايشان در برابر ياد خدا خاشع   "

اسـت آـه قلـب       آن رسـيده   ماى به آيه گوش فرا داد و سپس گريه آنان فرياد بر آوردآه آرى هنگا                  او چند ثانيه  

آمـد و   از حق نازل شده گردد، آرى هنگام آن رسيده است و سپس از ديوارپايين ذآر خدا وآنچه   خاشع سخت من 

  .جا معتكف شد روبه سوى مسجد نهاد وتا پايان عمر در آن

ال چه رسد به آن آـه       ح. محراب عبادت تبديل آرد       تدبّر اين مرد در يك آيه او را از يك مجرم جنايتكار به معتكف             

  نخواهد شد؟ تدبّر آند، آيا يك انسان به يك فرشته يا حتّى بالاتر از فرشته تبديل انسان در همه قرآن

  

        قرآن و تفسير به رأى 

آنند تدبّر در قرآن مجـاز نيـست مگربـراى آـسانى آـه بهـره فراوانـى از علـم                   گروهى از مسلمانان گمان مى    

ولـى ايـن    .دارد آنند آه مردم را از تفسير به رأى قرآن باز مى           رواياتى استشهاد مى   ر خود به  دارند و در اين پندا    

خود آگاهتر اسـت آـه آنهـا را بـه تـدبّر در قـرآن امـر                   پندار آاملاً غير منطقى است، زيرا خدا به آتاب و مخلوقات          

  .دهد ار مىگفت قرآن هر انسانى را در هر زمان و مكانى مخاطب قر توان آرده و حتّى مى



  :فرمايد    خداوند درباره آتابش مى

  )).4(   هذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدىً وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ

  ."اين براى مردم دليلى روشن و براى پرهيزآاران راهنما و اندرزى است   "

فهـم يـا تـدبّر در آن بـاز             و آيا ممكن است خداوند بيان روشنى را براى همـه مـردم بفرستدوسـپس آنهـا را از                    

  چيست؟( قرآن)دارد؟ بنابراين فايده بيان روشن

" اى آـسانى آـه ايمـان آورديـد    "يـا  " مؤمنـان  اى"يـا  " اى مـردم "گيرد و با     خطاب قرآن همه مردم را در بر مى  

بـر  خواهد آنها به سخنش گوش فـرا دهنـد و آن رادرك آننـد و                 است آه خداوند مى    قرين است و مفهوم آن اين     

تـوان گفـت روايـات از تـدبرى نهـى            جـايز نيـست؟ نمـى      توانيم چنـين بپنـداريم آـه تـدبّر در آن           اين اساس آيا مى   

انـد و   روايات از چيزى نهى آرده   تر آن است آه بگوييم     خداوند آن را لازم شمرده است، بلكه منطقى        آنند آه  مى

نبايد پـا را   سازند، حدودى آه ود تدبّر را روشن مىدهند يا آن آه روايات حد     مى آيات قرآنى به چيز ديگرى فرمان     

  .از آن فراتر نهاد

  

  آنند؟    روايات از چه چيزى نهى مى

شناسد و آنچه را آه از آن آگاهى نـدارد رهـا           واقعيّت آن است آه انسان بايد از حقى پيروى آند آه آن رامى            

  :فرمايد خداوند مى. آند

  )).5(مَسْؤُولاً  بِهِ عِلْمٌ إِنَّ الْسَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ آُلُّ أُوْلئِكَ آَانَ عَنْهُ   وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ

  ."از پى آنچه ندانى آه چيست مرو زيرا گوش و چشم و دل همه را بدان بازخواست آنند   "

  :فرمايد داوند مىخ. آگاهى ندارد    چنانچه در اسلام انسان نبايد از چيزى سخن بگويد آه نسبت بدان

  )).6(وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ   )

  ."آه درباره خدا چيزهايى بگوييد آه بدان آگاه نيستيد   "

شـمارد و بنـدگان آن را     دانـد آـه خداونـدآن را بـزرگ مـى           اى مـى      قرآن سخن بدون علم و آگاهى را گناه آبيره        

  :رمايدف خداوندمى. پندارند آوچك مى

  )).7(عَظِيمٌ    وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَهُوَ عِندَ اللَّهِ

آارى خرد است و حال آن آه در         پنداشتيد آه  دانستيد، مى  رانديد آه درباره آن هيچ نمى      و چيزى بر زبان مى       "

  ."نزد خدا آارى بزرگ بود

تـوان   به آسى نسبت دهيم، و نيز نمـى  ايم توان انديشه يا عملى را مادامى آه به يقين نرسيده   نابراين نمى    ب

تحريف سخن  سخن آسى را تفسير آرد مگرپس از آن آه نسبت بدان يقين حاصل شود و الّا اين تفسير نوعى

يابد، لذا هر سخنى آه به ذات  مىخداوند سبحان افزايش  اهمّيت مسأله درباره. اى تهمت است ديگران و گونه

  :ايم منتسب است بايد با تأآيد و يقين همراه باشد و در غير اين صورت برخدا دروغ بسته آبريائيش

  )).8(   إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

  ."شوند بندند رستگار نمى آسانى آه به خدا دروغ مى   "

ايم نوعى افتـراء   آن با واقعيّت تأآيد نيافته ز هرگونه تفسيرى از قرآن مجيد آه به يقين نسبت به مطابقت   و ني 

  .ايم داشتن يقين و اطمينان سخنى را به او نسبت داده بر خداست، زيرا بدون

د و يا بـراى     به نفع خود سوء استفاده آنن      خواهند از دين      در ميان امّت اسلامى آسانى بوده و هستند آه مى         

آيـات قـرآن را    شان از دين برداشت شخصى داشته باشند و بدين ترتيب گمراه آننده ها و تمايلات   اثبات خواسته 

خواهنـد آتـاب خـدا را تـابع      آننـد، اينـان مـى    رأى مـى  بر اساس نظرات و ديدگاههاى شخـصى خـود تفـسير بـه           

  .ن آتاب الهى آن را دربرنداردگردانند و امورى را بر آن تحميل آنند آه اي هايشان انديشه

  :است آه خواهد اين عدّه را در تنگنا قرار دهد، در قرآن آمده    اسلام مى



    هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَـاتٌ هُـنَّ أُمُّ الْكِتَـابِ وَأُخَرَمُتَـشَابِهاتٌ فَأَمَّـا الَّـذِينَ فِـي قُلُـوبِهِمْ زَيْـغٌ                         

فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَتَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُـونَ آمَنَّـا بِـهِ      

  )).9(آُلٌّ مِنْ عِندِرَبِّنَا وَمَا يَذَّآَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ

هـا   الكتابنـد و بعـضى آيـه       هـا امّ   آيـه  هـا محكماتنـد، ايـن      اوست آه اين آتاب را بر تو نازل آـرد، بعـضى از آيـه                " 

جويى و ميل به تأويل از متـشابهات پيـروى           است به سبب فتنه    متشابهاتند، امّا آنها آه در دلشان ميل به باطل        

مـا بـدان   : گوينـد  اندمى  آه قدم در دانش استوار آردهداند و آنان آه تأويل آن را جز خداى نمى آنند در حالى   مى

  ."گيرند پند نمى ايمان آورديم همه از جانب پروردگار ماست و جز خردمندان

دارد و قاطعانـه ازتأويـل قـرآن در راه اغـراض پليـد نهـى           قرآن اين چنين از نيّات فاسـد ايـن گـروه پـرده برمـى             

  .آند مى

يا سخن " تفسير به رأى"اين روايات آن را  دارند ولى د آه آيات نيز از آنها باز مىآنن    روايات، امورى را نهى مى   

بطـور آلّـى نظريـه     اگرچـه . آنند آه در برابر حق و واقعيّت قـرار دارد      شخصى تعبير مى   گفتن بر اساس تمايلات   

 اسـت ولـى   آردن سخن و نقطه نظـر ديگـران حـرام        " رأى تفسير به "پردازى براساس سليقه و آراء شخصى و        

روايـات ايـن مـسأله را بـه قـرآن            درباره خداوند تبارك و تعالى حرمت بيشترى دارد و به همين سبب            چنين آارى 

  .اند آه در عين حال ازقوانين عمومى نيز خارج نيست اختصاص داده

  :اى از اين روايات    و اينك پاره

ه قرآن راتفسير بر رأى آند اگر هـم درسـت     آسى آ : "عليه السلام نقل شده آه فرموده است          از امام صادق  

  )"10.(برد و اگراشتباه آند دورى او از آسمان و زمين هم بيشتر گردد از آب درآيد باز هم اجر نمى

  

ظتفسير به رأى آنـد و       آسى آه قرآن رإ؛ك   : "صلى االله عليه وآله روايت شده آه فرموده است            از پيامبر اآرم  

  )"11.(استبه حق برسد بازهم خطا آرده 

قـرآن را تفـسير بـه رأى آنـد           آـسى آـه   : "صلى االله عليه وآله روايت شده آه فرموده است            و نيز از حضرتش   

  ."جايگاهش در آتش قرار گيرد

بـه ويـژه در تفـسير    -اى  شخـصى و سـليقه       بنابراين حقيقت ترديدناپذير آن است آه سخن براساس برداشت        

نـدارد زيـرا    و از آن نهى شده است ولى اين سخن ارتباطى با تدبّر در قـرآن حرام   به شديدترين وجه   -قرآن آريم 

پـس تـدبّر همـان      " مـشخّص آـه در آن ذآـر شـده اسـت            تفكّر متمرآز در آيه براى شناخت حقيقتى      "تدبّر يعنى   

  .آارى بپردازد ازقرآن است تا آدمى قرآن را تفسير به رأى نكند، بلكه با علم به چنين" آسب آگاهى"

  

   تزآيه و تعليم:    قرآن    

اين .    قرآن دو هدف اساسى دارد آه اگر آن دو را بشناسيم برخى ازجوانب پيچيده آن را باز خواهيم شناخت                  

  :فرمايد و مى خداوند در آتاب خود به اين دو هدف اشاره آرده. تزآيه و تعليم مردم:دو هدف عبارتند از

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن آَانُوا مِن قَبْلُ  ينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَآِّيهِمْهُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّ   )

  )).12(لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ 

د و  داشت تا آياتش را بـر آنهـا بخوان ـ         آتاب پيامبرى از خودشان مبعوث     اوست خدايى آه به ميان مردمى بى         "

  ."بياموزد، اگرچه پيش از آن در گمراهى آشكار بودند ايشان را تزآيه آند، و آتاب و حكمتشان

شود يكى تزآيـه و ديگـر تعلـيم آتـاب و             مى    پس آيات قرآنى آه بر مردم درس نخوانده و اُمّى تلاوت و خوانده            

  .داند خود مى حكمت را آنها هدف

   و چگونه قرآن آن دو را دريك جا جمع آرده است؟چيست" تعليم"و " تزآيه"   تفاوت ميان 

هاى باطل يا اعتقادات پوسيده   تزآيه يعنى پاآسازى نفس بشرى از رسوبات جاهلى خواه ازنوع انديشه- 1   

  .باشد و يا اخلاق نكوهيده



ر بـه آـا   " خيـر و حـق    "خـود را در جهـت        آه همه نيروهاى عقلـى وجـسمى      " تربيت انسان آامل  "   تزآيه يعنى   

  .گيرد

باشـد و اسـاس تزآيـه تقويـت          مـى " طهـارت "مشتق شده است آه به معناى     " زآات"از آلمه   " تزآيه"   آلمه  

چيزى جـز تطهيـر و       هدف تزآيه . و رفتار آدمى است   " هوا، هوس، شهوات  "آزادى از    اراده بشرى و تحكيم حسّ    

جديـد بـراى انـسان      " ارف و علـوم   مع ـ"هـدف تعلـيم افـزودن        در حالى آه  . ها نيست  پاآسازى انسان از آلودگى   

تكيـه دارد آـه در او       " عقلـى  نيـروى "تعلـيم بـر     . است تا بشررا به سوى پيشرفت و ترقى و تكامل سـوق دهـد             

و تعلـيم شـباهتى دارد بـه پـاآى و سـالمى موتـور يـك ماشـين و                     پس پيوند و ارتباط ميـان تزآيـه       . نهفته است 

هـا و اخـلاق فاسـد و         از آلـودگى  ( تزآيـه )بدون پـاآى  [  ليمتع]ليكن اين سوخت انسان     . سوخت آن دارد   وضعيت

موجـب آمـال     آنـد و هـر يـك       را تكميل مـى   " تعليم" "تزآيه"همين خاطر است آه      و به . افكار باطل سودى ندارد   

  .شود ديگرى مى

ه ايـن  دانـد؟ بـراى پاسـخ ب ـ    آورد و آنهـا رامكمـل هـم مـى        امّا چگونه قرآن تزآيه و تعليم را در آنار هم مى           - 2   

  :سؤال بايد نكاتى چند موردبحث قرار گيرد

دعـوت بـه حـق، باطـل را وسـيله قـرار              سـازد و بـراى      قرآن آريم مردم را به حقيقت مطلق متوجّه مـى          -   الف  

بخـشند،   مـى  اى نظر دارند آه اهداف تربيتى را با آنها تحقّق          تربيتى آمتر به وسيله    دهد چنانچه ساير آتب    نمى

فطـرى را آـه حـاآم بـر حيـات اسـت بيـان و مـردم را                    قرآن آريم سنّتهاى هستى و قوانين     از همين جاست آه     

  .سازند آلودگى پاك شناخت و بينش خود را از هرگونه آند و تا با اين مى متوجّه شناخت آن

  :رو دارد    توجّه دادن قرآن به اين سنّتها و قوانين دو هدف اساسى را در پيش

راه صلاح و سلامت، راهى آـه زنـدگى آنهاومقتـضيات سـنّتهاى عمـومى را بـا يكـديگر                    هدايت مردم به     -   اوّل  

  .آند جمع مى

زيـرا  . خـورد  آه در ظاهر قرآن بچشم نمـى        آموختن اين سنّتها به مردم است و هدف دوم طبيعى است           -   دوم  

است آه قرآن  هدفىرود آه خود حاآى از اين حقيقت است آه تزآيه تنها  پيش مى سياق قرآن در جهت تزآيه

آنـد آـه     رغم اين نكته يك نظرجستجو گرانه ما را به مسائل علمـى هـدايت مـى                آند، ولى على   آن را دنبال مى   

  :خوانيم آه مثلاً در سوره رعد مى. آيات قرآنى آنهارا در بر دارند

  )).13...( يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى   )

  ."دهد مگر آن قوم خود سرنوشتشان راتغيير دهند خدا سرنوشت قومى را تغيير نمى   "

شود تامسؤوليت شخصى آحاد امّت را مـشخّص      اين حقيقتى تربيتى است آه قرآن مجيد آن را متعرّض مى 

  .تذآّرات ديگرى نسبت به اين حقيقت داده شده است قبل و پس از اين آيه. سازد

رسـاند، ايـن حقيقـت همـان قـانون           لى يك نظـر جـستجو گرانـه مـا را در ايـن آيـه بـه حقيقتـى فراگيرترمـى                        و

گويدهرچـه   سـازد، قـانونى آـه مـى        وتحـوّل ويژگيهـاى روحـى پيونـد برقـرار مـى            اجتماعى است آه ميان تمدّن    

آنند و واقعيّـت   بيشترى مىهايشان افزايش يابددر تمدّن پيشرفت  ها و ويرانه آبادانى و عمرانِ قومى بر خرابه   

  .مناسب روحى ها را دوباره آباد آرد مگر پس از دست يافتن به قابليت توان ويرانه امر اين است آه،نمى

  .آامل در برابر تحوّلات خارجى است    اين قانون علمى در آيه مذآور وسيله تزآيه انسان و الزام مسؤوليت

حقيقتـى علمـى اسـت آـه بـا واقعيّـت        هستيم آه هـدف از آن بيـان     ما در سياق برخى از آيات شاهد گريزى        

  :فرمايد ارتباط دارد، براى مثال خداوند مى تزآيه آه هدف ظاهر سياق است

 بَـسَطَ اللَّـهُ     وَلَـوْ * لَهُـمْ عَـذَابٌ شَـدِيدٌ        وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِن فَضْلِهِ وَالْكَـافِرُونَ            )

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَـا  * الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍمَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ         

  )).14(قَنَطُواوَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ

آنـد و از فـضل خـويش آنـان را            مـى  اند اجابـت   اند و آارهاى شايسته آرده      دعاى آسانى را آه ايمان آورده      و   "

سازد، اگـر خـدا روزى بنـدگانش را افـزون آنـد در زمـين                 گرفتار مى  دهد و آافران را به عذابى سخت       افزون مى 

ن خـود آگـاه وبيناسـت،و اوسـت آن          فرسـتد زيـرا بـر بنـدگا        اى آه بخواهد روزى مى     اندازه آنندولى به  فساد مى 



آنـد و اوسـت آـار سـاز و           همه جا منتشر مى    فرستد و رحمت خود را به      خدايى آه بعد از نوميديشان باران مى      

  ."ستودنى

اهراً شاهد گريز هستيم، زيـرا ظ ـ     ( الْأَرْضِ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي      : )   ما در اين سخن پروردگار آه     

يُنَزِّلُ الْغَيْـثَ مِـن      وَهُوَ الَّذِي : )و نيز بعد از آن    ( وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ    :)ميان اين آيه و قبل از آن      

  .خورد ارتباطى بچشم نمى( بَعْدِ مَا قَنَطُوا

و آن عبـادت از ايـن اسـت آـه هرگـاه             دارد      اين گريز تنها براى بيان سنّت فطـرى اسـت آـه در بنـدگان جريـان                

و  دهنـد بـه اعتبـار آن آـه نعمـت هـم بـه تحميـل                 و تعـادل خـود را از دسـت مـى           نعمتهايشان فراوان گردد توازن   

نزول بلايا و مصيبتها به اين تحمّل نيازمنـد   خويشتن دارى نياز دارد شايد به همان اندازه يا حتّى بيشتر از آن آه     

  .است

آورى خـود را دارد بـه هـدف بيـان حقيقتـى              اى آه بدون آن هم روانى و زبـان          در سياق آيه      ايجاد چنين گريزى  

علمى در خـدمت     پذيرد آه مقصود آن تنها به آار گرفتن اين حقيقت          روحى صورت مى   علمى در لابلاى ارشادات   

  .داند خود مى تزآيه نيست، بلكه بيان آن را براى مردم نيز هدف

آنـد اسـلوبى اسـت ذاتـاً علمـى،           مـى  تربيتى آـه قـرآن در تزآيـه نفـس از آن پيـروى             اى    اسلوب و شيوه   -   ب  

اى آــه متناســب باهيجانــات عــاطفى و ارشــاد فكــرى و انگيــزه ايمــانى، مراحــل تزآيــه          اســلوبى مرحلــه 

  .دهد گيرد، اسلوبى آه مهارت آامل، انديشه به آار گرفته شده را باهدف مورد نظر پيوند مى مى راپى

بـراى تربيـت بنيـان نهـد ولـى قـرآن در بـه               هـايى علمـى    آوشد تـا شـيوه     خن، بشريت قرنهاست مى      در يك س  

ايـن  . اسـت   گوى سبقت را از همه بشريت ربـوده   -انجامد آه بيانش به طول مى    -ها و جز آن    آارگيرى اين شيوه  

  :رساند سخن ما را به دو حقيقت مى

هـاى   وموضـوع بـه موضـوع نـسبت بـه شـيوه            ن هم آيه به آيـه     هاى قرآنى آ   توانيم از راه تتبّع شيوه      ما مى  - 1   

  .حاصل آنيم علمى صحيحتر آگاهى

اى فراگيـر دسـت      از يك نقطه به قاعـده      ها با ملاحظه دقيق قرآن آريم      توانيم در بررسى اين شيوه      ما مى  - 2   

عمـارت   بـد آـه ايـن   يا اى هندسى آگاهى مى با يك نگاه به ساختمان به قاعده يابيم همچون مهندس ماهرى آه 

برد آـه    اى علمى پى مى    نگاه به نسخه به قاعده     براساس آن بنا شده است يا همچون طبيب ماهرى آه با يك           

  .استناد جسته است آن پزشك ديگر بدان

هـا مراعـات     آندآه هنگـام وضـع ايـن شـيوه         ها گاهى ما را به سنّتهاى فطرت هدايت مى            پس شناخت شيوه  

  .آه سنّتها را درك آنيم توانيم ىشده است و در نتيجه م

  

   ظاهر و باطن:       قرآن آريم

انـد و براسـاس آن دانـستيم آـه           و پيوند خورده      پس از آگاهى از دو عامل مهم تزآيه و تعليم آه با يكديگر گره             

ريم رسد همان تزآيه است و به اينصورت به ظاهروباطن قرآن آ آيات قرآنى به نظر مى هدف مهمترى از سياق

  .نيز دست يابيم

  .است" تعليم"و باطن همان " تزآيه"   ظاهر همان 

  :   در حديث آمده است آه

و موجبات اجراى آن اعـمّ از اميـد دادن و بـيم             "شريعت"حكم، همان   " ظاهر قرآن حكم و باطن آن علم است          "

 مجيدآنها را تبيين آرده است آه قرآن" سنتهاى فطرت"است در حالى آه علم همان  دادن و قصص و امثال آن

  :خوانيم آه در حديث ديگرى مى:است و نيز قوانين علمى آه بدان اشاره نموده است

قرآن آـسانى هـستند آـه آارهـايى نظيـر       ظاهر قرآن آسانى هستند آه آيات درباره آنها نازل شده و باطن    "

  )"15.(آنند آارهاى آنان مى

باشـد ولـى    است جنبه تربيتى قرآن مى رآن درباره آنها نازل شده       چنانچه معروف است داستان آسانى آه ق      

گيـرد آـه     آنـد آـه هـم آـسانى را در بـر مـى              هنگامى آه قرآن از ايـن داستانهاسـنّتهايى عمـومى انتـزاع مـى             



آنند درايـن هنگـام، سـنّتهاى مـذآور علـم       درباره آنها نازل شده و هم آسانى را آه همچون آنها عمل مى            قرآن

معـصوم   از امـام  : "گويد در حديث ديگرى آمده است آه مردى مى       . آيد جتماع و يا نظاير آن به شمارمى      تاريخ يا ا  

ظـاهر قـرآن تنزيـل آن و بـاطن قـرآن تأويـل آن               : فرمود درباره مفهوم ظاهر و باطن قرآن پرسش آردم و حضرت         

دارد و همچـون جريـان    است هرچه گذشته و از آن است هرچـه تحقّـق نيافتـه اسـت و جريـان      باشد و از آن    مى

  ."باشد تحقّق يابد خورشيد و ماه، هرگاه تأويلى از چيزى آمده

   اين حديث بر معناى حديث اوّل تأآيد دارد و هر دو اتفاق نظردارند آه تنزل قرآن ظاهر آن است آـه الفـاظ بـر       

سـوى آن هـدايت     بـه آه تأويل، بطن قرآن است و همان واقعيت علمى است آه ظاهر      آن دلالت دارند در حالى    

  .يابد است انطباق مى آند و بر هر آس آه با آنها در اعمالشان مشترك مى

گـردد و    اند زيرا برمردم پنهان است و با تدبّر آشكار مى          تعبير آرده " بطن"را به   " علوم قرآن "   برخى از احاديث    

واقعيت بـه نـسبت    جا آه يك  آنبر حسب تفاوت مردم ازنظر عقلى و علمى درجات اين خفاء در نوسان است تا             

به مقدار تفاوت مـردم در  " ظاهرها"و " باطنها"همين سبب    گروهى ظاهر و به نسبت گروهى باطن است و به         

از امـام محمّدباقرعليـه الـسلام       : گفـت  مـردى : "در حـديث آمـده اسـت آـه        . وعلـم بـا يكـديگر تفـاوت دارنـد          عقل

پاسـخ داد، و بـار ديگـر از ايـشان سـؤال آـردم و حــضرت       بـه مـن    اى از تفـسير قـرآن پرسـيدم وحـضرت     مـسأله 

پرسـش پاسـخ ديگـرى فرموديـد، حـضرت           فدايت گردم قبلاً دربـاره ايـن      : عرض آردم . ديگرى به من دادند    پاسخ

دارد و هر بطن، بطن ديگرى دارد چنانچـه ظهـرى دارد و هـر ظهـر، ظهرديگـرى در                     قرآن بطنى ! اى جابر : فرمود

  ."خود جاى داده است

آيـه تفاسـير مختلفـى بـه دسـت           عليه السلام بر حسب درجات سؤال آننـده از يـك           و اين چنين است آه امام        

آنـد از نظـر علمـى        تفسيرى آگاهى يافت آه ظاهر قرآن را روشن مى         دهد، زيرا اين سؤال آننده هرگاه به       مى

  .دساز مى گردد تا نسبت به تفسيرى آگاهى حاصل آند آه بطن آن را روشن مى آماده

آنيم و به    داند درك مى   هفتاد بطن مى   ك    بدين ترتيب مفهوم احاديث مختلفى را آه قرآن را داراى هفت يإ؛  ك             

سـازد و هرچـه بيـشتر تـدبّر شـودعلم            بريم، زيرا تنهاتدبّر است آه بطون قرآن را آشكار مى          ارزش تدبّر پى مى   

  .يابد افزايش بيشترى مى

  

   ه      قرآن آريم، محكم و متشاب

و خطاب به همه انسانها نـازل شـده اسـت،            جا آه قرآن آريم مستقيماً از سوى خداوند آفريننده آدميان             از آن 

والاسـت آـه از    لذا بايد متناسب با علوّمقامى آه دارد براى همه آنها قابل فهم و درك باشد، زيرا قرآن خطـابى             

  .سوى خداوند نازل شده است

ن مردم درجات و مراتب مختلفى دارد،لذا آيات قرآنى نيز بايد بر اساس درجـات فهـم                 جا آه علم و ايما        و از آن  

درجـات پـايينتر قابـل     آند، زيرا درجات بـالا بـراى   جاست آه مشكل اساسى ظهور مى انسانها باشد، و از همين  

  .فهم نخواهد بود

ترى دارند در حـد      ه سطح پايين  شودومردمى را آ      در اين هنگام قرآن خود براى حلّ اين مشكل وارد عمل مى           

وپيچيده است به آسانى     دهد، فهم آياتى را آه براى آنان مبهم        سازد و به آنها دستور مى      مى خودشان متوقّف 

آنند و از آيـاتى آـه در محـدوده درآـشان واقـع شـود                 وآن را درك مى    شان است  واگذارند آه متناسب با درجات    

  . با اين آيات هماهنگى داردبگيرند وميزان پختگى فكرى آنها الهام

" متـشابه "و آياتى را آه ازسطح فهـم خواننـده بـالاتر اسـت              " محكم"   قرآن آريم آياتى را آه قابل فهم است         

  .گيرى آنند آناره" متشابه"پيروى و از " محكم"دهد آه از  خواند و به مردم دستورمى مى

بـراى فـردى واضـح بـه نظـر          " محكـم "نيستند   يكسان" محكم و متشابه  "يابيم آه مردم در         از همين جا در مى    

فهـم او بـالاتر      خواهـد بـود زيـرا از سـطح        " متـشابه " و براى فرد ديگرى      -ودرك اوست  زيرا در سطح فهم   -برسد  

آن چيزى است آـه بـر جاهـل شـبهه ايجـاد             : "است آه  به همين سبب در تفسير متشابه در حديث آمده        . است

  :اى عاجز است دو راه در پيش رو دارد يهفرد از فهم آ هنگامى آه." آند



تواند آيه را درك آند و به رأى خود آن را تفـسير   مى  در آيه توقّف آند و دچار غرور نگردد و چنين بپندارد آه            - 1   

  .آرده، و خودوديگران را گمراه آند

و مفهوم آيـه را از او فراگيـرد،    از فرد ديگرى آه مراتب علمى بالاترى دارد آمك بگيرد شايدآه بتواند معنا         - 2   

  .موفق نشد بايد علم آن را به اهلش واگذارد و اگر در اين صورت هم

  :آند    اين آيه، همين حقايق را يادآورى مى

ا الَّـذِينَ فِـي قُلُـوبِهِمْ زَيْـغٌ     هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُـنَّ أُمُّ الْكِتَـابِ وَأُخَرَمُتَـشَابِهاتٌ فَأَمَّ ـ              )

  )).16...(فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِوَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ

هـا   الكتابنـد و بعـضى آيـه    هـا امّ  آيـه  هـا محكماتنـد ايـن    اوست آه اين آتاب را بر تـو نـازل آـرد، بعـضى از آيـه               "

جويى و ميل بـه تأويـل از متـشابهات پيـروى      است به سبب فتنه ر دلشان ميل به باطلمتشابهاتند امّا آنها آه د 

  ..."آنند مى

قـرآن هـم محكـم دارد و هـم     :"عليـه الـسلام روايـت شـده اسـت آـه فرمـوده           در حديثى از امام جعفر صـادق     

آوريـم،   فـرود مـى  آنـيم و در برابـر آن سـر تـسليم            آوريم و عمل مـى     مى متشابه، محكم آن است آه بدان ايمان      

  )"17.(آنيم آوريم ولى بدان عمل نمى متشابه آن است آه بدان ايمان مى ولى

  

         قرآن آريم و حروف هفتگانه

  :   در حديث شريف آمده است آه

  )"18.(امر، نهى، ترغيب،ترهيب، جدل، قصص و امثال: قرآن بر هفت حرف نازل شده است   "

  :   در حديث ديگرى آمده است آه

هـر يـك از آنهـا آـافى و وافـى اسـت آـه                 خداوند تبارك و تعالى قرآن را بر هفت گونه نـازل آـرده اسـت آـه                   "

  )"19.(امر، نهى، ترغيب،ترهيب، جدل، امثال و قصص: عبارتنداز

اسـت و گروهـى از مـسلمانان بـراى ايـن             احاديث وجود دارد آه معتقد است قرآن بر هفت حـرف نـازل شـده              

خداوند هفت آتاب را هفت باروحى آرده است        : اند اند و براى مثال برخى گفته      شده يدى قائل سخن تفاسير بع  

سـياق ظـاهر ايـن آتـاب آسـمانى آن را هـدف خـود                 ولى جنبه تربيتـى قـرآن آـه       . باشند آه همه آنها قرآن مى    

و دو  " شر" از   "نهى"است و بخشى  " خير"به  " امر"هفت حرف است، زيرا بخشى از آن         داند نيازمند به اين    مى

شـود و    آنـد و بـدان وعـده بهـشت و رسـتگارى داده مـى               مـى  آـسى اسـت آـه بـه خيـر عمـل           " ترغيـب "بخش  

شـود، تمـامى ايـن امـور نيـروى           مـى  شود و وعده آتش و بدبختى به او داده         آسى آه مرتكب شر مى     ترساندن

آــه بــراى آتــابى آــه مانــد  بــاقى مــى" جــدل"جــا  در ايــن. شــود مــى اجرايــى هــستند آــه از خــود آيــه ناشــى 

در دل سـاده لوحـان جـاى گرفتـه آـه            رسد، زيرا شبهاتى وجود دارد آه      دارد ضرورى به نظر مى    " عقيدتى رنگ"

  .و گفتگوى هدفدار است" جدل"پرداخت و راه آن هم  نفس به تصفيه آن. بايد قبل از تزآيه

، اين ويژگى همان پويايى است آـه از         دهد الشعاع قرارمى     قرآن ويژگى مهمى دارد آه همه ابعاد آن را تحت         

يابـد، ايـن ويژگـى بـا يكـى از ايـن دوامـر تحقّـق          سازدآه در برابـر ديـدگان مـردم حرآـت مـى       فكر، واقعيتى مى  

  .يا با داستانهاى تاريخى آه حقيقت خارجى دارندو يا با امثالى آه حقيقت خارجى ندارند: يابد مى

هر نـصّى آـه   -دهد، زيرا همين تقسيم نصّ  ك آتاب خدا را به مامى     اين تقسيم بندى در قرآن آريم فرصت در       

  .گذارد پنهان آن قدرت بسيارى در اختيار فرد مى  در آشف زواياى-باشد

  

         قرآن آريم و عوامل اثبات مفاهيم آن

  تكيه آنيم آدام است؟ توانيم در فهم قرآن آريم بدان    ثبوت و پايدارى زبانى و لغوى آه مى

  .زبان، سياق و تفسير: عبارتند از يابيم آه ا در قرآن آريم سه نوع عوامل اصلى اثبات مفاهيم مى   م

    زبان-   الف 



زبانهاست زيرا براى هر حقيقت لفـظ قريبـى در           با توجّه به آن آه زبان عربى فراگيرترين، دقيقترين و زيباترين          

جديـدى آـه ظهـور       وجّه به آن آه عرب بـراى هـر تحـوّل و پديـده             نهد آه آاملاًبا آن مناسبت دارد و با ت         اختيار مى 

آنـد، بـرغم همـه ايـن مـسائل،       آند و آن حقيقت را درجامـه ايـن تحـوّل القـاء مـى            آند لفظ خاصى وضع مى     مى

خـود عربهـا آن      بـرد وحتّـى    را از ميـان مـى      آلمات عربـى راابهـامى در برگرفتـه آـه رسـايى لفـظ و پرتوهـاى آن                 

ندارند، و تقريباً تفـاوت     " افتكر"و  " فكر"يا  " اقترب"و  " قرب" در تفاوت بين معناى    -راى مثال ب-احساس لطيف را    

  .يابند و نظاير آن را در نمى" اولج"و " دلك"يا " سارب"و " سار"دوآلمه 

  :   دليل چنين امر عبارت است از

را در محـدوده  " قـرب " يك عـرب آلمـه   آه  آاربرد زياد الفاظ در غير مفاهيم ادبى آن، براى مثال هنگامى  -   اوّل  

آميزد و  برد رنگ اين آلمات بايكديگر درهم مى به آار مى" سارب"را به جاى آلمه " سار"يا آلمه" اقترب"آلمه 

  .رود مفاهيم خاص آن از ميان مى

است و احساس لطيف خود را نـسبت شـعاع      ذهن ما به مفاهيم جامد و محدود الفاظ عربى خو گرفته           -   دوم  

عجيـب بـه ذهـن مـا         بريم آن مخلـوق    را به آار مى   " جنّ"ايم، براى مثال وقتى آلمه       داده گسترده آلمه از دست   

را " جنـين "با اين مخلوق بينديشيم و آلمـه        " ج ن ن  "اى پيرامون ارتباطكلمه     شود بدون آن آه لحظه     متبادر مى 

و مفهوم آن موجـود عجيـب       " جنين"در شكم مادر  اى را در يابيم آه ميان نوزاد         بريم بدون آن آه رابطه     به آارمى 

  .آه اين هر دو موجود از ديدگان مردم پنهان اند وجود دارد و آن اين است" جن"

آنـيم ولـى     رابه پوشش چهره زن اطـلاق مـى       " خمار"را به مايع مست آننده و آلمه        " خمر"   و همچنين آلمه    

را   و واژه از ناحيــه پوشــاندن اســت، آــه، يكــى چهــره آــه ارتبــاط ايــن دو لفــظ گيــريم ايــن نكتــه را در نظــر نمــى

يابـد و    القاءات آلمات عربى با يكديگر تداخل مـى        و اين چنين است آه    . پوشاند پوشاند و ديگرى عقل را مى      مى

خواهد آرد از دست  ويژگى زبان عربى را آه اگر آن را درك آنيم فهم قرآن را بر ما بسيار آسان ما فهم مهمترين

  .دهيم مى

والاتر روى آوريم تا آلّيت مفهومى را آـه             از همين رو ما بايد از فهم سنّتى زبان عربى خارج شويم و به افقى              

  .آند درك آنيم القاء مى

   اين خروج براى فهم قرآن آريم ضرورى و لازم است، زيرا قرآن دراوج بلاغتى قرار دارد آه در رعايـت تناسـب               

ها وظرافتهاى تعبيرى و القـاءات       شود و آشف ريزه آارى     ت و تعبير خلاصه مى    ولفظ، واقعي  فراگير ميان موضوع  

پرداختـه   اهمّيت دارد، زيرا آه به شكل غير قابل توصيفى در قرآن بـدان             لفظى در قرآن بيش از هر آتاب ديگرى       

  .شده است

  :ه فرد بايدپذيرد؟ و پاسخ آن اين است آ مى آيد آه چگونه اين خروج صورت    حال اين سؤال پيش مى

  .آند آناره گيرد و بپرهيزد روحى از لفظ رابراى او ترسيم مى  از القاءات جوّ فكرى آه معناى خشك و بى- 1   

هاى آلمه را در بردارد و به دنبال آن        وشكل  سپس به ماده و ريشه اصلى لفظ باز گردد آه همه تصريفات            - 2   

و " عـرش "،"يعرشـون "بـراى مثـال مفـاهيم    .  الفـاظ بينديـشد  مناسب بـا ايـن مجموعـه    براى ربط و پيوند معناى   

و نظـاير آن مراجعـه      " عـرش "،  "عـريش "ديگـر آلمـه مثـل        هاى را جمع آرده و به تصريفات وشكل      " معروشات"

معانى است آه، مفـاهيم   آنيم تا ازهمه آنها معناى ساخت اصلى آلمه را برداشت و استنباط آنيم زيرا آن              مى

آورد  د، اريكـه سـلطنت و بناءبلنـد و داربـست چـوبى تـاك و خيمـه را بـا يكـديگر جمـع مـى            آن مختلف را بيان مى   

  .اند مفاهيمى آه عربها براى اين الفاظ ذآر آرده يعنى

وسنجيده شود تا معنـاى مـشترك آنهـا شـناخته       موارد استعمال و آاربرد الفاظ نسبت به يكديگر مقايسه    - 3   

دانـان و فـصحا در       رد محسوب شود و طبيعتـاً بايـد اسـتعمال و آاربردزبـان            مشترك اين موا   شود آه بتواند جامع   

  .نظر گرفته شود

فصاحت و بلاغت بيش از مراجعه به آتابهاى لغت     امروزه ادبا زيبايى و ظرافتهاى آلمات را از سخنان صاحبان

روح مـوارد     بـى  خـشك و   هـا آمـده اسـت چيـزى جـز ثبـت            آنند، زيـرا آنچـه در فرهنـگ لغـت          مى و فرهنگها آشف  

انـد و از همـين رو شـخص خـود      مؤلّفان آتب به ذآـر آن پرداختـه   استعمال يا استنباط معنا مشترآى نيست آه   



اين موارد استعمال و استنباط خود او از اين مفهوم جامع ميان آنهادريافت بهترى دارد تـا دنبالـه روى               نسبت به 

  .از آتابهاى لغت

سـازد بـه    آند آه او را قادر مـى      وپويا پيدا مى    به موارد استعمال، ذهنى لطيف        فرد با دقّت نظر فراوان نسبت     

تواند آنچه را مشخصاًو بـا دقّـت درك          دو آلمه مترادف فرق بگذارد اگرچه گاهى نمى        شكل دقيق و ظريف ميان    

يقـى يـك    نسبت به يكديگر بهتـرين راه شـناخت معنـاى حق           اگر مقايسه موارد استعمال آلمات    . آرده بيان نمايد  

بنابراين بهترين راه و شيوه مقايـسه و تطبيـق همـان مقايـسه موارداسـتعمال آلمـه در خـود قـرآن                        لفظ است 

رقابت  توانند با آن به    ترين فصحاى عرب نيز نمى     زبان عربى است آه بليغ     است زيرا بدون ترديد قرآن اوج بلاغت      

باشد شايسته اسـت پيرامـون مفهـوم مـشخّص           مى از همين رو براى آسى آه خواهان تدبّر در قرآن         . برخيزند

يكديگر معناى دقيقى را بيابد  جستجو آند تا با قياس برخى موارد استعمال آلمات نسبت به   آلمه در آيات قرآن   

  .آه مورد نظر قرآن است

    سياق-   ب 

ه ايـن آمـوزش     يابيم آـه سـياق نخـستين را           اگر از نخستين روزى آه زبان را آموختيم سخن به ميان آيددرمى           

آن وسيله زدن  برد پس دانستيم آه را به آار مى " عصا"گفت لفظ    آه از زدن سخن مى     پدر هنگامى . بوده است 

بست و ما دانستيم آه آن وسـيله ايجـاد آتـش            رابه آار مى  " آبريت"است و مادر هنگام صحبت از آشپزى لفظ         

  .است

يش ازتفسير آن بدون سياق مشخّصش مفهوم خود را    بدون ترديد وجود لفظ در محدوده مناسب خود شايد ب 

  .در بردارد

آنـد بـه     سياق، مناسبت و ارتبـاط برقـرار مـى            قرآن آريم همان آتاب بليغى است آه ميان آلمات در محدوده          

بـه  . وارد نيايـد  لفظى را جايگزين لفظ ديگر نمود بدون آن آه بـه تناسـب آلمـات زيـانى           اى آه دشوار است    گونه

رساند، زيرا آلمات به نسبت اين مفـاهيم در موضـع         مى ب سياق، خود ما را به مفاهيم دقيق آلمات        همين سب 

درك آنيم بايد به قبـل و بعـد آن           اند، پس اگر بخواهيم معناى لفظ را بدقّت        بسيار مناسب قرار گرفته    و جايگاهى 

آـشف   را در اين آيـه    " قصد"م مفهوم   آلمه را بفهميم براى مثال اگر بخواهي       مراجعه آنيم تا مفهوم متناسب اين     

  :آنيم

  )).20(   وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاآُمْ أَجْمَعِينَ

خواست همه شما را     منحرف، اگر خدا مى    بر خداست آه راه راست را بنمايد، از ميان راهها نيز راهى است               "

  ."آرد هدايت مى

در برابـر   " قصد"را درك آنيم، زيرا     " قصد"قياس برقرار سازيم تامفهوم     " هدايت"و  " جائر"و  " قصد" ميان      بايد

" جـائر "و مقـصود از   اسـت " مـستقيم " "قـصد "اسـت در حـالى آـه معنـاى         " آج"قرار داردآه به مفهوم     " جائر"

  .خواهد بود"عادل"همان " قصد"است پس " ظالم"

  : ببريم در اين آيه پى" نفش"   يا اگر بخواهيم به مفهوم 

  )).21(وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَآُنَّالِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ

ن شـبان در آ  گوسـفندان آن قـوم بـى    و داود و سليمان را ياد آن آن گاه آه درباره آشتزارى داورى آردند آه               "

  ."آردند و ما شاهدداورى آنها بوديم چريدند و آن را تباه مى جا مى

جـا   قياس آنيم آه در اين    " حكم"و  " غنم"و  "حرث"را با   " نفشت"   در اين هنگام راهى نداريم مگر آن آه آلمه          

  .آردن زراعت است فهميم معناى آن تباه مى

از وى پرسش نمود و او ( وَفَاآِهَةً وَأَبّاً: )است  قرآن آمدهآه در" ابَّ"   مردى نزد يكى از صحابه رفت و از مفهوم 

معناى اين آلمه درخود آيه موجود : عليه السلام در رسيد و فرمود پاسخ را ندانست، دراين هنگام حضرت على

علف، تـا شـما و چهارپايانتـان    و ميوه و )) "22(مَتَاعاًلَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ* وَفَاآِهَةً وَأَبّاً   : )فرمايد است زيرا خداوند مى   

  )23.(براى حيوانات شماست" ابَّ"براى شما و " فاآهه"،پس ."بهره بريد

   تفسير-   ج 



مورد خاصى آه آيه در آن مـورد نـازل شـده و        شناخت چهارچوب تاريخى آه گواه نزول وحى است و شناخت   

  .بسيارى دارد عناى دقيق آيه اهمّيتاين آيه بدان سمت و سو داده است در فهم م موضعگيرى اجتماعى آه

وحتمى است جز آن آـه گـاهى         عليهم السلام از آيات قرآنى در معانى آن قطعى            شناخت تفاسير ائمّه وحى   

جـا نـاگزيريم    در ايـن . انـد  شود يا تنها يك مورد صدق را قائـل شـده           مى عليهم السلام تفاوت ديده    در تفاسير ائمّه  

آنـد و از سـوى    اخـتلاف را حـلّ مـى    م عمومى قرآن برگزينيم آه از يك سو مـسأله         ازاين تفاسير راهى براى فه    

اى  انديـشه  نهد و از همـين رو نبايـد در نـصوص وارده در تفـسير قـرآن                 ديگر موارد صدق فراگيرترى دراختيار مى     

گيرتـر آيـه قـرار      بدانيم، بلكه بايد آن را وسيله درك فرا        خشك و جمود داشته باشيم و آن را تنها معانى اين آيات           

آنـد   تفسير تعيين مـى  را بررسى آنيم آه چگونه و چرا اين آيه تنها بر موردى منطبق است آه        دهيم و اين نكته   

  مورد مشابهى منطبق دانست يا خير؟ تا به اين نكته پى ببريم آه آيا ممكن است آيه را به

جـز ايـن    )) "24...(إِلَّا مَنْ أُآْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ    :)   براى مثال در برخى از متون تفسيرى آمده است اين آيه آريمه           

..." اندتا اظهـار آفـر آنـد و حـال آن آـه دلـش بـه ايمـان خـويش مطمـئن اسـت                         نيست آه او را به زور واداشته      

توان آيه را درعمّار منحصر دانست؟ هرگز، بلكه         بسيار خوب، ولى آيا مى    . عمّار بن ياسر نازل شده است      درباره

او بـه شـرك    چگونكه اين آيه بر عمّار ياسر انطباق يافته است، آيا جز اين است آـه       يد به اين نكته انديشيد آه     با

اندحرف زده و آيا جز اين است آه اگر همين موقعيّـت             خواسته مجبور شده بود و مطابق ميل آنچه آه آفّار مى         

  مل آند اين آيه بر او نيزمنطبق خواهد بود؟فردى تكرار شود و او نيز چون عمّار بن ياسر ع امروز هم براى

  

ودين نيز به چنين آارى امر آرده اسـت و در      اين طرز تفكّر قرآن را براى هميشه زنده و پويانگه خواهد داشت       

رفت تمـامى آن از      مى اگر قرآن با از ميان يافتن آسانى آه درباره آنها نازل شده از ميان             :"خوانيم آه  حديث مى 

  ."شود ود، ولى قرآن خورشيدى است آه هرروزه نو مىبين رفته ب

روشنگرانه نـسبت بـه حـدود تطبيـق تفـسير بـر                 بدين ترتيب ضرورت استفاده از تفسير صحيح قرآن را با فهم          

  .آنيم عموم آيه درك مى

  

        تدبّر و صفات روحى

  

ابتوانـد آيـات قـرآن آـريم را درك آنـد،            آند بايـد بـه صـفاتى آراسـته باشـد ت            آه در قرآن تدبّر و تفكّر مى          آسى

 بتوانـد ازحقـايق     -پس ازآن آه راههـاى تـدبّر قـرآن را در مـورد خـود بـه اجـرا درآورد                   -صفاتى روحى و عقلى تا      

  :شود بزرگى آه آيات قرآنى در بردارد آگاهى يابد و حال به برخى ازاين صفات اشاره مى

خداوندى و بشارت دهنـده و بـيم رسـاننده            است بر اساس وحى     ايمان به قرآن مبنى بر اين آه آن آتابى         - 1   

بـشرى   بخـش جامعـه    آنـد و چـراغ روشـنى       خدا آنها را بـه سـوى حـق هـدايت مـى             بندگان او آه به اذن و اجازه      

  .باشد مى

: خداوند بزرگ براى ما و در حديث آمـده اسـت              ما بايد قرآن را به اين عنوان بخوانيم آه خطابى است از طرف            

آتـاب خـدايت و منـشور     واسطه با خداوند وجود دارد پـس دقّـت آـن آـه چگونـه      وراز و نياز بى    قرآن مناجات  در"

بخـشى،   دهـى و چگونـه حـدود او را عينيّـت مـى         خوانى و چگونه به اوامرونـواهى او پاسـخ مـى           ولايتت را مى  

رگونـه گمراهـى و بـدبختى       بخـش از ه    سند ارتباط مـا بـا آفريننـده بـاز گرداننـده يعنـى خداسـت، آن رهـايى                   آن

اسـت   قرآن پيمان خدا با بندگانش است پس بر مسلمان شايـسته : "است آه  ، و باز در حديث آمده     )"25.(است

  ."آه در پيمان او نظر آند

حـضرت مقـصود قـرآن       دهـدولى شـايد تنهـا آن          اگر چه قرآن در نصوص خود پيامبر اآرم را مخاطـب قـرار مـى              

آه قـرآن بـه      عليه السلام آمده   اى را در برگيرد و در حديث از امام جعفر صادق           خوانندهو نباشد و هر تلاوت آننده    

صـلى االله عليـه      نازل شده است،يعنى اگرچه مخاطب رسـول اآـرم        )" 26.(ايّاك أعنى فاسمعى يا جارة    : "زبان

لَمْ أَنَّـهُ لاَ إِلـهَ إِلَّـا        فَـاعْ : )گويـد  هنگامى آـه قـرآن مـى      . گيرد آن را در برمى    وآله است ولى من و تو و همه پيروان        



من نيز بايد ..." پس بدان آه هيچ خدايى جز اللَّه نيست و از گناه خودآمرزش خواه     )) "27...(وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ  اللَّهُ

يا أَيُّهَاالَّذِينَ  : )فرمايد استغفار آنم، زيرا قرآن شخص مرا نيزمخاطب قرار داده است، يا هنگامى آه خداوند مى              

يـا أَيُّهَـا    : )فرمايـد  من نيز بايد آماده پاسخگوى اوامر او گردم و به اوامر اولبّيك گويم، يا هنگـامى آـه مـى                   ( آمَنُوا

  .خود را در برابر پروردگار اعلان آنم و به همين ترتيب بايد آمادگى( النَّاسُ

اند جسمشان لرزان  خوانده اى را مى اند،وهنگامى آه آيه آرده    اولياء عارف خدا با اين صفت قرآن را تلاوت مى

وروانـشان از هـوش      تـوان گفـت از فـرط تـأثير آيـه در روح             جـا آـه مـى      گـشته اسـت تـا آن       مـى  و قلبشان ترسان  

  .اند رفته مى

نمـود تـا آن آـه        اى را در نمـاز خـود تـلاوت آردوبارهـا آن را تكـرار مـى                 عليه الـسلام آيـه        يك روز حضرت صادق   

جـا آـه     آن را تكرار آردم تا آن     : " هوش آمداز اين حالتش سؤال آردند و حضرت فرمود         بيهوش شد هنگام آه به    

  )"28.(اش شنيدم ولى جسم من تاب مشاهده قدرتش رانداشت از زبان گوينده

اين صفت شرط   . ارزشمند ايمان به قرآن است      آماده شدن براى پياده آردن آيات قرآنى آه از ديگر صفات           - 2   

خداسـت، زيـرا پيـشاپيش سـر تـسليم فـرود آوردن در برابـر نتـايج حقّ،انـسان را در بحـث                         اتمهمّى در فهم آي ـ   

رساند بر عكس غرور و ترديد درقبول مباحث علمى است آه از ارزش اين بحث نزد انـسان                   شائبه يارى مى   بى

وت قـرآن آن را در  از آغـاز تـلا   از همين جاسـت آـه انـسان بايـد پـيش          . دارد آاهدودر نتيجه او را از آن باز مى        مى

عليه السلام مؤمن صـادق      پيش روى خود قرار دهد و زمام امر خودرا بدان بسپرد، همان گونه آه حضرت على               

سپرده،پس آتاب خدا جلـودار و پيـشواى اوسـت،    ( قرآن)و عنان خود را به آتاب     : "فرمايد راتوصيف آرده و مى   

  ."د هرجا آه جايگاه آن استگير آيد هرجا آه بارقرآن فرود آمده و جا مى فرود مى

آردن از عمل بـدان آيـات را بـر حـسب هـوى و                آنند و براى شانه خالى        برخى از مردم آيات قرآن را تلاوت مى       

گنـاه و عـذاب آنهـا        شـوند و تـلاوت قـرآن تنهـا بـه           آنند، اينان هرگز به قرآن هدايت نمـى        مى هوس خويش تأويل  

  .افزايد مى

فرود آورد و فرمانبردار اوامر الهى باشد  گردد آه در برابر حق سر تسليم    مند مى  هره   تنها آسى از علم قرآن ب     

  .و واقعيّت را جستجو آندوپيشاپيش در صورت آشف حقيقت براى پيروى از آن آماده گردد

  

         تدبّر و صفات عقلى

  :باشدتمرآز و شجاعت است    مهمترين صفات عقلى آه براى تدبّر ضرورى و لازم مى

  : تمرآز - 1   

پرتو به نيرويى بس عظيم تبديل گردد، به         شود اين  اى مقعّر موجب مى       پرتو و اشعه خورشيد از خلال شيشه      

وضـوح آشـكار     افزايـد و حقـايق را بـه        همين ترتيب تمرآز پرتوفكر از خلال يك نقطه بر قـدرت عملكـرد فكـر مـى                

مقدار اهمّيت آن است، زيرا نفس براى چند لحظـه در            سازد و ميزان سختى و دشوارى اين تمرآز بسته به          مى

خـود را در آـسب تمرآـز         آند ولى آـسى آـه خواهـان فهـم اسـت بايـد نفـس                برابر تفكّر دريك امر مقاومت مى     

آموزش دهد و براى چند لحظه اهتمام خود رانسبت به آن امر مـصروف دارد تـا آن را بـاز شناسـد و بـه همـين                            

: فرمـود ( وَرَتِّـلِ الْقُـرْآنَ تَـرْتِيلاً     )عليه السلام در تفسير    ل شده است آه اميرالمؤمنين    سبب دراحاديث امر به ترتي    

آن را آاملاً تبيين آن و همچون شعربسرعت يا به آهستگى بيش از حدّ مخوان، بلكه دل سخت خود راترسان "

  )"29.(ساز و همّ و غمّت به پايان رساندن سوره نباشد

." وقـرآن را شـمرده و روشـن بخـوان         ))."... 30(وَرَتِّـلِ الْقُـرْآنَ تَـرْتِيلاً     : )... لام در تفسير  عليه الس     از امام صادق  

  )"31.(وعده و وعيد قرآن توقّف آن و در امثال و مواعظ آن بينديش هنگام: "آمده است آه فرمود

  : شجاعت - 2   

يـرا عـدم اعتمـاد بـه نفـس موجـب            گـردد، ز      صفت دوم عقلى، شجاعت است آه طالب علم بايد بدان آراسـته           

نفس در قبول نتايج رخ      جستجوهايش خواهد شد و از همين جاست آه اهمّيت شجاعت          ترديد شخص در نتايج   

  .نمايد مى



بينندچرا؟ زيرا بيشتر ايشان از ديدن آن هراس         آند ولى تنها تعدادى آن را مى          حقّ براى همه مردم ظهور مى     

مبـادا بـا    ترسـند آـه   هـاى فكـرى و رسـوبات سـنّتى آنهـا تعـارض يابـد، مـى         شينهترسند، مبـادا باپي ـ  دارند و مى 

شود و هرگاه حق به او نزديك شود ديـده           نزديك نمى  هاى جامعه و محيط آنها تعارض پيدا آند لذا به آن           انديشه

 وارد شويم   محدوده تدبّر  خواهيم به  نهد ازاين رو بايد به شجاعت فهم، آراسته گرديم و زمانى آه مى             برهم مى 

هـاى گذشـته مـا معـارض باشـد و يـا بـا افكـار مـردم                    چـه بـا انديـشه      بايد حق را از هر چيزى بالاتر بـدانيم حـال          

داشته باشد بايد اعتراف آنيم آه از آن پيروى خواهيم آرد، زيرا تنهـا بـااين روحيـه شـجاعت اسـت آـه                         تناقض

  .توانيم به آشف حقايق نايل آييم مى

بسا آنها نسبت به مفهـوم       باز دارد، زيرا چه    امون يك آيه نبايد ما را از تدبّر دوباره در معناى آن              آراء مفسّران پير  

  .اند يا بخشى از مفهوم آن يامفهومى آه با آن سازگارتر است آگاهى نيافته

  

  

  

         تدبّر و سياق قرآن

  

ن ارتباط آيه را با آيـه ديگـر دقيقـاً در    در بيان واقعيت علمى قرآن نقش بسزايى دارد،زيرا قرآ( تناسب)   سياق  

پيوندند مگـر اينكـه رابطـه علمـى و يارابطـه تربيتـى               آلمات يك آيه به آيات ديگر نمى       گيرد، آيات و حتّى    نظر مى 

  :وجود داشته باشد

    رابطه علمى- 1   

آنـد، مـثلاً     ر ذآـر مـى    سازد و آن دو را بـا يكـديگ         مى    قرآن واقعيت ارتباط يك حقيقت را با حقيقت ديگر منعكس         

جز اللَّه نيـست و      پس بدان آه هيچ خدايى    )) "32...(فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ       :)فرمايد خداوند مى 

خداوند يكتا پيوندى واقعى است آه حقيقـت ربّـانى از            ، پيوند آمرزش گناه از درگاه     ..."از گناه خود آمرزش خواه    

يكتـايى خـدا اعتقـاد بـه عبوديـت فـرد را        سازد، زيرا اعتقـاد بـه    سووعبوديت از سوى ديگر آن را ضرورى مى     يك

  .آه بنده بايد در برابر خدا خاشع باشد سازد و روشن است ضرورى مى

لَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ وَمَاأَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِ: )   دقيقاً همين پيوند در اين سخن خداوند نيز موجود است

خـدايى   ماپيش از تو هيچ پيامبرى نفرستاديم جز آن آه به او وحى آرديم آه جـز مـن       )) "33(إِلهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ   

توحيـد امـرى واقعـى اسـت از ايـن جهـت آـه بنـده                  زيرا پيوند عبادت خدا بـه وسـيله       ." نيست پس مرا بپرستيد   

  .داى يكتا را به جا آوردمسؤول است تاعبادت خ

 مَا فِـي     قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى       وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ   : )   و نيز مانند پيوند اين دو آيه با يكديگر        

يهَــا وَيُهْلِــكَ الْحَــرْثَ وَالنَّــسْلَ وَاللَّــهُ لاَ      فِــي الْــأَرْضِ لِيُفْــسِدَ فِ    سَــعَى وَإِذَاتَــوَلَّى* قَلْبِــهِ وَهُــوَ أَلَــدُّ الْخِــصَامِ    

گيـرد و    گـواه مـى    در اين دنيا آسى اسـت از مـردم آـه خـدا را بـه درسـتى اعتقـاد خـويش                     )) "34(الْفَسَادَ يُحِبُ

چـون از نـزد     . دارد، درحالى آه آينه توزترين دشمنان است       سخنش تو را درباره زندگى اين دنيا به شگفت مى         

  ."د در زمين فسادآند و آشتزارها و دامها را نابود سازد و خدا فساد را دوست نداردتو باز گرد

شود، زيرا آنها از يك سو سخن خود را          مى    پيوند آيه اوّل با آيه دوم از وجود ارتباط ميان صفات منافقان ناشى            

  .آنند آرايند و از سوى ديگردر زمين فساد مى مى

شـود و آنهـا همـه        صفات آنان را يـادآورى مـى       آند و به همين سبب     مردم را ذآر مى   اى از       قرآن براى ما نمونه   

يـا دو صـفت از    يابيم آه در بسيارى از اوقات با ذآر يـك          اين پيوند را در اواخر آياتى مى      .اين صفات را دارا هستند    

 بـراى مثـال در ايـن      پذيرد و بامضمونى آه در آيـه هـست ارتبـاطى دارد،            صفات خداوند تبارك و تعالى پايان مى      

وَهُـوَ الَّـذِي    : )فرمايـد  بريم،خداونـد مـى    آخر آيه با مضمون آن پى مـى       ( ارتباط واقعى )به ميزان ارتباط     آيات آريم 

ــدُ     ــوَلِيُّ الْحَمِي ــوَ الْ ــشُرُرَحْمَتَهُ وَهُ ــوا وَيَن ــا قَنَطُ ــدِ مَ ــن بَعْ ــثَ مِ ــزِّلُ الْغَيْ و اوســت آن خــدايى آــه بعــد از  )) "35(يُنَ

، پـس آن    ."آند و اوسـت آارسازوسـتودنى      فرستد و رحمت خود را به همه جا منتشر مى          باران مى  اننوميديش



دهـد   در ميان آنها رحمـت انتـشار مـى        " حميد"فرستد و    فرو مى  آه بندگانش را دوست دارد بر آنها باران       " ولى"

عربها وجـود چنـين ارتبـاطى     . اردوجود د  ميان ولايت و نزول باران و حمد و انتشار رحمت پيوند استوارى            بنابراين

  .اند يافته را از آن در مى اند و امور بسيارى ديده را مى

وَالـسَّارِقُ وَالـسَّارِقَةُ فَـاقْطَعُوا      : )آرد تلاوت مى  اى را اينگونه      روزى باديه نشينى صداى مردى را شنيد آه آيه        

دسـت مـرد دزد و زن دزد را بـه آيفـر آـارى               ))] "36(غَفُـورٌ رَحِـيمٌ   ]اللَّـهُ   أَيْدِيَهُمَا جَـزَاءً بِمَـا آَـسَبَا نَكَـالاًمِنَ اللَّـهِ وَ           

: خطـا آـردى، مـرد گفـت       : نـشين بـه آن مردگفـت       ، باديـه  ..."اند ببريد، اين عقوبتى اسـت از جانـب خـدا           آرده آه

 زيرامغفرت و رحمت با قطع دست سارق مناسبت ندارند، پس مـرد آيـه رابـه خـاطر                 : نشين گفت  چگونه؟ باديه 

  .آند گيرد و با حكمتش قطع مى آرى، با عزّتش مى: گفت ، باديه نشين(وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ: )آورد و چنين خواند

  .با آغاز آن تناسب داشته باشد نشين دانست آه چگونه پايان آيه بايد از نظر پيوند واقعى    اين باديه

    رابطه تربيتى- 2   

يتى است و از آن جـا آـه صـفات نفـسانى بايكـديگر ارتبـاط دارد، لـذا قـرآن آـريم                           از آن جا آه قرآن آتابى ترب      

آندورهنمودها  دارد با حكمت آن را درمان مى       هنگامى آه صفتى بر سبيل افراطدر آدمى سر به طغيان بر مى           

 ديگرى  اوست و اگر بر حسب تفريط طغيان آرد با حكمت          گذارد آه به صلاح    و ارشاداتى را در اختيار انسان مى      

  .ومتوازن تبديل شود پردازد آه به نفس معتدل آند و آن قدر به تعديل آن مى آن رادرمان مى

يـابيم و بـا قـوانين تربيتـى آـه بـر آن               آگاهى مى     از بررسى پيوند آيات تربيتى با يكديگر به زواياى وجود آدمى          

  .شويم حاآم است آشنا مى

وَأَنْفِقُوْا فِـي سَـبِيلِ اللَّـهِ وَلاَ تُلْقُـوا بِأَيْـدِيكُمْ إِلَـى       :)آوريم آه د را مى   براى نمونه چنين پيوندى اين سخن خداون    

هلاآت  در راه خدا انفاق آنيد و خويشتن را به دست خويش به)) "37(الْمُحْسِنِينَ التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ

  :مفهوم را در بردارد اين آيه سه."  داردنيندازيد و نيكى آنيد آه خدا نيكوآاران را دوست

    انفاق-   اوّل 

  . نهى از به هلاآت رساندن خود-   دوم 

  . احسان-   سوم 

  اى دارند؟    اين امور با يكديگر چه رابطه

يابندولى ايـن هـراس وجـود دارد آـه در انفـاق              آند نفوس بدان توجّه مى        در آغاز آه خداوند به انفاق امر مى       

روى در  آيد آه نبايد خود را به هلاآت افكند و به ميانه     از اين مفهوم به ميان مى      شود در اين هنگام سخن    افراط  

يابد و از آن جا آه نفوس بر         لذا دو آفه انفاق و اقتصاد درجان آدمى اعتدال مى         . شود بخشش دستور داده مى   

تر شود   يابد و سنگين   ل طبيعى برترى  است لذا ضرورى است آه آفه انفاق در برابر آفه بخ           بخل سرشته شده  

  ."نيكى آنيد آه خداوند نيكوآاران را دوست دارد: "شود آه مى و در اين هنگام است آه مفهوم سوم مطرح

  

     تدبّر و واقعيّت خارجى    

بداند و چنين امرى بـا تطبيـق آيـات قـرآن             است بايد آن را موجودى زنده ومتحرك          آسى آه قصدش فهم قرآن    

آيات قرآن مصداقهاى خارجى دارد آه در هرروزگارى بر آنهـا منطبـق             . پذيرد صورت مى  م بر واقعيت خارجى   آري

است، آيه مربوط به متّقين تطبيقى زنده داردچنانچه آيه مربوط به فاسقان نيز چنين است و فـرد هنگـام تـدبّر                       

شـود و حتّـى    عمـل تبـديل مـى    شـيوه بايد در جستجوى آنها باشد و در همين جاست آه قرآن آريم بـه       در قرآن 

آنــد، زيــرا فــرد را در فهــم وقــايع شــناخته شــده   راهنمــايى مــى تــوان گفــت انــسان را بــه حقــايق زيــادى  مــى

توان مانند راهنماى مـوزه آثارباسـتانى دانـست، زيـرا ديـدن مـوزه          رساند آه در اين هنگام قرآن را مى        مى يارى

  .اى در بر نخواهد داشت نما بدون ديدن آثار نيز فايدهصرف راه بدون راهنما سودى ندارد و چنانچه

و شايد بـه    -آردند   وپختگى فقه قرآن را درك مى         اين بدان سبب است آه معاصران نزول وحى با وسعت علم          

همه روز همراه با حوادث  آردند آه قرآن  زيراآنها وحى را در داغترين حوادث روزمره دريافت مى-اندازه پيامبران

وَقَـالَ  : )گويـد  شـد و قـرآن خودتقـسيم بنـدى ثبـت آيـات آن را تعليـل آـرده و مـى                      بـه رسـالت نـازل مـى       مربوط  



چـرا ايـن    : آافران گفتند )) "38(تَرْتِيلاً آَفَرُوا لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً آَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ            الَّذِينَ

آن است آـه دل تـو را بـدان نيرومنـدى دهـيم و آن را بـه آهـستگى و               شود؟ براى  ه يكباره بر او نازل نمى     قرآن ب 

  ."ترتيب فروخوانيم

عرضـه آنـيم تـا پـرده از حقـايق پنهـان آن                  اگر ما خواهان فهم آتاب خدا هستيم بايد حـوادث روزمـره را بـدان              

جبرئيل :فرمود از پيامبر خدا شنيدم آه مى: " است آهعليه السلام آمده در حديث ازحضرت على. برگرفته شود

چگونه از آن رهايى يابم؟     : ظهور خواهد آرد، گفتم    اى بزودى در امّت تو فتنه    ! اى محمّد : به من نازل شد و گفت     

خدا آه اخبار گذشتگان و آيندگان در آن آمده است و حكم امور شمادر آن اسـت و آن آـلام فـصل          با آتاب : گفت

  )"39.(خن بيهودهاست نه س

قـرآن عرضـه گـردد تـا حكـم خـدا دربـاره آن                ها بـه   خداوند امر آرده است فتنه    : "   و نيز در حديث آمده است آه      

  .و اين خودنوعى تطبيق قرآن بر زندگى واقعى است." دانسته شود

هاى شب تار بر شما     هاهمچون پاره  هرگاه فتنه : "فرمايد صلى االله عليه وآله مى        در حديث ديگرى پيامبر اآرم    

اى است آه شفاعتش قبول گردد و عليـه هـرآس            آريم آه شفاعت آننده    چيره گشت بر شما باد پناه به قرآن       

  ."گواهى دهد مقبول افتد

  

         تدبّر و آاربرد قرآن

ود آيدهمان تزآيـه نفـس و سـاختن شخـصيّت خ ـ           اى آه تدبّر آننده در آتاب خدا بدان نايل مى             بزرگترين فايده 

را در خـود دارد،   ايم و تربيت ما نقـاط منفـى بـسيارى       در حقيقت ما دربدو تولد شخصيتى آرمانى نداشته       . است

پس مسؤول ما در دوران تكليف و بلوغ آيست؟وچه آسى زيان خواهد ديد اگر به همـين حـال بـاقى بمـانيم؟                        

وسيله بـراى تربيـت ماسـت لـذا          بهترينآند؟ قرآن    حقيقتاً مابه تربيت نيازمنديم ولى چه آسى ما را تربيت مى          

  .هر آس بايد خود را بر قرآن عرضه داردتا به انحرافاتش پى برد

حقيقت است آه هدف هدايت اوسـت در حـالى       مانعى آه بر سر راه تربيت انسان قرار دارد عدم پذيرش اين    

نيـاز اسـت و از    وتربيـت بـى    تعلـيم پندارد ديگران به چنين هدايتى نياز دارند و خود از       خود مى  آه هر فردى پيش   

هــاى  چنــين انديــشه و فكــر نادرســتى را آنــار بگــذارد داســتان همــين رو فــرد بايــد بــا خــود بــاورى و ايمــان ايــن

اى تمام نما براى خود فرض آند و خودواعمال خـود را در آن ببينـد و بـا آيينـه قـرآن                        هاى آن را آيينه    وتمثيل قرآن

رسد و اگر گناهى مرتكب شودعقوبت و آيفـر او        خير انجام دهد به پاداش مى      مطابقت دهد، و اين آه اگرعمل     

را در بر خواهد گرفت و به اين ترتيب خود را درمعرض آيات قرآنى قرار دهـد تـا بتوانـد خـود را تربيـت آنـد و بـه                  

  .خويش بپردازد تزآيه

  :آه فرمود خوانيم عليه السلام مى    از همين روست آه در حديث از امام جعفر صادق

خواندند ولى نبايد قرآن را بسرعت       هر يك از اصحاب محمّدصلى االله عليه وآله قرآن را در يك ماه يا آمترمى                 "

اى برخورديد آه در آن ذآر بهشت بود درآن توقّف و درنـگ           خوانده شود و هرگاه به آيه      خواند، بلكه بايد به ترتيل    

برخورديـد آـه در آن ذآـر دوزخ بـود توقّـف آنيـد و از آن بـه خـدا                       اى ه آيه آنيد و آن را از خداوند بطلبيد و هرگاه ب         

ها  توان باقصص قرآن نفس را تزآيه و از آلودگى اين درباره پاداش و عقاب است، امّا چگونه مى)" 40.(بريد پناه

  پاك آرد؟

 يافتيد آه پيـشينيان بـا آن        اى هرگاه آيه  بر شما باد تمسّك به قرآن، پس      : "فرمايد عليه السلام مى      امام صادق 

  )"41.(دورى آنيد اند از آن هلاآت رسيده اى يافتيد آه پيشينيان با آن به اند آن را بگيريد و اگرآيه نجات يافته

آشف آنيم و به وسيله قرآن بـه ارزيـابى آنهـا             توانيم انحرافاتى آه دل و درون ما را فراگرفته            بدين ترتيب مى  

آردن قـانون موجـود      اى فراگيرتر و عميقتر درك آنيم، زيرا مقرون        توانيم آيات را به گونه     مى بپردازيم همچنان آه  

  .در قرآن با تطبيق آنچه آه ريشه در نفس داردبهترين وسيله براى درك اين هر دو امر است

  

  



      شيوه تدبّر در قرآن   

  :   پيش از بيان اين شيوه بايد دو نكته را يادآور شويم

تفـصيل بيـان داشـتيم و تنهـا از آن جهـت بـه        اين شيوه خلاصه مسائلى است آه در صـفحات پـيش بـه       -   اوّل  

  .پردازيم تا درذهنها باقى بماند و فراموش نگردد خلاصه آن مى

تـدبّر نيـز چنـين اسـت، ولـى مـا آن دو را بـا         طور آه قرآن دو بعد تزآيه و تعليم را در بردارد شـيوه   همان -   دوم  

  :اى آامل تدارك ديده باشيم آه شرح آن چنين است ترتيب برنامه آنيم تا بدين م مىيكديگر ادغا

اهداف مشروع و شناخت حقّ و يافتن نيروى          هدف از تدبّر، شكل دادن به شخصيّت خواننده و رسيدن به           - 1   

  .باشد مى آافى براى اجراى آن

ى آه تفـسيربه رأى يـا جعـل معنـا بـراى آيـه از ايـن         تدبّر يعنى تفكّر منطقى در معناى حقيقى آيه در حال     - 2   

  .نياز است و از سوى ديگرتدبّر واجب و تفسير به رأى حرام است تفكّر بى

قــرآن، آن را در بــردارد و نيــز جــستجوى   بــه محــور تــدبّر آنــد آــه پيرامــون قــوانين علمــى اســت آــه آيــات- 3   

  .ناخت ظاهر تربيت و باطن علم از قرآنآمده است و در يك سخن ش هاى تربيتى آه در آيات شيوه

، (شـود  آه اين محكم ناميده مـى )يابد  مى  محور تدبّر در حقايقى منحصر است آه انديشه متدبّر به آن راه    - 4   

متـشابه   و ايـن همـان    )نهـد تـا زمـان درآـش فـرا رسـد              آن عاجز است به آنارى مى      امّا آنچه را آه متدبّر از درك      

  (.است

  :شود اخت ظاهر لفظ قرآن بايد به دو شرط به لغت رجوع براى شن- 5   

  . پاآسازى ذهن از رسوبات محيط محدود و تنگ و تكيه برمعناى زلال عربى آن-   الف 

تـوانيم مـوارد     انـدو بـدين ترتيـب مـى         تفكّر در ريـشه اصـلى آـه سـاير معـانى خـاص از آن مـشتق شـده                    -   ب  

  .اى مشترك ميان آنها را بيابيم و آن را درك آنيماستعمال و آاربرد لفظ را جمع آنيم تامعن

 بايد موارد استعمال لفظ قرآنى را جمع و مقايسه آنيم تا براساس سياق هر يك به معناى مشترك ميان                    - 6   

  .آنها پى بريم

ژگـى ايـن    اين آلمه را بـه آـار گرفتـه و وي            هنگام تدبّر در هر آيه بايد اين سؤال را مطرح آنيم آه چرا قرآن              - 7   

بـه جـستجوى    (آه در بالا ذآر شـد      )5 و   4چيست؟ و در چهارچوب دو ماده شماره         آلمه در ميان آلمات مترادف    

  .پاسخ آن بپردازيم

 -يا تنهـا يـك مـورد تـاريخى        - بايد درپى تفسير صحيح باشيم و از منحصر آردن آيات قرآن درشأن نزول آن                - 8   

موجب نزول اين  اه يابيم و درپى آن درخواهيم يافت آه چه ويژگيهايىبه نظايرش ر بپرهيزيم و از مورد خاص آن    

  .آيه گشته است

دادن، قصص تاريخى، مثلهاى بيانى و جـدل بـا           امر، تشويق، نهى، بيم   ) بايد ظاهر قرآن را به هفت بخش         - 9   

  و پيش خود بينديشيم آه اين آيه چند بخش آن را در بردارد؟ تقسيم آنيم( دشمنان

آيات با يكديگر تدبّر و تفكّر آنـيم و درپـى آـشف               بايد پيرامون ارتباط و پيوند دو جمله يا دو آيه يا مجموعه            - 10   

  :آه عبارتند از دو نوع ارتباط باشيم

  .سبب سومى به شمار آيند اى آه اوّلى سبب دومى يا هر دو مسبّب  رابطه علمى به گونه-   الف 

اى آامل را بـراى تزآيـه و         مجموعه شيوه  ه يكى مستوجب ديگرى شود تا اين      اى آ   رابطه تربيتى به گونه    -   ب  

  .تربيت فرد شكل دهد

  :قرآنى را دريابيم، اين حقايق عبارتند از  بايد به صفات نفسانى و عقلى آراسته گرديم تا بتوانيم حقايق- 11   

  .قيم است براى ما از سوى خالقمانمست  ايمان به وحى و اين آه آن سند ميان ما و خداى ما و سخنى-   الف 

 آمادگى بر اجراى تعاليم و تسليم در برابر احكـام آن حتّـى درصـورتى آـه مخـالف منـافع مـا باشـد يـا بـا                     -   ب  

  .مان تعارض داشته باشد جامعه هاى سنّتهاى گذشته و انديشه

 و در غير اين صورت - تدبّر عميقبه مفهوم-گويند "تروّى" تكيه بر يك آانون در جستجوى حقيقت آه آن را -   ج 

  .شيوه همچون پوست بدون مغز خواهد بود مواد ديگر اين



  .آند انديشه به سوى آن هدايت مى  شجاعت توسّل به حقّ و اعتماد به انديشه يا به واقعيّاتى آه-   د 

 آنيم آه قـرآن آنهـا       باشيم و آسانى را جستجو      بايد حتّى در موضوعات قرآن آريم درپى تطبيق زنده آن          - 12   

  .آند مى دارد يا نتايجى آه قرآن آن را بيان آند يااوضاعى آه قرآن آن را تبيين مى را توصيف مى

 بايد قرآن را درباره خود تطبيق آنيم تا هر آنچه را آه آتاب خدابيان داشته در خود بيابيم و از بلايايى آه       - 13   

  .ممكن است به ما برسدبهراسيم

  

   فلسفه قرآن آريم:    فصل دوم  

  

  

      ماهيّت و وجود

  

  : تعريف -   الف 

بـه فهـم    " ماهيّـت "از لفـظ    " حدود"بسا لفظ    وچه"طبيعت اشياء و خصوصيتهاى مميّزه آنها     " ماهيّت يعنى    - 1   

  ".حدود موجودات"بنابراين ماهيّت يعنى .نزديكتر باشد

اسـت آـه اشـياء را بـه حيـز ثبـوت و تحقّـق          ن نيرويـى  سـت يـا بـه عبـارت ديگـر همـا           "تحقّق اشيا " وجود،   - 2   

  .رساند مى

  : جدال ديرينه -   ب 

اشياء مطرح بوده است آـه آيـا اشـياء همـان      جا آه از تاريخ فلسفه به ياد داريم اين بحث در اصل تحقّق           تا آن 

 و دفتـرو انـسان   بـراى مثـال قلـم   : گوينـد  گروهى مـى . آه در همه آنها مشترك است    ماهيّات هستند يا وجودى   

اند و تفـاوت ميـان ايـن دو نظريـه از ناحيـه مفهـوم          مختلف آنها موجوداتى : گويند اشيائى موجودند و ديگران مى    

بر آن عارض شـده اسـت و        " وجود"دانند آه چيزى به نام     است، زيراگروه اوّل طبيعت قلم را اصل تحقّق آن مى         

 بــا دفتــر و انــسان تفــاوت دارد در حــالى آــه گــروه و از همــين رو اساســاً"قلــم موجــود اســت"گــوييم  لــذا مــى

داشـت،   نمـى  گونـه طبيعتـى    پديـده هـيچ    بود ايـن   دانند و معتقدند اگر وجود قلم نمى       مسأله را بر عكس مى     دوم

ء اند  شى آند و بر اين اساس قلم و دفتر يك         و مسأله طبيعت آن بعداً ظهور مى       بنابراين اصل قلم وجودآن است    

رسد ولى هنگام دقّت عميقتـر از آن   به نظر مى اند آه گاهى اين نوع سطحى ء تقسيم شده آه به دو نوع شى    

دراشياء تأآيد دارند " ذاتى بودن وجود"رسد، زيرا معتقدان به اصالت وجود بر  نظر مى چيزى است آه ظاهراً به

.  درگيرى ميان آنان است    باور دارند و اين هسته    " بودن وجود  عرض"در حالى آه معتقدان به اصالت ماهيّت به         

  :مطلب امّا بيان

ــيم در قلمــى     فــرض ــه در دســت  آن ــل  آ ــم دو عــرض متقاب ــابيم مــى داري ــه ي ــوان   آن هــستى آ ــه عن ــم"را ب " قل

  دو عرض آدامند؟ اند، اين بخشيده تحقّق

ر يـك   انـد پـس قلـم تنهـا د         قلم را محدود ساخته   .. همان عدم است زيرا مكان، زمان، حجم، وزن و         -   عرض اوّل   

مكان وجود دارد و درمكان ديگر وجود ندارد چنانچه در يك زمان معيّن وجود دارد پس درزمان ديگر وجود ندارد و     

  .وحجمهاى ديگر است وزن و حجمى معيّن دارد پس فاقد وزن

  .   قلم در آنار عدم صفت وجود در مكان، زمان، حجم و وزن را نيزداراست

آـدام اسـت؟ عـدمى آـه او را محـدود             آننـد آـه اصـل قلـم        ؤال را مطـرح مـى        طرفداران اصالت ماهيّت اين س    

آند به اين معنا آه قلم معدوم بوده و سـپس موجـود گـشته يـا موجودبـوده و       مى آند يا وجودى آه اثباتش    مى

طبيعتـاً معـدوم بـوده و سـپس انـدك انـدك صـفت               :دهند سپس محدود شده است؟ و درپى آن چنين پاسخ مى         

معلـومى از حـدّ خـارج        گذشته است پس قلم در اصل تماماً حدّ بوده است و سپس به اندازه              ضوجود بر آن عار   

  .گشته است



اى صـورى و شـكلى اسـت، زيـرا مـا تنهـا                  در حالى آه طرفداران اصالت وجود معتقدند آه مسأله حدّمـسأله          

  .معدوم بوده و گرنه در اصل موجود بوده است آنيم آه قلم گمان مى

هـاى هـستى     از طبيعت ناتوانى وحديت همه پديده      با يك نگاه دقيق پرده    : گويند  اصالت ماهيّت مى      طرفداران

هاجريـان دارد، زيـرا تحـوّل در     ترين دليل آن ايـن اسـت آـه تحـوّلاتى مـستمر در نهـاد پديـده                  و ساده  داريم بر مى 

ــه اســت   ــت مــى   طبيعــت موجــود شــدن معــدوم نهفت ــداران اصــالت ماهيّ ــد واز همــين رو طرف اشــياء در : گوين

  )42.(دائمى هستند آفرينشى

يا بـه   )ء   خواهد بود بدين معنا آه طبيعت شى          باد در نظر گرفتن اين طرز تفكّر اعتقاد به اصالت ماهيّت صحيح           

برخاسته از حدود و مميّزات آن است و اين آـه طبيعـت مـذآورپس از آن آـه حـدود و               ( ء شى تعبير ديگر شيئيّت  

  .يابد ارا شد هستى مىمميّزات خود را د

اى آفـرينش اسـت آـه پـس از حـدود             اندووجود، گونـه   جا آه حدود، حقايق ديگرى هستند آه خلق شده            از آن 

  :اند آند لذافلسفه اسلامى معتقد است آه اشياء در دو مرحله آفريده شده ظهور مى

ير را در لوح محفوظ آن ثبت آرده است و از مقاد گيرى آرده و اين ها را اندازه  مرحله حدود آه خداوند پديده- 1   

  .است مقرّر داشته.. اى سببى، حدّى، خاستگاهى و سرانجامى و همين جا براى هرپديده

در حديث تعبيرى از ايـن دو مرحلـه آمـده    . است ها نور وجود عطا فرموده    مرحله وجود آه خداوند به پديده      - 2   

ها را در ظلمـت آفريـدونورى از خـود را     خداوند سبحان پديده: "فرمايد صلى االله عليه وآله مى است؟ پيامبراآرم 

  ."بر آنها افشاند

  : بينش قرآنى-   ج 

هـا اعتقـاد دارد آـه وجـود بـه سـبب                 بينش قرآن روشن است، زيرا اين بيـنش بـه ذاتـى بـودن عـدم درپديـده                 

  .است آفرينش بر آنها عارض شده

سـتايش از آن    )) "43...(وَالنُّـورَ   الَّـذِي خَلَـقَ الـسَّماوَاتِ وَالْـأَرْضَ وَجَعَـلَ الظُّلُمَـاتِ              الْحَمْـدُ للَّـهِ   : )گويـد     قرآن مى 

  ...".خداوندى است آه آسمانها و زمين را بيافريدوتاريكيها و روشنايى را پديد آرد

  )).44...(  إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماوَاتِ والْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

  ...".پروردگار شما اللَّه است آه آسمانها و زمين را در شش روز آفريد   "

  )).45(   خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ

لَقَ اللَّهُ مِن    مَا خَ   أَوَلَم يَرَوْا إِلَى  .".   )ورزد آدمى را از نطفه بيافريد و اآنون اوست آه به آشكارا دشمنى مى               "

  )).46( وَهُمْ دَاخِرُونَ   سُجَّداً للَّهِ ءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلاَلُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ شَيْ

هايـشان را بـه چـپ و راسـت      نگرند آه براى سجده به درگـاه اوسـايه        آيا به چيزى آه خدا آفريده است نمى          "

  ".افكنند و در برابر او خاشعند؟ مى

  )).47(ءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً  وَخَلَقَ آُلَّ شَيْ..   .

  .".و هر چيز را بيافريده است و آن را به اندازه آفريده است   "...

  )).48...( تَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْ    أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍعَلَى

توانـد   بينند آه خـداى يكتاسـت آن آـه آسـمانها و زمـين را بيافريـد و درآفريـدن آنهـا درنمانـد، او مـى            آيا نمى    "

  ...".مردگان را زنده آند

  )).49 ( ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى  آُلَّ شَيْ    قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى

داشـته، سـپس هـدايتش آـرده         آفرينش هر چيزى را به او ارزانـى       پروردگار ما همان آسى است آه       : گفت   "

  ."است

سازد، آسمانها و زمينها حقايقى     اين آيات و صدها آيه نظير آن به سادگى و وضوح بينش اسلام راروشن مى        

ه اند و بر اين اساس نبايد آنها راوجودات بـه شـمار آورد بلك ـ              مستقلّ از يكديگرندوبصورتى تدريجى آفريده شده     

  .همگى مخلوقاتند

  



        وجود چيست؟

  : تعريف -   الف 

وجـود را   " اى پديـده "مفـاهيم باشـد، زيـرا مـا در           تـرين  ترين و در عـين حـال پيچيـده         ساده" وجود"   شايد مفهوم   

روح آـه اگرچـه      بينيم، همچون  اش را درك آنيم آن را دور از فهم مى          آوشيم آنيه  آه مى  يابيم ولى هنگامى   مى

  .هميشه نسبت بدان جاهليم يابيم ولى آنيم و از آن زندگى مى زندگى مىبا آن 

چيزى اسـت آـه آثـارش را در هـر           "بگوييم همان    يابيم جز آن آه    نمى" وجود"   از همين رو تعريف دقيقى براى       

  .بينيم مى" اى پديده

  :اى سخت  مناقشه-   ب 

است آه موجـب شـده برخـى از آنهـا آراء             رگرفتهاى سخت د      در ميان فلاسفه پيرامون طبيعت وجود مناقشه      

" يافـت  خـدا و مخلـوق    "يعنـى   " وجـود "قـول آـه در محـدوده تحقّـق چيـزى جـز               نادر و غريبى را بياورند نظيراين     

  .پذيرد شود و همه تحوّلات در اين محدوده صورت مى نمى

يمـان دارنـد ولـى قـدرت        عظمـت خـدا ا     گروهـى آـه بـه     : انـد     طرفداران ايـن نظريـه بـه دو گـروه تقـسيم شـده             

خداونـدوالاتر از آن    -خداوند در درجـه عـالى وجـود قـرار دارد            : گويند هميشگى او در هستى را باورندارند و مى       

قرار دارند و خلقت و آفرينش تنها نزول از درجـه پـايين               و مخلوقات در درجه پايين     -پندارند است آه اين عدّه مى    

  .متكلّمان طرفدار ايشانندهمان فلاسفه مشّاء و  اين عدّه. است

   گروه ديگر به علم و قـدرت خـدا نـسبت بـه هـر پديـده ايمـان دارنـدولى عظمـت را از خداونـد سـبحان سـلب                               

هرچيزى اعمّ از آوچك، بزرگ، گرانبها و آم بها همان خداست و هرگزتفاوتى ميان خـدا و                 : گويند آنند و مى   مى

ايـن عـدّه    . خدا و خود خداست زيرا خـدا جـز خلقـش نيـست             مخلوقاتش نيست، بلكه مفهوم خلق حجابى ميان      

  .باشند رواقيّون و مذاهب صوفيّه پيرو آنها مى همان

  :گويد قرآن مى.    قرآن مذهب جديدى را به ارمغان آورد آه نمايانگر توحيد به دوراز شرك و انكار است

  السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيـتُ وَهُـوَ عَلَـى    لَهُ مُلْكُ* زِيزُ الْحَكِيمُ  مَا فِي السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَ        سَبَّحَ للَّهِ 

گوينـد هرچـه در آسـمانها و زمـين اسـت و او پيروزمنـد و حكــيم        خداونـد راتـسبيح مـى   )) "50(ءٍ قَـدِيرٌ  آُـلِّ شَـي  

، ونيــز ."بــر هــر چيزتواناســتميرانــد و  آنــد و مــى اســت،فرمانروايى آســمانها و زمــين از آن اوســت، زنــده مــى

  ))51(الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ   مَا فِي السَّماوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ  يُسَبِّحُ للَّهِ: )فرمايد مى

فرمـانرواى پـاك از عيـب را، آن پيروزمنـد      گويند هرچه در آسمانها و هرچه در زمين است، آن    خدا را تسبيح مى   "

  ."حكيم را

  :رساند    تدبّر در اين دو آيه ما را به اين حقايق مى

است آه خداوند از مـشارآت بـا مخلوقـاتش           شود گواه بر آن    اى آه در آسمانها و زمين ديده مى         هر پديده  - 1   

  .مبرّا و منزّه است در ذلّت و ناتوانى و تحوّل

ثيربر ايشان نيست چـه مقـام ربـوبيش از مرتبـه             از سوى ديگر خداوند با برتريش بر مخلوقات، ناتوان از تأ           - 2   

اى آـه خداونـد سـبحان را دربرجـى بـه آنـار از                ولـى نـه همچـون فلاسـفه       -بسيار والاى وجودبرخـوردار اسـت       

  .هرگز ذلّت و عجز بدو راه ندارد  بلكه عزيز و قادرى است آه-مخلوقات قرار داده اند

ميرانـد و بـر هـر چيـزى          آنـد و مـى     را در اختيار داردوزنـده مـى       خداوند با قدرت آامل خود آسمانها و زمين          - 3   

  .تواناست

اسـت يـا نـه ايـن حقيقـت را در             عليه السلام پس از آن آه از ايشان پرسـيدند آيـا خداونـد جـسم                   حضرت على 

  :فرمايد اى اين چنين تفسيرمى سخن حكيمانه

مذهب اثبـات   . نفى و مذهب اثبات بدون تشبيه      اثبات از راه تشبيه، مذهب    : مردم در توحيد سه مذهب دارند        "

  ."تشبيه است است، مذهب نفى نيز باطل است و راه در مذهب سوم اثبات بدون از راه تشبيه باطل



پندارنـد و وجـود را هـر چيـزى       همان مذهب صوفيانى است آه خـداى خـود را نظيرخـويش مـى             -   مذهب اوّل   

آنــد آــه وجــود خداشــبيه   جــز آن نيــست و ايــن اقتــضا مــىشــود و هرگــز چيــزى داننــد آــه در جهــان يافــت مــى

  .مخلوقاتش باشد

آنـار از مخلوفـات خـود و بـدور از ايـشان و                همان مذهب فلسفى است آه خداوند متعـال را بـه           -   مذهب دوم   

ه خداونـد از ايـن آ ـ      پاك و منـزّه اسـت     -پندارند   ناتوان از دخالت در امور آنهاو نادان به نسبت به عملكردشان مى           

  .-چنين باشد

خداوند سبحان حقّ و مباين؛ وجود است و            اين هر دو گروه از بينش اسلامى بدورند، بينشى آه معتقد است           

بر او تكيه دارد و مملوك اوست پس خداوند يك چيز است و وجـودچيز ديگـر و ميـان آن                      وجود حقيقتى است آه   

  .اختيار خدا است تحت است و وجود مخلوقى قدوسدو صفت مشترآى وجود ندارد، زيرا خداوند،خالق، مالك و 

  

      ابعاد بحث پيرامون وجود  

   بحث پيرامون طبيعت وجود مباحث متعدّدى دارد آه مستقيماً بامهمترين مسائل مبدأ و معاد در ارتباط است، 

  :اساسى مورد بحث قرآن است آه به ترتيب عبارتند از مسائلى آه موضوعات

   وجود و موجود تفاوت ميان- 1   

   تباين ميان خدا و مخلوقات در صفات و اسماء- 2   

    طبيعت خلقت- 3   

است آـه انـسان را در زنـدگى بـه            مسائل    دليل پى درپى آمدن و ترتيب فلسفى آن آميختگى شديد ميان اين           

  .است گمراهيهاى بزرگى آشانده

اعتقـاد يافتـه اسـت و در    " ماهيّـت "نـه  " وجـود  اصـالت "بـشر بـه     " موجود"و  " وجود"   به سبب آميختگى ميان     

گمراهى ديگرى آشانده آه     طبيعت اشياء خود را به نادانى زده است و اين جهالت او را به              تفاوتهاى مميّز ميان  

اســت و بــدين ترتيــب بــه واســطه خلــق خــدا پــرده بــر روى   " موجــد"و"وجــود"همــان درهــم آميختگــى ميــان  

انـد و طبيعـت     "وجـود "همان طبيعـت    " موجودات:"از اشتباهات ظهور آرد    اى دنبال آن سلسله   و به . خداآشيدند

  .آن است و بس" ذات"موجد  همان" وجود"

را  از آن مباينـت صـفات      به بحث بنشينيم و پس    "موجود"و  " وجود"   بنابراين ما بايد نخست پيرامون تفاوت ميان        

  .سخن بگوييم" وجود"ن روشن سازيم و بالاخره از طبيعت خلقت اي"خالق"و" وجود"ميان 

ومطمئن باشيم آه به حرآت واداشتن عقـل      قبل از ورود به اين مباحث عميق بايد عقل خود را هشدار دهيم 

تـوانيم حقيقـت    مـى  عميقترين و بزرگترين حقايق است و با بازگشت به عقلمـان اسـت آـه      تنها وسيله شناخت  

گردد، زيـرا   بينيم آه اصل آن به جاى ديگرى باز مى ى مىهاي سايه خويش را دريابيم، حقيقتى آه آن را همچون 

نقيضين را درك آنيم و اين آه اگر ما قـائم بـه              توانيم عدم امكان جمع    است آه مى  " عقلمان"حرآت درآوردن    به

  .داشتيم قويتر و با دوامتر از آنچه داريم مى ذات خود بوديم وجودى

پى بريم، اسرارى آه " موجودات"به اسرار   به دشوارى راه يافتنتوانيم است آه مى" عقل"   با به آارانداختن 

هاى ما عادت دارد به امورى جزئى نظر آندآـه داراى ابعـادى       زيرا انديشه . گشته است  موجب گمراهى انسان  

  .آند مى هاى بزرگ را نيز با آن قياس محدود است و لذا پديده

تـوان   عظمت و گستردگى برخوردار است آـه مـى      از چنان آه همه چيز در هر زمان قائم به اوست          " وجودى   "

  .دانست هاى ضعيف وگستردگى را دو دليل از دلايل ابهام آن براى انديشه همين عظمت

و بكوشـيم نـسبت بـه سـرّ موجـودات            بريم آه خويش را در فشار قرار دهـيم            ما زمانى به اين حقايق پى مى      

خـود   آوشـيم بـه    اسـت، زيـرا مـا پيوسـته مـى         " توهّم"ار دارد خطر    روى ما قر   يابيم ولى آنچه در پيش    " آگاهى"

شأن وجوداجلّ از آن است آه بتوان در هـر لحظـه بـه              . چنين القاء آنيم آه نسبت به همه اسرار آگاهى داريم         

  .شديد و شمولى وسيع دارد آُنه آن پى برد زيرا ظهورى



هاى ذهنى تنـگ نظرانـه دريـابيم آـه           دودن آن ازپيشينه  و ز " عقل"   چكيده آلام آن آه ما بايد با به آارانداختن          

آشكار است ولى اين حقيقت به سبب شدّت ظهور آن از چشمان ماپنهـان اسـت و بـه                    وجود حقيقتى به غايت   

و حـال نـسبت بـه       . ديدن امـور جزئـى دارنـد پنهـان اسـت           هايى آه عادت به    سبب شمول وعظمتش از انديشه    

  .آند حقيقت وجودآگاهى حاصل مى

  

        حقيقت وجود

  :اى از حقايق،راه را هموار سازيم    ناگزير بايد براى شناخت حقيقت وجود با بيان پاره

هاى خاصّـى    نداريم، مگر از طريق دلالت     گيريم آگاهى   ما نسبت به معانى الفاظى آه آنها را به آار مى           -   الف  

شـنيديم و    را مـى   گامى آه ما آودك بوديم لفـظ آب       هن. شنيدن آلمه را در برگرفته است      آه آاربرد آن در ابتداى    

شود، لذادريافتيم آه اين لفظ براى اين ماده خاص تخصيص داده شده  اى مايع اشاره مى ديديم آه به مادّه مى

همـه چيزهـائى را آـه داراى چنـين      وبا آثرت استعمال، مفهوم اين ماده تطوّر و گسترش يافـت تـا آن آـه             است

الفـاظ در    بنابراين الفاظ با مفاهيم جزئى به ما القـاء شـده اسـت، مفـاهيمى آـه                .برگرفتخصوصيّاتى بودند در    

جزئـى، انديـشه بـشرى برخـى از ابعـاد آلـى را        آغاز در محدوده آنها به آار رفته است و از طريق ايـن مفـاهيم      

از بـه آن    انديشه بشرى در شناخت حقايق مطلقه در همـين جـا نهفتـه اسـت،زيرا پـرو                 مشكل. آند دريافت مى 

باشد، الفاظى آه تنها پل براى       آرده است امرى دشوار مى     هاى خاصّى آه الفاظ، آنها را احاطه       سوى محدوده 

هـاى   يك پژوهـشگر فلـسفى بايـدخود را از چهـارچوب           همين سبب  به. آيد معانى مطلق به شمار مى     رسيدن به 

را بـا لفـظ بيـان        تـوان آن   د آه هرگـز نمـى     الفاظ جزئى رهائى بخشد و از طريق لفظراهى براى درك معانى بياب           

  .داشت

حروف اين آلمه مقيّد باشيم و جنبه جزئـى آن           بريم نبايد به   را به آار مى   " وجود"   بنابراين ما هنگامى آه لفظ      

  .بايد به افقهاى دور پر آشيم تا حقيقت مطلق را تصوّر آنيم را در نظر بگيريم، بلكه

، "اآبـر "شـود دقيقـاً مثـل آلمـات          فهميده مى  ت آه تنها به نسبت چيز ديگرى      از اضافاتى اس  " عدم" لفظ   -   ب  

شنود بايداين پرسـش را مطـرح آنـد          را مى " عدم"و نظاير آن، بنابراين آسى آه آلمه        " تحت"،"فوق"،  "اصغر"

ريـك  چه چيز است؟ زيراعدم خانه با عدم باغ تفاوت دارد و گاهى عدم خانه با وجود بـاغ د                  " عدم"آه مقصود از    

مفهوم عـدم مطلـق را در بـر نـدارد، بلكـه       " وجود عدم"گوييم   بر اين اساس هنگامى آه مى     . شوند جا جمع مى  

  .رساند تنها عدمى معيّن رامى

 انسجام حقايق با يكديگر و انسجام نفس با اين حقايق همراه بااطمينان و آرامش يكى از ملاآهاى ثابتى -   ج 

  .آند ت اشياء را آشف مىحقيق است آه انسان به وسيله آن

ووجـود مـشكلات علمـى بـسيارى را در نظريـه             در نظريات فلكى ترديد يافـت     " نيوتن"   براى مثال هنگامى آه     

اصل را دريافـت     بطليموسى مشاهده آردآه بر اساس گردش خورشيد استوار بود عدم انسجام حقايق با اين             

آه مشكلات علمى بر اساس آن حـلّ شـدند و انـسجام             آرد   را وضع آرد و مشاهده    " گردش زمين "و لذا نظريه    

ودرسـتى نظريـه نيـوتن بـه       ثمر بودن نظريـه بطليموسـى      اين نظريه و ساير حقايق حاصل شد و بى         آامل ميان 

  .اثبات رسيد

دارد، زيـرا ميـان ايـن حقيقـت و سـاير        آند آه در آنها ترديد روامى         بشر بسيارى از حقايق را زمانى آشف مى       

آن دو پـى   آگاهى داشته انسجامى نبوده است و به محض آن آه به تعارض ميان     فرد از پيش بدان    حقايقى آه 

  .گيرد برد عدم صحّت يكى از آن دو را نتيجه مى مى

چيـز ديگـر،   " موجـود "چيزى است و " وجود"   پس از ذآر اين نكات بايد حقيقت مهمّى را درك آنيم و آن اين آه        

" وجود"آنيم همچون قلم و دفتر آه در دو موجودهستند، امّا  بينيم و لمس مى    است آه مى   آن چيزى " موجود"

  .سازد و حقيقت مشترك ميان آن دوست است است آه قلم و دفتر را موجودمى" حقيقتى"آن 



" وجود"اند بايد    اند و سپس هستى يافته     آنها باشد و اشياء وجودنداشته    " ماهيّت و حدود  "   اگر اصل در اشياء     

فياضـى اسـت آـه در تحقّـق و          "وجـود "،  "موجودات"حقايق موجودات بدانيم، پس سرچشمه       قتى وراى را حقي 

  .بخشد ظهور به آنها استمرار مى

اى  آنند و بايد بدانيم تنها وسيله پردازيم آه ما را به طبيعت وجودهدايت مى       حال به بحث پيرامون دلايلى مى     

است و هدف از ذآر اين دلايل تنهابه حرآـت واداشـتن            " عقل"ختن  رساند به آاراندا   آه ما را به اين مقصودمى     

  .است و بس" عقل"

   درهم آميختگى عدم و وجود- 1   

عارض شده است و از اتم گرفته تـا آهكـشانهاى               هر موجودى به گواهى محدود بودنش به عدم، وجود بر آن          

هـستى دارد و بقيّـه آن       1/1000,000 تنهـا    اتـم  دهد، براى مثال يك    بزرگ، عدم جزئى ازموجودات را تشكيل مى      

باشد و اگر حجم آهكشانهايى را آه ازمحدوده خيـال خـارج اسـت جـداى از عـدم بتـوانيم تـصوّر آنـيم               عدم مى 

  .تنهامعادل چند ده برابر خورشيد خواهند شد

وجـود، چيـزى   يـابيم بلكـه    آند آـه آنهـارا وجـود نمـى        اين درهم آميختگى ما را به طبيعت اشيائى هدايت مى         

  .است و موجود، چيز ديگر

اى از خـود وجـود       وجـود موجـودات تنهـا مرتبـه        بسا اگر علم ما پيشرفت آند به اين حقيقت پى ببريم آه               و چه 

  .است

   ارتباط ميان عدم و وجود- 2   

دود اسـت و    اند آه عمر هستى مح     ثابت آرده  پذيرد و قوانين علمى       آيا عالم حادث است؟ آرى، زيرا تحوّل مى       

حرارت جهان از صفر به يك درجه بالاى صـفر برسـد بلكـه مـسأله آـاملاًبر عكـس اسـت و                        اين آه ممكن نيست   

بـه عـلاوه آن آـه حـدود         . رود تاهمه انرژيهاى جهان به پايـان رسـد         عالم از انرژى به سوى عدم انرژى پيش مى        

براسـاس وجـود باشـد و در          چيـزى  آن است آه ذاتـش موجـود نبـوده اسـت و آيـا ممكـن اسـت ذات                   جهان دليل 

  تناقضى آشكار نيست؟ اى از زمان معدوم باشد؟ آيا اين لحظه

منقلـب  " عدم به وجـود   "از  " ذات"است آه    عالم هستى پس از عدم در اين قول نهفته        " وجود"   تنها تفسير از    

اى ايـن    آـه لحظـه    ىا از منبع هستى آه جريانى مستمر اسـت بگونـه         " نور وجود "اعطاء   گردد جز بواسطه   نمى

  .گردند باز مى"عدم"دوباره به " موجودات"گردد " عطا متوقّف"

بـه  " موجـود "آشـكار و    " حقيقـت ثابـت بـا ذاتـى       "به عنوان يـك   " وجود"   اين تفسير ما را به تفاوت عميق ميان         

  .آند آه وجودش بسته به ديگرى است راهنمايى مى" متحوّل پرتوى"عنوان 

هاى قـرآن بـا اسـم عظـيم      آرده چنانچه سوره بسيارى وجود دارد آه نام خداوند را تسبيح   در قرآن آريم آيات    

را بـه معنـاى    پـردازيم آن  در لغـت بـه آنـد و آـاو مـى     " اسم"هنگامى آه پيرامون معناى  .گردد پروردگار آغاز مى  

" اسـم "آـه ايـن   آنـيم   گـرديم مـشاهده مـى      بـاز مـى    يابيم و هنگامى آه به قرآن      علامت و راهنماى يك چيز مى     

  :خوانيم آه اى از قرآن مى از زمين و آسمان است و در آيه ها اعمّ سبب خلق پديده

  ..."آه به نام خدا به راه افتد وبه نام خدا بايستد)) "... 52...(بِسْمِ اللَّهِ مَجْريها وَمُرْسَاهَا   ...

است آه خداوند " نورى"مقدّس خدا همان "اسم"رساند آه     تدبّر در مجموع اين آيات ما را به اين حقيقت مى   

بتـوانيم محـدودش    ناميديم بدون آن آه" وجود"با آن آسمانها و زمينها راآفريده و همان چيزى است آه ما آن را              

  .باشد آه مانع از احاطه ما بدان مى آنيم اين به دليل گستردگى و شدّت حقّانيّتش است

  :فرمايد شده است خداوند مى ن با آن نورانىاست آه زمي" نور خداوندى"همان " اسم   "

  ))53(وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا   ... 

  ..."و زمين به نور پروردگارش روشن شود   ".. 

اسـت آـه در آن چراغـى باشـد و آن             است آه قرآن آن را بـه چراغـدانى تـشبيه آـرده            " نور الهى "   و آن همان    

  :اى درخشنده ماند ستاره آبگينه بهاى و آن  چراغ درون آبگينه



زُجَاجَـةٍ الزُّجَاجَـةُ آَأَنَّهَـا آَوْآَـبٌ دُرِّيٌّ         اللَّهُ نُورُ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ آَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِـصْبَاحٌ الْمِـصْبَاحُ فِـي           

  )).54...(يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَآَةٍ

چراغـى باشـد، آن چـراغ درون      است، مثل نـور او چـون چراغـدانى اسـت آـه در آن     خدا نور آسمانها و زمين       "

  ..."سوزد اى درخشنده ازروغن درخت پر برآت مى اى و آن آبگينه چون ستاره آبگينه

  :آه خداوند بر آن جاى گرفت)  55(   و نيز همان عرشى

  )).56 (    الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

  .".ر عرش استيلا داردخداى رحمان ب   "

  )).57(اللَّهُ لاَ إِلهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ : )   و نيز فرموده است

،چنانچه جـوهره اسماءحـسناى خداسـت آـه         "خدا يكتا آه هيچ خدايى جز او نيست، پروردگار عرش عظيم             "

  :فرمايد مى خود در آتابش

  )).58( السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فِي وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى...

  ".واو راست صفت برترى در آسمانها وزمين واوست پيروزمند و حكيم   "... 

  ))59 (    اللَّهُ لاَ إِلهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنَى

،و همان اسمى است هنگامى آه بنـدگان        "تاللَّه، آن آه هيچ خدايى جز او نيست نامهاى خوب از آن اوس               "

  )60.(فرمايد مى خدا را بخوانند اجابت

هـاى   تلاش عقل در درك ويژگيهـا و نـشانه         از سوى قرآن آريم آه بدون افزايش دادن       " اسم"   يادآورى حقيقت   

شـده يـا از    ادهباشد، زيرا در بيشتر آيات قـرآن يـا صـريحاً بـدان توجّـه د           منحصر نمى  آن ميسّر نيست در اين آيات     

  .شود بطن آيات قرآنى درك مى

خلقت پيوسته نيازمندخالقى اسـت آـه آسـمانها و زمـين را در يـد      :    هر آيه قرآنى اين حقيقت را در بردارد آه 

إِنَّ اللَّـهَ   : )يدفرما خداوندمى...( وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِن بَعْدِهِ       : )...فرونپاشند قدرت خود دارد تا از هم     

خـدا  )) "61(أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِن بَعْـدِهِ إِنَّـهُ آَـانَ حَلِيمـاً غَفُـوراً              يُمْسِكُ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ       

تواند آنهـا را نگـه       مىن-جز او -دارد تا زوال نيابند و اگر به زوال گرايند هيچ يك از شما               آسمانها و زمين رانگه مى    

  ."دارد، هر آينه خدا بردبار و آمرزنده است

او نباشـد ديگـر همـه چيـز بـه او نيازمنـد           خداوند سبحان وراى هر علم و عملى است و اگـر اسـتمرار نيـاز بـه             

هـستى را   آرى نور خدا همان چيزى است آه. شد نخواهد بود و هر آارى مستقيماًبه قدرتش نسبت داده نمى         

خود و با آفرينشهاى مستمر خويش بـه هـستى           روپاشى نگه داشته و هم اوست آه با فيوضات پى درپى          از ف 

  :به قرآن آريم گوش فرا دهيم حال. بخشد وجود مى

فَـالِقُ  *  تُؤْفَكُـونَ     هُ فَـأَنَّى  ذلِكُـمُ اللَّ ـ    يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِـنَ الْحَـيِ            إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى    

خداست آه دانـه و هـسته       )) "62(الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَحُسْبَاناً ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ           

خداى يكتـا پـس از آجـا     ستآورد، اين ا آورد و مرده را از زنده بيرون مى شكافدوزنده را از مرده بيرون مى را مى 

را براى آرامش قرار داد و خورشيد و ماه را براى حـساب   گردانندتان؟ شكوفنده صبحگاهان است و شب    باز مى 

ءٍ  وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّماءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَابِهِ نَبَـاتَ آُـلِّ شَـيْ            )،  "است تقدير خداى پيروزمند دانا     اين. آردن اوقات 

طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِن أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُـونَ وَالرُّمَـانَ    رَجْنَا مِنْهُ خَضِراً نُخْرِجُ مِنْهُ حَبّاً مُتَرَاآِباً وَمِنَ النَّخْلِ مِن فَأَخْ

  ))63(ي ذلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ  ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِ انْظُرُوا إِلَى مُشْتَبِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ

اى سبز و از     و از آن نبات ساقه     اوست خدايى آه آسمان باران فرستاد و بدان باران هرگونه نباتى را رويانيديم            "

نخل خوشه هايى سر فروهشته پديد آورديم و نيز بستانهايى           هاى آن دانه هايى بر يكديگر چيده و نيز از جوانه         

رسند بنگريد آـه   مى آيند و آن گاه آه    هايش آن گاه آه پديد مى      به ميوه . وانار، همانند و ناهمانند    ها و زيتون  از تاآ 

  ."آورند در آنها عبرتهاست براى آنان آه ايمان مى



يابـد بـه    " آگـاهى "آـه اگـر فـرد بـدان         " اسـمى "آنـد،     و اين چنين تمامى قرآن اين اسم عظيم را يادآورى مى          

اسـت از جانـب خـدا آـه     "نور مقدّسـى "آن  . اند برد آه حقيقت وجود را درك نكرده       مى پى"وّفانىمتص"گمراهى  

  .آند و آن به دست خداوند سبحان است بخشد و آن را ازفروپاشى حفظ مى ها را بدان مى خلقت پديده

  

  

        بينش اسلام پيرامون خلقت

  

بريم،آه خلقت چيزى نيست جز ايجـاد پـى درپـى               با شناخت حقيقت وجود به بينش اسلام در خلقت پى مى          

  .ها پديده

متعال است، پـس خداونـد سـبحان        " خداوند"موجود است و نور وجود نيز قائم به       " وجود"   پس هستى با نور     

در عباراتى  " باء"حرف   در اين جا لازم است به     . است آه همه چيز بدو وابسته است      " خود ذات"قيومى قائم به    

ايــن حــروف . توجّــه آنــيم" الــذي تقــوم الأشــياء بــه"و " بذاتــه هــو القيّــوم القــائم"و " ئم باللَّــهالوجــود قــا"نظيــر 

  .دلالت دارد" تأثير بلاتأثّر"عميق بر طبيعت ارتباط ميان خالق و مخلوق دارد، زيرا بر  دلالتى

شـد بـه حرآـت،       ىاز سوى او غيـر ممكـن م ـ        آند و اگر چنين چيزى        خداوند، آسمانها را با قدرت خود حفظ مى       

سبب فعاليّت   به خستگى و فرسودگى نيازمند بود در حالى آه خداوند سبحان به            دگرگونى، نقصان و در نتيجه    

نقـصى در آن راه يابـد يـا بـه تحـوّلى نيـاز داشـته باشـد                    هـا را بـدون آن آـه        شديد و فراگيرى قيموميتش پديـده     

  .آفريند مى

براى آن آه از وجودخود وجودى بيافرينـد نيازمنـد آن نيـست تـا               ( دپندار هاى جاهلى مى   چنانچه فلسفه )   خدا  

موجود ببخشد، بلكه يك نگاه از سوى او آافى است آه همه تاريكيهابه نور مبـدّل                 بخشى از اين وجود را به آن      

  :اين دو حدّ خارج نيست شود، پس طبيعت خلقت خداوند سبحان از محدوده

  . و هستى بخشيدن فعل و فاعليت و تأثير گذاردن- 1   

  . عدم انفعال و مفعوليّت و تحت تأثير قرار گرفتن و هستى يافتن- 2   

خلقت نخستين را تصوّر آند زيرا انديشه او            بر انديشه بشرى آه با تماس با مخلوقات خو گرفته دشوار است           

ميـزان از آن متـأثّر    ذارد بـه همـان  گ ـ اى اثر مى شود و به قدرى آه مؤثّر در پديده       از محدوده تأثير و تأثّرخارج نمى     

دهد در حالى آه خداوند آـاملاً        گيردوخستگى و فرسودگى بدو مى     گردد، زيرا آن پدپده انرژى انسان را مى        مى

  .برعكس چنين چيزى است و از اثر پذيرى و تحوّل مبرّا است

سـخن  " توانـايى " دربـاره    آوفى آـه   عليه السلام از خطيبى    خوانيم آه حضرت على       از همين رو در حديث مى     

  :گفت پرسيد مى

گفتى  هريك از اين دو را آه مى: حضرت فرمود.دانم چه بگويم نمى: توانى يا بدون خدا؟ او گفت     آيا با خدا مى   

پـس  . تـوانم  وسـيله خـدا مـى      بگو به : يا اميرالمؤمنين چه بگويم؟ حضرت فرمود     : خطيب گفت .زدم گردنت را مى  

تـا مخلوقـات دررديـف او و شـريك مقـام آبريـائيش باشـند و از سـوى ديگـر بـدور                        خدا داخل در انـسان نيـست        

داشته باشند، بلكه بدون تأثّر از ايشان        نياز باشند و بدون او توانايى      ازمخلوقات هم نيست تا مخلوقات از او بى       

  .نهد بر آنها تأثير مى

        آيات و تفاسير

  )).64(دْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ آُن فَيَكُونُ ءٍ إِذَا أَرَ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْ   )

  ."شود موجودشو، و موجود مى: گوييم اش را بكنيم اين است آه مى فرمان ما به هر چيزى آه اراده   "

اسـت و هـيچ نيـازى بـه حرآـت يـا عملـى                اى در اين جا آنايه از مشيّت الهى به هنگام آفرينش پديـده           " قول   "

  .آند داع مىندارد، بلكه آن را اب

  )).65...(   وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا

  ..."و زمين به نور پروردگارش روشن شد   ".. 



ها را موجود    ، انرژى اى آه پديده    (اگر تعبير،درست باشد  )در اين جا تعبير ظريفى از همان انرژى است          " نور   "

  .سازد و در اختيارخداست مى

أَحَـدٍ مِـن بَعْـدِهِ إِنَّـهُ آَـانَ حَلِيمـاً غَفُـوراً             سِكُ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْـسَكَهُمَا مِـنْ              إِنَّ اللَّهَ يُمْ  

)66.((  

تواند آنهـا     نمى -جز او -يك از شما     دارد تا زوال نيابند و اگر به زوال گرايندهيچ         خدا آسمانها و زمين را نگه مى         "

  ."نگه دارد، هر آينه خدا بردباروآمرزنده استرا 

  :، در قرآن آمده است آه-درزبان قرآن آريم-شود  ناميده مى" عرش"بخشد     اين امر آه پيوسته وجود مى

  )).67 (   الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

  ."خداى رحمان بر عرش استيلا دارد   "

  )).68( الْعَرْشِ الْعَظِيمِ   اللَّهُ لاَ إِلهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ

  ."خدا يكتا آه هيچ خدايى جز او نيست، پروردگار عرش عظيم   "

  

  !      بينش اسلامى و نظريات ديگر

شـود نـسبت    همـاهنگى دارد آـه موجـب مـى          بينش اسلامى درباره خلقت تماماً با ساير حقايق آشف شده         

پردازيم نـه   حقايقى را آه در زير به ذآرآن مى.  ايمان آوريمبيابيم و نسبت به درستى آن بدان اطمينان بيشترى  

باشد، بلكه از اين جهـت نيـز مفيـد           تنها ارائه ميزان هماهنگى بينش اسلامى با سايرحقايق شناخته شده مى          

  :ريزد زواياى مقايسه با ديگر نظريات فلسفى را پى مى است آه

    مسأله عدم- 1   

اى از   با اين سؤال براى مؤمنان شبهه ايجادآنند آـه چگونـه ممكـن اسـت پديـده                اند      مادى گرايان عادت آرده   

نيـست آـه     شكند، زيرا اين عـدم     اسلام به خلقت بسرعت اين شبهه را در هم مى          عدم خلق شود؟ ولى نگرش    

فريـده  ء ديگرى نيا ها را ازعدم نيافريده و حتّى هستى را از شى      ها گشته و خداوند نيز پديده      موجب ايجاد پديده  

نيـز  " عـدم "صادر نشده و " وجوداز عدم"خداوند خود موجب خلقت و مبدأ آن است و به ديگر سخن             است، بلكه 

بـه اشـياء   " نورخـود "تبديل نشده است،بلكه خداوند به سبب شدّت تأثير و فراگيـرى قيمـوميّتش از        " وجود"به  

ذات "قائم به   " خلقت"حقايق موجود، پس از     اند، ولى    يافته آرده و بدين ترتيب اشياء تحقّق و هستى       " افاضه"

بـدل شـده اسـت و حـال آن آـه       اند تا اين شبهه پيش آيد آه چگونه فـانى بالـذات بـه قـائم بالـذات              نگشته"خود

  .يابد مى" تغيير"پذيرد و نه  مى"تحوّل"يك چيز است نه " ذات"

د و ممكن است به موجود ديگرى تكيه وهستن ها ذاتاً فانى بوده    پاسخ روشن به اين شبهه آن است آه پديده

  .يابد پس از خلقت يا پيش از آن اين امر تغييرى نمى داشته باشند و خواه

   مسأله رستاخيز- 2   

يافتن جزء طبيعـت آن     " امكان موجود "است آه    ، چيزى "معدوم"تحول نيافته و    " وجود"به  " عدم"   از آن جا آه     

نـابود آـردن    . اسـت   و از اين رو به قدر خود از نـور آـسب ظهـور آـرده                بر آن افشانده شده   "نور وجود "است لذا   

چنانچه اگـر نـورى     . نيست چنانچه اعاده معدوم نيز امكان دارد       موجود در برابر قدرت پروردگار بزرگ هرگز محال       

 بـدان   گـردد، و بـار ديگـر نـورى         مـى  شود و اگـر آن نـور را بـرداريم پنهـان            يك تكه تخته بيندازيم آشكار مى      را روى 

  .گردد بيفشانيم ظاهر مى

   مسأله رستاخيز در صورتى آه تسليم نگرش اسلامى باشيم بسيارعادى خواهد بود، نگرشى آه بر عـرض                 

  .بودن وجود قائم به غيرمبتنى است

    مسأله تحوّلات- 3   

، زيرا دست   طبيعت نيز مسأله ديگرى است     باشد چنانچه جهش      تحوّلات ناگهانى تنها يك مسأله فلسفى مى      

لحظـه از مخلوقـات آوتـاه نيـست، بلكـه پيوسـته در آـار اسـت، زيراهنگـامى آـه خداونـد                خلقت حتّى براى يك   

ها قائم به ذات خودنبودند، بلكه پيوسته نيازمند فضل خداوندى هستند آه استمرار              ها را آفريد اين پديده     پديده



گـذرد بـا لحظـات گذشـته و          هـا مـى    پديـده  اى آه بر اين    آند و بر اين اساس هر لحظه       دروجود را به آنها عطا مى     

بخشد و مانعى در سـر راه او قرارنـدارد آـه             ها خلقى نو مى    آينده تفاوت دارد پس خداونددر هر لحظه به پديده        

  .اى جديد بيافريند آنها را به گونه

گيرد  ظيم صورت نمى  بلند و دستگاههايى ع    شود هرگز با دستهايى       دخالت قدرت غيبى چنانچه آه گمان مى      

آه از آسمان به زمين آيد،بلكه از آن جا آه منشأ موجودات از خداوند است، لذا تغيير آنها درداخل و بطور آلّـى                    

براين اساس ما براى ايجاد رنگ جديد نيـازى نـداريم تـا رنـگ               . شود در وجودى است آه پيوسته بدانها عطا مى       

است آه رنـگ لامپـى را تغييـر      يير دهيم، بلكه نهايت اقتضاى امر آن      شود تغ  اى راآه نور بدان افشانده مى      تخته

حتّى تحوّلات تدريجى نيز چيزى جز تغييرات خلقت نيست و آن رابايد            .گيريم دهيم آه براى روشنايى به آار مى      

  .خلقتى نو پس از خلقتى ديگر دانست

    مسأله معجزات- 4   

لقت دور نيستند،زيرا آن خود نيز خلقتى است آه مادامى آـه     معجزات نيز از روح بينش اسلامى نسبت به خ  

زيـان   سـرد و بـى     آتـشى آـه   . يابند شوند يا تغيير مى    ها بسته به وجودديگرى هستند به آسانى نابود مى         پديده

چيزى نيست جز دست بـردن در آتـشى آـه اشـياء را               رسد ولى در حقيقت    گردد براى ما معجزه به نظر مى       مى

آند ولى در ايـن   خلق مى آفريند و حرارت را نيز باآن تفاوت آه خداوند در هر لحظه آتش را مى ينسوزاند با ا  مى

  .آند زيانى را ايجاد مى آند و به جاى آن سردى و بى نمى آفريند ولى حرارت را خلق لحظه آتش را مى

   مسأله طبيعتها- 5   

خداونـد اجـراى آن را بـر خـود حكـم آـرده               هآ ـ( قضاى الهـى  )   قوانين هستى چيزى نيست جز سنّتهاى الهى        

  .باشد مى"قدر"است آه همان 

    مسأله قوانين- 6   

توانـد پيـامبران را    تواند آنچه رابخواهد تغيير دهد و مـى  ها را در بر گرفته پس مى    از آن جا آه قدرت خدا پديده 

  .ا آنها فروفرستدحمايت و پشتيبانى آند و آتابهايى را ب برانگيزد و آنها را با معجزات

  

  

      خدا در قرآن  

  

  .است" قيوم"حقّ     براساس بيان و هدايت قرآن، خدا نه وجود است نه موجود، بلكه

نـورى اسـت آـه حقـايق هـستى را آشـكار                وجود اگر چه نامى مقدّس از نامهاى نيك خداوند اسـت و اگرچـه             

آن را خـدا     تـوان  د ولـى بـه رغـم همـه ايـن امـور نمـى               با موجودات تفـاوت دار     -گفتيم چنانچه-سازد و اگرچه     مى

، "وجـود " بلكـه    -پروردگـار از ايـن آـه چنـين باشـد           پـاك و مبراسـت    -تـوان خـدا را وجـود دانـست           دانست و نمى  

بخـشد و در     اى مـى   را به پديـده    آند و آن   خداست و هرگونه آه بخواهد در آن تصرّف مى        " مخلوقات"مخلوقى از 

  .يابد مى ه و آفرينشنتيجه آن پديده آشكار شد

باشد و اين آه يك بـار بـه چيـزى          تصرّف در آن مى       نزديكترين وسيله براى شناخت آن آه وجود، مخلوق است        

يعنى خداوند قادر    است آه مالك آن   " حقيقتى"هم  " وجود"شود، پس    از آن ستانده مى    شود و سپس   داده مى 

  .آند آن را تدبير مى

آننـد و خورشـيد و مـاه بـه تـدبير خـدا               بلكه ستاره و درخت در برابر خداسجده مى          موجودات نيز خدا نيستند،     

هاسـت آـه هرگـز       پديـده  هـاى آشـكار ضـعف      ترين دليـل آن نـشانه      تسليم امر اوست، ساده    جريان دارند و زمين   

  .-است خدا از اين آه چنين باشد پاك و منزّه-توانند خداوند قادر باشند  نمى

و وجـود واجـب را      " مخلـوق "آندووجود ممكـن را      جود را به ممكن و واجب تقسيم مى          اين اصل فلسفى آه و    

بلكـه وجـود، نـورى      . وجـود  پندارد درقرآن اصلاً مردود است، زيرا خدا نه وجود است و نه مخلوق به              مى" خالق"



سـاس  ا هـا در يـك     مخلوقات، پس چگونه ممكـن اسـت خداونـد و آفريـده            است در اختيار خدا و بخشيده شده به       

  .ها خدا، وجود و آفريده: وجود دارد مشترك باشند و آن را وجود بناميم و حال آن آه سه اساس

" ذاتاً مـسلّط  "ها را    آه پديده " اصل مادى "پندارد و نيزاين     مى" ذات موجودات "آه خدا را    " اصل صوفيانه "   اين  

زيرا خداوند والاتـر، بـالاتر و    . مردودند ولىها، خود خدايند و بس، همگى اص       داندوبنابراين همين پديده   برخود مى 

وميان او و مخلوقاتش تباين  هاى خود است، نه او مخلوقات و نه مخلوقات، او هست وآفريده بزرگتر از مخلوقات

ميان خدا ومخلوقـات    . ها وضع شده است    آه در حدود امكانات آفريده     است و اشتراآى نيست، مگر در الفاظى      

  . آنچه در مخلوقات جايز باشددرباره خداوند محال است و بر عكستباين مطلق است پس هر

آرد و صفاتش را مكـشوف سـاخت، زيـرا مـا      توان خدا را تعريف شود آه نمى    با وجود چنين تباينى روشن مى    

آنيم و با صفتى آشنايى نداريم، مگـر بـه قـدرى آـه در يكـى ازمخلوقـات وجـود                      زندگى مى  در فضاى مخلوقات  

شناسيم و اگرچه صحيح است   مثلاً صفت قدرت را در انسان، درموج، در طوفان، در برق و اتم مىداشته باشد

لكن بر حسب شناخت ماتماماً در مخلوقات موجودند و بنا به طبيعت . در تمامى اينها صفت قدرت وجود دارد   آه

... صفت علم و حكومت و     يب است توانيم آنها را با خدا قياس آنيم و به همين ترت           ومخلوق نمى  تباين ميان خالق  

شـناخت صـفات مخلوقـات نظيـر علـم و قـدرت و حكومـت بـه وجـودهمين                     توانيم از طريق   ولى با اين وجود مى    

آه اين صـفات را در مخلوقـات بـه امانـت گذاشـته               صفات در آفريدگار به نحو بالاتر و والاتر پى ببريم، آفريدگارى          

وحكومـت جاودانـه     ز صـفات مخلوقـات را قـدرت نامحـدود و علـم آامـل              است، ما گـاه ايـن امـوروالاتر و بزرگتـر ا           

اى واحـد    خوانيم، ولى مفهوم اين نامگذارى ايجادپيوند ميان قدرت مخلوق و قدرت خالق نيست تا به گونـه                 مى

مخلوق و خواست خالق ونظاير آن نيـست،         درآيند چنانچه ايجاد پيوند ميان علم مخلوق و علم خالق و خواست           

شـديد حاصـل     خالق و مخلوق نيست جز رابطه تقابـل واآـنش شـديد آـه از انعكاسـى                 اى ميان  چ رابطه زيرا هي 

لفظ را بر قرار سازيم تا مفهوم آن امر والاتر را آـه بـراى                خواهيم با اين نامگذارى پيوند ميان      شود، بلكه مى   مى

  .اشاره گونه دريابيم خالق ثابت است

 به صفات   -درمحدوده فهمى آه از آن برخورداريم     -اى است    خدا تنها اشاره     از همين رو اثبات هر صفتى براى        

مخلوقات قرار دهيم و صفات  و اسماء خداوندبدون آن آه تعريفى باشد براى خدا يا بدون آن آه او را در محدوده

  .-پاك و منزّه است خدا از اين آه چنين باشد-دهيم  مخلوقاتش را بر مقام آبريائيش سرايت

شـود،   و حكومت ناميده مى" علم"و " قدرت"چه لفظ ميان خدا و مخلوقات مشترك است و در هر دو مورد              اگر

  .دارند و تباين ميان خدا و مخلوقات مفاهيم اين الفاظ نيز با يكديگر تفاوت لكن به ميزان اختلاف

 نـسبت بـه اشـياء    شـناخت مـا  . مخلوقات آجا    قدرت مطلق و ابدى خدا آجا و قدرت محدود و عرضى و ضعيف 

محيط بر همه پديده هاست آجا يا مالكيت ما نسبت به آالا آجاومالكيّت خدا بـر آسـمانها               آجا و علم خداوند آه    

  و زمينها آجا؟

دانيم آه وجود خداوند ثابت است امّا هرگز ثبوت اوتشابهى با وجود ما ندارد؟ زيرا خداوند ثابـت اسـت            ما مى 

  . استخويش استوار و بر پايه ذات

   و حال آن آه ما موجوداتى هستيم آه متّكـى بـه وجـود خـدا و آيااتّكـاء بـه ذات اتّكـاء بـه وجـود غيـر يكـسان                                

تـشابهى وجـود     ميان خالق و مخلوق تفاوت بسيار است، زيرا ميـان آن دو آمتـرين              توان گفت  اصولاً مى ! است؟

  .ندارد، بلكه آنچه هست تباين است

بودن اوسـت آـه ميـان نفـى و اثبـات در             " محور"آنيم صفت  تى آه به خدا اطلاق مى        از همين رو بالاترين صف    

بـه ايـن    " ايمـان "يعنـى    ميان او و مخلوقاتش و اثبـات      " تشابه"هرگونه پيوند   " قطع"يعنى  "نفى"گردش است،   

  .خويش است آه او والاتر و بزرگتر از مخلوقات" حقيقت"

باشـد و عـالم      و مـالكى اسـت آـه دراختيـار هـيچ آـس نمـى              . دارد   او توانا است آه هيچ آس بر او توانايى ن ـ         

  .نامعلومى است

  



خـدا از يـك سوصـفات والا و از سـوى ديگـر نفـى صـفات                  " حقيقـت ثبـوت   "   براى تمرآز اين دو حقيقـت يعنـى         

ه ب ـ" سـبحان اللَّـه   "اند نـاگزير بايـد بـا آلمـه         آدميانى آه به شناخت مخلوقات خو گرفته       مخلوقات از او در نفوس    

اى آه استعمال بسيار در قرآن دارد و محور اذآـار نمـاز              تقديس و تسبيح و تنزيه مقام آبريائيش پرداخت،آلمه       

  .است

سـازد بـه     دهد، زيرا مخلوقات را ازذهن ما دور و خالق را آشكار مى               تسبيح ما را ناگهان در برابر خدا قرار مى        

خـاطر ايـن آـه       گشايد بـه   ها را مى   ه محدود آردن پديده   علاوه آن آه تسبيح، گره آورنفس بشرى يعنى عادت ب         

ايـستد و از محـدود       و هنگامى آه آدمى در برابر خـدا مـى          ها مخلوق اند و محدوديّت جزء طبيعت آنهاست        پديده

خواهـد خـدا را تـابع        چرا؟ او مـى    چگونه، آجا، چه و حتّى    : آيد ثمر گرفتار مى   آردن او عاجزاست به شبهاتى بى     

به آـار   "سبحان اللَّه "در اين جاست آه آلمه      . شود گمراهى سختى دچار مى    وقات گرداند، لذا به   ملاآهاى مخل 

دهد آه تو در  اى بزرگ رهايى بخشدوانسان را چنين مورد خطاب قرار مى را از ورطه" بشر"آيد تا به يكباره  مى

 ساقطاسـت و معــارف ســاده و  اى، جـايى آــه الفـاظ، نــاتوان و حـدود از اعتبــار    مخلوقـات ايــستاده  برابـر خــالق 

  .ريزد سطحى بشر درهم مى

  .آوشد خدا را از نو بشناسد    و بدين ترتيب مى

هاى بسيارى را با تسبيح آغاز آرده است و آن رازبـان هـر آنچـه در آسـمانها و زمـين اسـت                   قرآن آريم سوره  

  .امر آرده است" صبحگاهان و شامگاهان"دانسته و به تسبيح در

     

شـود پـس صـفات حـسنه او انعكاسـى از             مى خدا با نفى شباهت ميان او و مخلوقاتش در قرآن شناخته             اگر  

مقصود ما از قـدرت خـدا       .بدون آن آه صفاتى محدود به مقدار و چگونگى و مكان باشد            اين مباينت است آن هم    

نامحدود  توان يب، زيرا نمىخدا تنها نفى جهل از اوست و به همين ترت تنها نفى عجز از اوست و مرادمان از علم

  .را تصوّر و نامتناهى را تعريف آرد

  :شود    در اين جا پرسشى مطرح مى

آن آه هـر صـفتى در دنيـا صـفت مخلوقـات                 بشر چگونه توانسته عجز و جهل را از خداى خود نفى آند و حال             

آنـد، اگـر      خداهـدايت مـى    روشن است، وجود اين صفات در مخلوقات ما را به حقانيّـت            است؟ پاسخ اين سؤال   

. ايـم  ايم آه از آن گريختـه   صورت در مسأله محالى گرفتار آمده      وجود همين صفات را در خالق فرض آنيم در اين         

دريابيـد آـه ايـن سـنگ فاقـد قـدرت             تصوّرآنيد اگر سنگى به سوى شما پرتاب شود و پس از بررسى آن سنگ             

سـنگ،    خواهيـد دانـست و اگـر فـرض آنيـد پرتـاب آننـده               را از عامل ديگرى    ذاتى است در اين صورت حرآت آن      

ايد؟ زيرا اگر سنگ دوم در عـين سـكون قـادر     سنگ ساآنى همچون سنگ اوّل باشد آيا به تناقض گرفتارنشده         

  به تحريك باشدپس چرا نپذيرفتيد آه سنگ اوّل ذاتاً متحرّك است؟

پس . و وجود مخلوقات عاجز خود آافى بود داشت    خداوند سبحان نيز اگر عاجز بود ديگر آسى نياز به او نمى

  .بريم صفات عجز در مخلوقات به وجود خداوند قادر پى مى ما پس از مشاهده

بينيم، مگر آن آه فطرت ما را به مبـرّا و منـزّه              نمى    از همين رو ما صفت عجز يا ذلّت يا آوچكى را در مخلوقات            

  .آند بودن خدا از آنهاهدايت مى

بينـيم، مگـرآن آـه بوسـيله آن بـه سـوى خداونـد ره                 ار محدود و منظّمى را بـه تـدبير حكيمـى نمـى               ما هيچ آ  

اى به صفات خداواسماء حسناى      آميخته از دقّت و حكمت و فائده بيابيم به گونه          يابيم و هرگونه آارى را آه      مى

  .شويم او رهنمون مى

" لطيــف"آنــيم و  بينــيم خــدارا تــسبيح مــى    بــراى مثــال هنگــامى آــه گُلــى خــوش منظــر و عطــرآگين را مــى 

متعدّدى را آه  و دقّت صنع موصوف نيست؟ آيا هنگامى آه اهداف" لطف"خوانيمش، آيا آفريننده اين گل به مى

بـريم؟ آيـا      به حكمـت سـازنده آن پـى نمـى          -اعمّ از تصفيه هواوعطر افشانى    -بر آفرينش اين گل مترتب است       

يـابيم آـه آفريننـده آن        بـريم ايـن حقيقـت رادرنمـى        گل براى انسان پى مـى     فوائد بهداشتى اين     هنگامى آه به  

  نسبت به بندگانش رحيم است؟



صـفات خداونـد تبـارك و تعـالى اسـت و             آنـد آـه گـواه         آيات قرآن آريم پى درپى افعالى را به ما يادآورى مـى           

  .بريم مى صفات پىآيد آه به وسيله همين اعمال به وجود اين  گاهى ذآر فعل پيش از ذآرصفت مى

  :آند ما يادآورى مى دهيم آه صفات خدا را به    حال به آياتى از قرآن آريم گوش فرا مى

  )).69(بَصِيرٌ ذلكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ )- 1   

افزايـد و    آاهـد و بـه شـب مـى         افزايد و از روزمى    آاهد و به روز مى     ه خدا از شب مى    اين بدان سبب است آ       "

  ."خدا شنوا و بيناست

  )).70(ذلكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَالْعَلِيُّ الْكَبِيرُ )- 2   

خواننـدباطل اسـت و او بلنـد مرتبـه و        آه خدا حقّ است و آنچه جـز او بـه خـدايى مـى               اين بدان سبب است      "

  ."بزرگ است

  )).71(لَطِيفٌ خَبِيرٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّماءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ )- 3   

  ."بين و آگاه است فروفرستاد و زمين سرسبز گرديد؟ هرآينه خدا باريكاى آه خدا از آسمان باران  آيا نديده   "

  )).72(لَهُ مَا فِي السَّماوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ )- 4   

  ."نياز و درخور ستايش اوست بى. از آن اوست آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است   "

وَيُمْسِكُ السَّماءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ       أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ             ) - 5   

  )).73(إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

وآـشتيها در دريـا بـه فرمـان او           روى زمـين اسـت مـسخّر شـما آـرده اسـت            اى آه خدا هرچه را در        آيا نديده    "

  ."زيرا خدا را بر مردم رأفت و مهربانى است. روند؟ و آسمان را نگه داشته آه جز به فرمان اوبر زمين نيفتد مى

ا و  چيزى آه به سـهم خـود مـا را بـه خداونـد شـنو                آند، همان  تدبيرى حكيمانه هدايت مى    وروز را به      نظم شب 

يا به تعبير بهتر نداند آه دردايره تدبيرش چه جريان          )آياممكن است آسى تدبير آند آه نشنود        . رساند آگاه مى 

  باشد؟ يا آسى نظم ببخشد آه علم نداشته( دارد

   آنچه ثابت و تغييرناپذير است آميخته با علو و آبرياست پس اوحق و جز او باطلى است آه دير يا زود از ميان 

هـا   خداوند بزرگ و والاست و چه چيـز بزرگتـر از آـسى اسـت آـه پـس ازنـابودى همـه پديـده                          رفت پس  خواهد

  !همچنان پا برجاست

خاك نرم و تبديل آن به آارگاهى شگفت آـه      يك نگاه به زمين و خاك نرم آن، و بارش باران از سوى خدا براين        

بـودن پروردگـار    "خبيـر "و  " لطيـف " الهـى و در نتيجـه        بافد ما را به دقّت در آفرينش       مى اى سبز براى زمين    جامه

  .سازد رهنمون مى

آنيم آه او اموال  اين نكته را فراموش مى ناميم مى" غنى"   هنگامى آه ما آسى را آه اموالى در اختيار دارد 

ه در  چيـزى اسـت آ ـ     بسيارى را در اختيار نداردوشايد تصادفاً به توانگرى رسيده است ولى خداوند مالك هر آن              

اى است آه غنا را به ارث  غنايش فقرى ندارد و تنها ستوده آسمانها و زمين قرار دارد و لذا تنها آسى است آه     

  .وتصادفاً به آف نياورده، بلكه آن را آفريده و پديد آورده است نبرده

 خـدا در برابـر مـا رام         اند به فرمان   يابيم و درياها  آه آشتيها در آن درحرآت            در زمين همه چيز را رام خود مى       

هراسـيم آـه     مـى  آنـيم از آن    را بر خود بنگريم، هنگامى آه به آسـمان نگـاه مـى             هستند، گستره نعمات خدايى   

اى وارد  شـود آـه آنهـا بـه مـا صـدمه       خداوند مانع از آن مى ستارگان بر اثر برخورد با يكديگر بر ما فرو ريزند ولى   

 آيـا خداونـدى آـه مـا را غـرق در ايـن نعمتهاگردانيـده رؤوف و رحـيم                 :پرسـيم  هنگـام از خـود مـى       آنند، و در اين   

  نيست؟ و رحمت چه آسى فراگيرتر ازرحمت الهى است؟

اى علمى است آه عملاً ما را        نيست بلكه شيوه   اى از ادبيات جهت بخش        اين چنين بيانى تنها شيوه برجسته     

بينديـشيم آـه حـدود او را در     تـوانيم در خـالقى   مـى رساند، ما بنا بـه طبيعـت محـدود خـود ن        مى به خداوند بزرگ  

انـد تـا    مخلوقـاتى نظـر داشـته باشـيم آـه در محـدوديّت بـا مـا مـشترك                  احاطه خـود ندارنـد، و لـذا نـاگزيريم بـه           

اسـت و هرچـه در شـناخت حـدود           چهـارچوب تفكّـر مـا محـدودات       . وسـيله پلـى بـه سـوى شـناخت بـزنيم            بدين



بــودن آنهــا بــيش از پــيش " مخلــوق"آنهــا بيــشتر بينديــشيم ويژگــى  مــالهــاى نــاتوانى يــا ويژگيهــاى آ نــشانه

  .يابيم بريم زيرا آن را بامخلوقاتش مباين مى شود و طبيعتاً به برخى از آيات الهى پى مى مى روشن

دهـد بـه اعتبـار آن        جوانب نياز آن اختصاص مـى         شيوه قرآنى بيان خود را به شناخت مخلوق و در نظر گرفتن           

فرهنـگ قرآنـى را از    است به سوى خداوند تبـارك و تعـالى و ايـن همـان ويژگـى اسـت آـه              امرى پلى آه چنين   

سازد و لـذا در گمراهـى        آنند جدا مى   خدا در ذات او تعمّق مى      جاهليتهاى فلسفه يونان آه بدون توجّه به آيات       

  .اند گرفتار آمده عميقى

بيننـد و او   چشمها او را نمى)) "74(الْخَبِيرُ  لَاتُدْرِآُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ      : )فرمايد    خداوند مى 

اين  پيش از آن آه سخن درباره خدا را به پايان ببريم شايسته است    " است بيند و او دقيق و آگاه      بينندگان را مى  

هـاى زنـدگى چنـان مناسـب         هريـك از پديـده     رسـاند آـه    ابيم آه تفكّر در حيات، ما را بدان جـا مـى           حقيقت را دري  

هـا بـراى    پديـده  گيرى شده است تاهدف مشخّصى را تحقّق بخشد آه خود دلالـت بـر ايـن دارد آـه همـه         اندازه

 عقلايى بـودن زنـدگى      رساند، بلكه  حكمت بالغه خداوند نمى    اند و اين ما را تنها به       هدف مشخّصى آفريده شده   

هستى برپا نشده مگـر بـراى حكمتـى          را نيزدربردارد، هيچ وجبى از اين آفرينش گسترده و هيچ نظامى در اين            

  .معيّن

گيرد و لذا زنـدگى بيهـوده و         از حكمت تامّه خداوندسرچشمه مى    " هدفدار بودن زندگى انسان   "   نگاه قرآن به    

بلكـه انـسان را آفريـده و او راپرداختـه و            . ا تنبيـه را داشـته باشـد       بازيچه نيست آه خداوندسبحان قصد بازى ي ـ      

راهها را به او رهنمون نموده و هموار ساخته اسـت تاخاضـع و تـابع پرداختـه خداونـدى باشـد و بـه رسـتگارى                          

اى بس عميق سقوطخواهد آرد و اگـر چـه انـسان     در صورتى آه عكس آن را اختيار آند به درّه        دست يابد ولى  

خـرد ولـى در آخـرت خداونـد پـاداش آـسانى را آـه         را بـه جـان مـى    ار و سختيهاى پى درپى زنـدگى خاضع فش 

  .هميشه باقى هستند اند باغهايى قرار خواهد داد آه نهرها در آن جريان دارد و در آن آورده ايمان

 بـراى   سـازدوچون در دنيـا حـساب دقيـق و قـاطعى               هدفدار بودن زندگى ما را به ضرورت حساب معتقد مـى          

خواهـد داد و آيفـر       دوزيم، جايى آه هر آافرى حساب سخت خـود را پـس            آخرت مى  يابيم چشم به   انسان نمى 

  .آامل خويش را دريافت خواهد آرد

   بنابراين شناخت روز واپسين ناشى از شناخت خدا و مشخّصاًشناخت دو صفت حكمـت و قـدرت در اوسـت،                  

امكـان آن رهنمـون      رسـاند و قـدرت، مـا را بـه          رورت آخـرت مـى    چيزى اسـت آـه مـا را بـه ض ـ           زيرا حكمت، همان  

گيـرد و از آن جـا آـه دو صـفت حكمـت و قـدرت در                   صورت مى  پرداختن قرآن به قيامت از اين دو زاويه       . نمايد مى

حـال آيـاتى    . يابـد  روز افزايش مى   خداونددر حدّ آمال است لذا شناخت او از رستاخيز و دقّت حسابرسى در آن             

  :گذارنيم ن آريم را از نظر مىچند از قرآ

  )).75(وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ  )- 1   

  ."ام جن و انس را جز براى پرستش خود نيافريده   "

  )).76(أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاآُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ )- 2   

  "شويد؟ نمى ايم و شما به نزد ما باز گردانده داريد آه شما را بيهوده آفريدهآيا پن   "

بَـلْ  * لَوْ أَرَدْنَا أَن نَتَّخِذَلَهواً لَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَدُنَّا إِن آُنَّا فَـاعِلِينَ            * وَمَا خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاَعِبِينَ         )- 3   

  )).77(حَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَاهُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَنَقْذِفُ بِالْ

اى  خواستيم سرگرمى و بازيچه    اگرمى. ايم اين آسمان و زمين و آنچه را ميان آن دواست به بازيچه نيافريده               "

زنيم تا آن را درهم آوبد و باطل     بر سر باطل مى    بلكه حقّ را  . آرديم مى انتخاب آنيم چيزى مناسب خود انتخاب     

  ."دهيد نابودشونده است و واى بر شما از آنچه به خدا نسبت مى

امـاً  الَّـذِينَ يَـذْآُرُونَ اللَّـهَ قِيَ      * الْأَلْبَـابِ    إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيـاتٍ لَـأُوْلِي            )- 4   

السَّماوَاتِ وَالْـأَرْضِ رَبَّنَـا مَـا خَلَقْـتَ هـذَا بَـاطِلاً سُـبْحَانَكَ فَقِنَـا عَـذَابَ                     جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ     وَقُعُوداً وَعَلَى 

  )).78(النَّارِ



 خدا را ايستاده آنان آه. هر آينه در آفرينش آسمانها و زمين و آمد و شد شب و روز، خردمندان راعبرتهاست   "

اى پروردگار ما، اين جهان را      : انديشند آنند و درآفرينش آسمانها و زمين مى       و نشسته و به پهلو خفته، ياد مى       

  ."اى، تو منزّهى، ما را از عذاب آتش بازدار نيافريده به بيهوده

هـا را برقـرار سـاخته       وحيات است آه خداونـد آن         پس هدف از آفرينش عبادت و تسليم در برابر قوانين هستى          

آنيم  هدفدار مشاهده مى   هاى است و هدف لهوولعب نيست، لهو و لعبى آه با آنچه ما در آثار حكمت و نشانه                

اختلاف اساسـى دارد، مـسير زنـدگى خودگـواه حقـانيّتش اسـت و ايـن آـه باطـل در آن راهـى نـدارد پـس در                        

زيرا لهو و لعب نوعى باطل اسـت   ا لهو و لعب بدانيمعاملى وجود ندارد آه ما را وادارد تا هدف زندگى ر     حقيقت

  .وفناپذير ساخته است آه خداوند آن را سرآوب آرده

يابند زيرا   دقيق آن را در شب و روز در مى         گيرى هاى زندگى ولطف وتدبير واندازه        تنها انديشمندانند آه نشانه   

جديدى بـه خـدا      ام و قعودى ندارند جز آن آه توجّه       آنند و قي   هستى به ذآر خدا گذر مى      هاى آنها از آيات ونشانه   

اين ! خداوندا: گويند انديشند و چنين مى آسمانها و زمين مى دارند و به همين سبب در اهداف حكيمانه آفرينش

آند، آيا مجمـوع   مشخّصى را دنبال مى  اى حقّ است و هدف     اى و هرچه در آن نهاده      را به باطل نيافريده    هستى

ومنزّهـى از چنـين آـارى، هرگـز چنـين نيـست، پـس بارالهـا هنگـامى آـه مـارا بحـقّ                          ت؟ پاك هستى باطل اس  

اآنـون اعمـال مـا را حـسابى نيـست ولـى آيـا                محاسبه آردى به آتشت معذّب مدار، اين صحيح اسـت آـه هـم             

  .مخلوقات تنها ما از هدف آفرينش بگريزيم؟ هرگز توانيم در ميان همه مى

از آن جـا  . بـريم  وامكان رسالت آسمانى نيز پـى مـى   در خداوند سبحان به ضرورت   از دو صفت حكمت و قدرت  

امورى را آه بايد از آن تقوا       آند تا آن   آفريند تا عذابشان آند و عذابشان نمى       لذا مردم را نمى    آه خدا حكيم است   

 آنهـا برايـشان برانگيـزد    جا آه خداوند قادر است پيامبرانى را از خود         پيشه آنند و بپرهيزند روشن سازد و از آن        

بـريم آـه خداونـدعملاً پيـامبرانى را برانگيختـه آـه بـه         آنها را به خشنودى خدايشان هدايت آنند لذا پى مـى         آه

ولى با رحلت پيامبرصلى االله عليه وآلـه مـردم همچنـان            . است صلى االله عليه وآله ختم شده      محمّد بن عبداللَّه  

خداونـد در   و به همين سـبب . عنى ائمّه اطهارعليهم السلام باقى ماندند    فرخنده وخجسته ي   نيازمند هدايتگرانى 

  :فرمايد قرآن مى

أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلاَ نَذِيرٍ فَقَـدْ            فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ    يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَآُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى         )- 1   

  )).79(ءٍ قَدِيرٌ  آُلِّ شَيْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىجَاءَآُمْ 

فرستاده ما در دورانى آه پيامبرانى نبودند مبعوث شد تاحقّ را بر شما آشكار آنـد و نگوييـد   ! اى اهل آتاب     "

و خدا بـر  اينك آن مژده دهنده و بيم دهنده آمده است . نشده است اى بر ما مبعوث آه مژده دهنده و بيم دهنده  

  ."هر چيزتواناست

مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَن آَثِيرٍ قَدْ جَاءَآُم مِـنَ   يَاأَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَآُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ آَثِيراً مِمَّا آُنتُمْ تُخْفُونَ       )- 2   

 رِضْـوَانَهُ سُـبُلَ الـسَّلاَمِ وَيُخْـرِجُهُم مِـنَ الظُّلُمَـاتِ إِلَـى النُّـورِ بِإِذْنِـهِ                   مَنِ اتَّبَـعَ   يَهْدِي بِهِ اللَّهُ  * اللَّهِ نُورٌ وَآِتَابٌ مُبِينٌ     

  )).80( صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ إِلَى وَيَهْدِيهِمْ

داشـتيد برايتـان بيـان آنـد و از           مـى  پيامبر ما نزد شما آمد تا بسيارى از آتاب خدا را آه پنهـان             ! اى اهل آتاب     "

تا خـدا بـدان هـر آـس را          . صريح و آشكار بر شما نازل شده است        و از جانب خدا نورى و آتابى      بسيارى درگذرد   

روشناييشان ببرد و آنان  خشنودى اوست به راههاى سلامت هدايت آند و به فرمان خود از تاريكى به آه درپى

  ."را به راه راست هدايت آند

نعمت را بر انسان تمام گرداند و بـشر را بيهـوده             اش    مشيّت خداوند رحيم حكم آرده است آه با حكمت بالغه         

خداوندا، : است تا نگويد سبب حجّت را با فرستادن رسولى بشير و نذير بر انسان تمام آرده نيافريند و به همين

  .يافتم هدايت مى فرستادى اگر رسولى به سوى من مى

 از خـشنودى خـدا و راههـاى صـلح و               رسول وسيله هدايت براى آسى است آـه نفـس خـود را رام گردانـدو               

  .است پيروى آند سلام و شناختى آه راه مستقيم

  



        عقل در قرآن

  

      حقايق مقدّماتى

براى ارائه مطالب دارد آـه از نظـر خـاصّ     طور آه هر پژوهشگرى روشى براى تحقيق و اسلوبى       همان -   الف  

بـه عقـل و    قرآن نيز از نظر اين آتـاب الهـى نـسبت      روش و اسلوب    . گيرد نشأت مى  او نسبت به عقل و شناخت     

 هيچ روشى بهتر ازتوجّه به خود و هيچ اسلوبى بهتر از توجّه دادن به -آه خواهد آمد-گيرد  شناخت نشأت مى

باشد همچنان آه در ساير      مى به يادداشتن و به ياد آوردن دو راه برگزيده در زمينه عقل و شناخت             . خود نيست 

و ايـن شـيوه و اسـلوب همـان چيـزى اسـت آـه              .  و روانشناسى قرآن نيزهمين گونه اسـت       هاى فلسفه  زمينه

  .گوييم خواست خدا از آن سخن مى به

روحى، اجتماعى، اقتصادى، سياسى انسان   با شناخت عقل است آه به شيوه صحيح شناخت، طبيعت-   ب 

اسـتوارى بـراى علـم و        خت عقل قاعده  زيرا نظر درست در زمينه شنا     . يابيم مهم دست مى   و بسيارى از حقايق   

هايى است آه با ايمان بدانها حجّتى قـوى بـر        نهد، زيراعقل همان پيشينه    راههاى آسب آن را در اختيار ما مى       

يـابيم و درصـورتى آـه بـدان ايمـان نيـاوريم بايـد                ها و استنباطهاى خود مى     مدرآات و درپى آن انديشه     درستى

در زمينه  وخيالى بدانيم آه در مسائل فوق بدان تكيه آنيم چنانچه نظر درست      قاعده جايگزين آن را از احساس     

نهـد آـه آيـا وجـود مـا داراى          وجودمـان در اختيارمـان مـى       شناخت عقل، نفياً يا اثباتاً تعريفى عميقتر از واقعيّـت         

اسيم و بـدين  توانيم ديگران را بشن ارزش نيست و با شناخت خودمى  اى بى  والاست يا چيزى جز ماده     ارزشهاى

  .شناسى، اقتصاد و سياست را بنيان نهيم جامعه هاى صحيح ترتيب پايه

شود آه وجود عقل را انكار آند ياراضـى بـدان باشـد آـه او را ديوانـه خواننـد                      آس يافت نمى    امروزه هيچ  -   ج  

  .عقل چيست؟ با يكديگر اختلاف جدّى دارند: سؤال ولى نظريات در پاسخ به اين

آنـد و مـا را بـدان     هـدايت مـى  " حـق،خير و جمـال  "همان امرى است آه ما را به سـوى   " عقل" از      مقصود ما 

  .دارد را براى ما مكشوف مى.. تناقض و امكان اوج گرفتن، و دهد و امتناع فرمان مى

ند آ نورى آه خير را آشف مى: "دانند و به آنچه دروراى آن است مى" خوب"را تنها انجام آار " عقل"   گروهى 

  .ايمان ندارند"خواند و بدان فرا مى

خواندمعتقدنـد و آن را اصـيل و فطـرى انـسان             آند و بدان فرا مـى         گروهى نيز به عاملى آه خير را آشف مى        

هـستند آـه ايـن     داننـد، بلكـه مـدّعى    شمارند لكن اين عامل راجداى از طبيعت انسان و متفاوت بـا آن نمـى          مى

  .در هر صورت اين عامل ذاتى اوست. اتش همان روح باشديا جسمعامل از ذات انسان است خواه ذ

  :عقل را در چند مورد نيز خلاصه آنيم    پس از بيان اين حقايق مقدّماتى شايسته است نظر اسلام پيرامون

  .گيرد و شناخت عقل تنها باخود عقل شدنى است  شناخت هر چيز با عقل صورت مى- 1   

نفـس اسـت و نـه از خـارج آـسب           ت آـه بـه انـسان عطـا شـده بنـابراين نـه از ذات                 عقل نور يا انرژى اس ـ     - 2   

  .شود مى

ولذا شناخت عقل آغاز ارزشـگذارى صـحيح         صحّت علوم بشرى بسته به تسليم شدن در برابر عقل است           - 3   

  .باشد همه علوم مى

و آسى آه به خير عمل نكند خيزد    شناخت خير و شرّ بر عقل استوار است و دعوت به خير ازعقل بر مى               - 4   

  .عقلى ندارد

  . شناخت، نخست تربيت و سپس تعليم است- 5   

  

         راه شناخت عقل

عقل با هر پديـده ديگـرى تفـاوت دارد و تنهـا                 نخستين يادآورى قرآن و علوم قرآنى به ما آن است آه شناخت           

را بـا ذات خـود    آگاهى يابد و مكنونات ذاتشواداشتن بسيار آن است تا نسبت به خود  راه شناخت آن به حرآت 

  .دريابد



  :رسد    اين حقيقت به دو جهت دشوار به نظر مى

بشناسد، همچون شناخت رنـگ بـا چـشم و     ها را با عواملى خارج از آن  انسان عادت آرده است آه پديده     - 1   

از امـورى اسـت       پديـده  و شناخت احساس با عقل ولى شناخت يك پديده با خـود آن             شناخت چشم با احساس   

  .آه بشر با آن خو نگرفته و بر او دشوار است

آوشـد بـا     آنـد و مـى     هاى ديگـر قيـاس مـى       پديده  همه ارشادات فلسفى بشر شناخت عقل را با شناخت         - 2   

باشـند و يـا ازرهنمودهـاى آن         بدان دست يابد و لذا آسانى آه با فلسفه بشرى آشنا مى            آمك عوامل خارجى  

رند قرآن را در مقايسه با اين نظريات، جديدو آن را اساساً با رسـوبات فكـرى فلـسفه بـشرى مبـاين                       اى دا  بهره

  .بينند مى

  :   و لذا بر ماست اين حقيقت را با ذآر چند نكته بيان داريم

جزء واقعيـت آـشف حقـايق هـستى نخواهـد        حقيقت عقل را هر گونه آه تصوّر آنيم به هر حال چيزى         -   الف  

دارنـد، بلكـه بايـدبا ابـزارى آن را      هستى به صورت ارگانيك پرده از هويت خـود بـر نمـى             ون ترديد حقايق  بود و بد  

شويم و آن اين     مراجعه آنيم با حقيقتى روشن روبرو مى       ناميم و هرگاه به عقل     مى" عقل"آشف آرد آه آن را      

. تواننـدبراى مـا آشـكار سـازند     مـى تواننـد پـرده از هويـت خـود بردارنـد امـور ديگـر را نيـز ن             نمـى  آه حقايقى آـه   

دارد و اگرچـه طبيعـت       هـا را بـراى مـا مكـشوف مـى           است آه پديده   آسانترين مثال براى توضيح اين نكته چشم      

نه آـار خـود   -وآشف آن آار چشم است  اشياءقبل از آن آه چشمى در آار باشد وجود داشته است ولى ديدن   

مـثلاً  -توانندبـدون چـشم      يابيم پديده هايى آه نمى     ينيم در مى  بخواهيم خود چشم را بب      و هرگاه  -طبيعت اشياء 

بـه تعبيـر    .  خود را به ما بنمايانندهرگز قادر نخواهند بود چشم را به ما نشان دهند              -در حالت بسته بودن چشم    

را بـه   است يا جهل و بدون ترديد ما عقل       ديگرآاشف از اشياء يا جهل است يا عقل و آاشف از عقل يا خود عقل              

  .گزينيم ها وخودآن برمى نوان آاشف پديدهع

سـازد و در همـان وقـت خـود را نيـز              مـى  نور تاريكيهـا را روشـن     : زنيم    براى روشن شدن اين سخن مثالى مى      

هـا راآـشف    تواند پرده از نور بردارد، و به ديگـر سـخن آيـا نـورى آـه پديـده        نمى گاه تاريكى  نماياند، زيرا هيچ   مى

اى را آـشف آنـد و سـپس خـود      عقـل، هـر پديـده    ه از وجود خود بردارد؟ و آيا ممكن استتواند پرد  آند نمى  مى

  ناشناخته باقى بماند؟

به اشياء بنگريـد اگـر آنهـا را بوضـوح           . است تواند خود را ببيند؟ پاسخ آن روشن        بنابراين چشم چگونه مى    -   ب  

شـناخت عقـل     اگر خواهـان  . شما معيوب است  بينيد چشم    واگر آنها را تيره و تار مى       بينيد چشم شما سالم    مى

ايد نظـر آنيـد و از خـلال          هستيد نيز به همين صورت عمل آنيد، در علوم و درحقايقى آه با عقلتان آشف آرده               

  (.ذات خود بكوشد يا به عبارت بهتر عقلتان در تحليل)آن درارزشگذارى عقلتان بكوشيد 

حقايق و عبور از خلال آن بـه واقعيّـت عامـل             آشف: ار هستيم ناگزير براى انجام اين دو آ     " عقل"   براى آشف   

نه بـه قـصد آـشف        نگريم آه در روشنايى قرار دارند ولى       آشف آننده، دقيقاًهمچون زمانى آه به اشيائى مى       

  .اين اشياء، بلكه براى راه يافتن به نورى آه آنها را درروشنايى خود قرار داده است

به همان ترتيبـى آـه بتفـصيل        )شناخت خداست    ن عبور از آيات الهى براى        عبور از مكشوف به آاشف همچو     

  (.بيان شد

هـايش    با تكرار اين آار بينش عقل نسبت به خود و آگاهى آن ازمكنوناتش و نيز اعتماد نسبت به توانايى              -   ج  

  .يابدوخواهد توانست حقايق جديد را آشف آند افزايش مى

هـاى بـشرى از تفـسير آن         اسـت آـه فلـسفه      اى پديده( آار واداشتن فراوان آن   افزايش عقل با به     )   اين پديده   

 خـواهيم   -آنـيم  اگر دقّت -دارد در حالى آه      معلومات پرده از مجهولات جديد بر مى      :"گويد مى" ارسطو. "عاجزند

ى ديد آه امكان ندارد معلومات، آـه تـا چنـدى پـيش خودمجهـول بودنـد و نيـاز بـه آاشـف داشـتند، پـرده از رو                              

  ." بردارند-اگر ممكن هم باشد حتّى-مجهولات 

اسـت  " عقـل "دهد، پس    جديد افزايش مى      و واقعيّت آن است آه معلومات، توانايى عقل را در آشف حقايق           

برخـى از  . دهـد  مـى  آنـد نـه معلومـات، بلكـه معلومـات تنهـا توانـايى آن را افـزايش             مى"آشف"آه همه چيز را     



شود پس مراحـل     است و علم از جمع من و غير من آغاز مى            شرط ديگر آگاهى   خود آگاهى : گويند فلاسفه مى 

  .من منهاى غير من و من به اضافه غير من: گونه است علم بدين

خواهد آمد صحيح نيست، زيرا عقل با نفـس   چنانچه" من"آند به    ها را آشف مى       ولى ناميدن عقلى آه پديده    

وسپس هنگامى آه    آند مگر پس از آگاهى به خود و اعتماد به آن            نمى ها را آشف   پديده عقل! تفاوت دارد، آرى  

  .آند مى ها را آشف آرد از خلال آن خود را آشف پديده

شـود آـه بعـضى از ناقـدان وى آن را             شناخت انسان از نقطه ديالكتيـك يـا جـدلى آغـازمى           : گويد مى" هگل   "

صود او آن اســت آــه آــشف امــور خــارجى  انــد و شــايد مقــ شــكافته شــدن فكــر بــه وســيله خــودفكر ناميــده  

  .اى براى افزايش به آار انداختن عقل است تنهاوسيله

اند و حال    ميان شناخت و عقل ناتوان مانده      هاى مختلف از تفسير پديده تأثير و تأثّر متقابل            و اين چنين فلسفه   

خـود نيـز آگـاهى        نـسبت بـه    عقل هرگاه به امور خارجى آگـاهى يابـد        : بدين گونه است   آن آه تفسير صحيح آن    

  .يابد مى

آـه بـه مفهـوم افـزايش آن نيـز هـست راه               اسـت " عقـل "شـناخت   " هـا  پديده" از همين رو شيوه شناخت       -   د  

پيچيـده   بديهى است به سوى عقل و پس از تقويت عقل است آـه بـه حقـايق        شناخت عقل عبور از شناختهاى    

آه عقل بـه صـورتى روشـن بـراى خـود نمايـان                ترتيب تا آن   آوريم تا آنها را مكشوف سازيم و به همين         روى مى 

  .گردد

پـذيرد؟ پاسـخ آن اسـت آـه          چگونه صـورت مـى    "عبورى"   شايد برخى اين سؤال را مطرح آنند آه اين نگرش           

" مـنعكس "عنوان   براى خريدارى بنگرى يا آن آه به      " آالايى"به عنوان   " آينه"آن آه به     تفاوت بسيار است ميان   

اسـت و در حـالى      " خود آينه "توجّه آنى، نگاه اوّل صرفاً متوجّه        بندد نيز بدان   اى آه در آن نقش مى      آننده چهره 

است براى ديـدن صـورت مـنعكس شـده درآن و شـايد انـسان در ايـن حالـت جـز                       " عبورى"نگاه دوّم نگاهى     آه

  .شود موقّتاً وجود آينه را فراموش آند مى بيند و صورتى آه ديده چشم آه مى

او به اين اطلاعات بـه عنـوان مـسائلى آـه        نگاه انسان نيز به معلومات خود به عنوان مسائلى موجود با نگاه              

دارد، مسائلى آه در آغاز پيچيده بوده و پـس از آن آـه در ابهـامى ازظلمـات قـرار                      عقل مكشوف ساخته تفاوت   

 بوده بـا صـفات آسـمانى متمـايز شـده          درهم آميخته  داشته به نور علم منوّر گشته و پس از آن آه در يك رديف             

وعـصبانى بـا شـر يكـسان         دارد براى فـرد خـشمگين      هيچ عاقلى در حسن آن ترديد روا نمى        است، مثلاً خير آه   

  .سازد بازگشت، شر را از خير جدا مى است، امّا پس از آن آه به حال عادى

وند همان چيزى اسـت آـه مـا آن را           ش از يكديگر جدامى  " خشم و هشيارى  "   امرى آه به وسيله آن دو حالت        

بيـدارى آن   يابـد موجـب   هـاى آن بـدان راه مـى    عاملى اسـت آـه هرگـاه فـرد از نـشانه          ناميم و همان   مى" عقل"

و حـال آن آـه قـبلاً آن را          -يابد   سن بلوغ آن را در مى      امتناع جمع نقيضين آه انسان پس از رسيدن به        . گردد مى

  .نيز هست اى براى شناخت خود عقل فرد است آه وسيله خوددليل وجود عقل در -دانسته نمى

اختـصاص نـدارد، بلكـه اگـر دقيقـاً تعقيـب شـود               تنهـا بـه ثبـوت عقـل       " عقـل " اين شيوه جديد در شـناخت        - 3   

  .سازد آاهش و افزايش آن و راههاى رسيدن آن به حقايق را نيزروشن مى" عوامل"و عقل" صفات"

پيونـد اسـتوار آن بـا    : گـردد عبـارت اسـت از    مـى   پيرامون عقـل مكـشوف        نخستين چيزى آه در صفات روحى،     

هر نعمـت ديگـرى آـه     گيرد زيرا عقل نيز همچون گيرد يا نمى ،خواستى آه يا از عقل پرتو مى      "خواست بشرى "

رغـم آن آـه دراختيـار انـسان و پاسـخگوى نيازهـاى اوسـت ولـى خـود را بـه                        به انسان عطا شده اسـت علـى       

تـوانيم آن را     توانيم از عقل خود نوربگيريم و بينديشيم و مـى          ند و تسليم و رام اوست، ما مى       آ تحميل مى  آدمى

توانيم با  مى اگر بخواهيم اين حقيقت را درك آنيم آه هم اآنون روز است. نكنيم به آنارى بنهيم و هرگز انديشه

توانيم به امـور ديگـرى توجّـه         يم مى چنين چيزى نباش   توجّه به عقل به اين حقيقت دست يابيم، امّا اگر خواهان          

  .آنيم



رساند، زيراتمرآز يعنى توجّه آامل به حقيقتى از حقايق با              اين ويژگى ما را به اهمّيت تمرآز در شناخت مى         

نيـست موجـب ضـعف     ثباتى آن عقل پيرامون آن، چنانچه آشفتگى آه جز ضعف اراده و بى           به آار گرفتن تمامى   

  .د تمرآز استگردد، زيرا فاق عقلى مى

عميـق بـر    " حـزن "فراوان يـا    " شهوت"شديد يا   "خشم"آه گاهى به سبب     " عصبى"   حالتهاى فرو پاشيدگى    

  .نهند تأثير مى شودعوامل ديگرى هستند آه اراده را تضعيف و در راه از ميان رفتن عقل آدمى عارض مى

است بشر بدون برگزيـدن هـدايت، راه بـه           لاى آه محا    اگر بپذيريم آه اراده ضرورتى عقلى است به گونه         - 4   

خواهان شناخت باشد بدان راه يابد در آن صورت زمينه تعليم باتربيت و عرفان با ايمان                 مقصد برد و بدون آن آه     

  .و علم با عمل در ارتباط خواهد بود

ايمـان و   "آـه   اراده آزاد اسـت و مـادامى            بنابراين مادامى آه تربيت، همان قـدرت خويـشتن دارى بـر اسـاس             

  .شود، زيرا عقل تحت تأثير اراده قراردارد متأثّر مى" تربيت"نيز از " عقل"دو گونه از تربيت اند پس" عمل

اى آـه آنهـا را از        برخاسـته از نداشـتن اراده      اى روانـى اسـت        مشكلى آه گمراهان از آن در رنج هستند عقده        

نخستين چيزى آـه در ايـن افرادبايـد بـدان           . نطقى وادارد رسوبات و بيمها رهايى بخشدو ايشان را به تفكّرى م         

هـاى خاصّـى را    ترتيب از فشارهاى خارجى آـه انديـشه   پرداخت همين اراده سست و ناتوان آنها است تا بدين        

  .رساند حقّ مى آند رهايى پيدا آنند و تنها با نور عقلى هدايت يابند آه آنها را به راه مى بديشان تحميل

آنـد   نامد ودر حالى آه آن را محكوم مى        مى"هوا"شود   روحى را آه ميان فرد و حقيقت حائل مى           قرآن عقده   

  :فرمايد مى

 لاَ  هَـوَاهُ بِغَيْـرِ هُـدىً مِـنَ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ             فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّـنِ اتَّبَـعَ                )

  )).81(يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

روندو آيست گمراهتر از آن آـس آـه بـى آن             پس اگر اجابتت نكردند بدان آه از پى هواى نفس خويش مى              "

  ".آند نفس خويش رود؟ زيرا خدا مردم ستمكار را هدايت نمى آه راهنمايى از خدا خواهد از پى هواى

مَاذَا قَالَ آنِفاً أُولئِكَ الَّـذِينَ طَبَـعَ اللَّـهُ            إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ         لَيْكَ حَتَّى    وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُ إِ   

  )).82( قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ عَلَى

اين چه سخنانى بود : پرسند مى نداندهند تا آن گاه آه از نزد تو بيرون روند از دانشم بعضى به تو گوش مى   "

  ."اند واز پى هواهاى خود رفته گفت؟ خدا بر دلهايشان مهر نهاده است آه مى

داند آـه       در آيه نخست قرآن تنها دليل پذيرفته نشدن دعوت پيامبرصلى االله عليه وآله ازسوى آفّار را آن مى                 

اسـت آـه تنهـا مـانع ميـان آنهـا و ايمـان اسـت و                  " هـوا "آننـدوهمين عُقـده      ايشان از هواهاى خود پيروى مـى      

در " اراده بشر "يابيم آه    ترتيب در مى   اند وبدين  از هدايت محروم   آنهاهمچون ستمگرانى بر خويشتن هستند آه     

  .باشد عملكرد او دخالت دارد، زيراستم، يك عمل است و عمل با خواست آزادانه در ارتباط مى

صلى االله عليـه     هااز فهم سخنان پيامبر اآرم     اى خودرا موجب ناتوانى درك آن     از هواه     آيه دوم پيروى منافقين   

و بـسته شـدن آامـل آن بـر اثـر هـوا              " طبـع علـى القلـوب     "دانـد آـه خداونـد آن را نهـادن مهـر بردلهـا                وآله مـى  

  .است ناميده

مراهـى انـسان       در آيات بسيارى پيروى از پـدران يـا محـيط اجتمـاعى يـا شرايطاقتـصادى را دليـل قـوى در گ                       

باشندو قرآن پيوسته    خود انسان مى  " خواست"ارادى هستند آه تابع      اسباب و دلايل   يابيم ولى تمامى اين    مى

متضادّ به منظـور دسـتيابى بـه شـناخت صـحيح رهـايى        آند آه خود را از فشارهاى اين عوامل      او را دعوت مى   

  .بخشد

جويـد؟ هرگـز، در همـين جاسـت آـه پيونـد              مـى   بهره  آيا آسى آه خواهان رسيدن به حق نيست از عقل          - 5   

داشـتن حـقّ و اراده    خوانـد و دوسـت   عقل به حقّ فـرا مـى   . آنيم وپيروى از حقّ را آشف مى      استوار ميان عقل  

خواند و ازهمين جا ضرورت تسليم در برابـر حـق و اسـتكبار نورزيـدن در                  پيروى از آن، فرد را به سوى عقل مى        

يابـد   نيروى عقل در انسان پيوند مى و به ميزان تسليم در برابر حق و پيروى از راههاى آن         آند   ظهور مى  برابر آن 



آمـادگى   خـود فاصـله بيـشترى بگيـرد و نـسبت بـه شـناخت تمـامى حقيقـت           و هرچه آدمـى از پـيش داوريهـاى        

  .برخوردار است شود و از عقل بيشترى بيشترى بيابد به واقعيّت نزديكتر مى

  :حقّ با سه عامل در اتباط است   تسليم در برابر 

شـناخت آن و دانـستن ايـن نكتـه آـه حـق                عامل روحى آه در دوست داشتن حق و گرايش نسبت بـه            -   الف  

  .آوشد شود زيرا بدون اين امور انسان در راه حق نمى مى پايدار و سودمند است خلاصه

اسـت زيـرا بـدون ايـن عامـل انـسان از         حـقّ  شكّ فرد در افكـار خـود و ترديـد در ايـن نكتـه آـه تنهـا او بـر                    -   ب  

  .آند گردد و جستجوى حق را رها مى مى داشتهاى خود دچار غرورى ژرف

آـسى آـه از رسـيدن بـه حـق           . عقل خويش   اعتماد به توانايى خود در شناخت حق و در نتيجه اعتماد به            -   ج  

شـود،ونيز احـساس      آاو پيرامون حق نمى    ماند و ديگر مشوقى براى ادامه آند و        مى نااميد گردد در تقليد باقى    

سـازد، زيـرا پيـشاپيش چنـين      پژوهشهايش نـاتوان مـى   حقارت در برابر انديشه انسان نابغه آدمى را از پيگيرى       

وهرچـه خـود را بـه زحمـت          انديشد آه ازرسيدن بدانچه آن نابغه بدان دسـت يافتـه عـاجز و درمانـده اسـت                  مى

هايى است آه آن نابغه بدان دسـت         ارزشتر از انديشه   خواهديافت آه بى  هايى دست    اندازد باز هم به انديشه    

  .و نتيجه طبيعى آن تقليد از آن نابغه بدون تحمّل سختيهاى حاصل ازپژوهش و آند و آاو است يافته

دارد و   درحقـايقى اسـت آـه بـراى مـا مكـشوف مـى             " عبورى" اگر شناخت عقل و ويژگيهاى آن با نگرش          - 6   

حقـايق علمـى را آـه        شود و هرچه   اى را شماره آنيم آه عقل ما را بدان رهنمون مى           برجسته ىهرچه ويژگيها 

شـود   رساندبر شماريم به همين ميزان عقلمان در ما بيدارتر مى          به وسيله اين ويژگيها ما را به اين حقايق مى         

ابيم، زيرا عقل ما را به سوى ي مى يابد و نسبت به زواياى پنهان آن آگاهى بيشترى و اعتماد مابدان افزايش مى

  .گردد آه آينه ما را به صورت رهنمون مى نمايد چنان خود عقل رهنمون مى

خواند از اهمّيت بسيارى     سازد و بدان فرا مى     مى    از همين رو بيان حقيقت و مثالهايى آه عقل آن را مكشوف           

آنند  آريم را تفسير مى حاديثى آه قرآنا. در شناخت آن و درنتيجه شناخت اشياء به وسيله آن برخوردار است    

در حديثى در بيان لشگريان عقـل و لـشگريان جهـل         . سازند پيوسته عقول را از طريق بيان اين حقايق بيدارمى        

  :خوانيم مى چنين

به عقل، خير داده شد و آن وزير عقل است و شر ضـدّ آن قـرارداده شـد و آن وزيـر جهـل اسـت و بـه عقـل،                                   "

انكار است و اميد داده شد و ضدّ آن نااميدى است و عدالت داده شـدو ضـدّ آن سـتم          و ضدّ آن   تصديق داده شد  

است و خشنودى داده شد و ضدّ آن خشم است وسپاس داده شد و ضدّ آن ناسپاسى اسـت و دلگرمـى داده            

گدلى شـد و ضـدّ آن سـن        دلسردى است و توآّل داده شـد و ضـدّ آن حـرص اسـت و مهربـانى داده                   شد و ضدّ آن   

اسـت و علـم داده شـد و ضـدّ آن جهـل اسـت و فهـم داده شـد و ضـدّ               است و رحمت داده شد و ضـدّ آن غـضب          

حماقت است و پاآدامنى داده شد و ضدّ آن پرده درى است و زهـدداده شـد و ضـدّ آن رغبـت اسـت و رفـق                             آن

و ضـدّ آن آبراسـت و       وترس داده شد و ضدّ آن جـرأت اسـت و فروتنـى داده شـد                  داده شد و ضدّ آن شرم است      

آرامش داده شد و ضدّ آن شتابزدگى است و خرد داده شدوضدّ آن بيخردى است و سكوت داده شـد و ضـدّ آن       

است و تسليم داده شد و ضدّ آن استكبار است و قبول داده شد و ضـدّآن شـكّ اسـت و شـكيبائى                         زياده گويى 

انتقـام اسـت و تـوانگرى داده شـد و ضـدّ آن فقـر            داده شد و ضـدّ آن        تابى است و گذشت    داده شد و ضدّ آن بى     

اسـت و عطوفـت و مهربـانى         نـسيان  وتذآّر داده شد و ضدّ آن فراموشى است و حفظ داده شـد و ضـدّ آن                 است

وقناعت داده شد و ضدّ آن حرص است ويارى رسـاندن داده شـد وضـد آن     داده شد و ضدّ ان از هم بريدن است        

  ." ضدّ آن دشمنى استترك يارى است و دوستى داده شد و

بنگرد، نگرشى آه از خلال آن بـه حقيقـت           گردد پس انسان بايد بدان        برخى از اين صفات با عقل منكشف مى       

  .برد آاشف آن يعنى عقل پى

قرآنـى در مباحـث علمـى را در امـور زيـر       تـوانيم شـيوه   گانه آـه ذآـر آـرديم مـى           با الهام از اين بندهاى شش     

  :خلاصه آنيم



آنـد عقـل خـود را بـه          عقل آن را آشف مى      پژوهشگر بايد با نظر عبورى و مستمر در حقايق بديهى آه           -    الف

انـسان بـه آينـه     بيند چنانچه حقايق روشن است آه پرتوهاى عقل روشنگر را آاملاً مى       حرآت وا دارد و از خلال     

  .نگرد تا چشم بيناى خود را در آن بيند مى

رها سـازد و بـراى پـذيرش هـر حقيقتـى آـه               از فشارهاى خارجى و رسوبات آهنه      پژوهشگر بايد خود را      -   ب  

  .آندآماده گردد عقلش بدان حكم مى

 پژوهشگر بايد حقّ را دوست بدارد و خود را تسليم آن آندودر امور مشكوك بى هيچ شائبه غـرور ذاتـى                      -   ج  

  .تواند حق را بشناسد شك روا دارد و آاملاًمطمئن باشد آه بخوبى مى

آورد  آه گاهى زاييده شـهوت و زمـانى ره          و بالاخره بر پژوهشگر است آه بدون تأثّر از پراآندگيهاى ذهنى           -   د  

  .خشم است بر نقطه موردبحث تمرآز يابد

  

         عقل، موهبتى الهى

" حقيقت"ى  گردد يك  هاى آن دربرابر ما آشكار مى       از ميان حقايقى آه با نگريستن به عقل از خلال نشانه           - 1   

يابيم آه پرتو عقل در ماوجود نداشـته         نهفته است، موهبتى آه به وسيله آن در مى         موهبتى است آه در عقل    

ايم و گاهى بـدون آن آـه خـود     بدان دست يافته" ذاتى اآتسابى"و بدون هيچ گونه " ناگهانى"و سپس به طور    

ى را در يادمان حفظكنيم ولى آن را فراموش ا آوشيم مسأله دهيم و هر چند مى مايل باشيم آن رااز دست مى

آنـيم، از همـين جاسـت آـه در           بفهمـيم ولـى آن را درك نمـى         خواهيم چند مـسأله آسـان      آنيم و اگرچه مى    مى

  .است تبارك و تعالى" خداوند"در اختيار قدرتى جز ما قرار دارد آه همان  يابيم عقل مى

اى  داديـم و آيـا پديـده       لحظه آن را از دست نمى      تّى براى يك  شد ديگر ح      اگر موهبت عقل از خود ما ناشى مى       

نوعى فقـدان ذاتـى اسـت،        بود، زيرا محدوديت   دهد؟ و در اين صورت هرگز محدود نمى        مى ذات خود را از دست    

توانــد نــسبت بــه ذات  توانــست سرآــشى آنــد و آيــا ذات مــى آــرديم ديگرنمــى چنانچــه هرگــاه آن را اراده مــى

  آند؟ سرآشى

و در نتيجه دانستيم آه وجـود چيـزى جـز             همان دلايلى است آه با آن به ذاتى بودن عدم درخود رسيديم               اين

همـين ادلّـه در      به اعتقاد من  . باشد هانيست و تنها موهبتى از جانب خداوند سبحان مى         نورى عارضى بر پديده   

 نيـز مـوهبتى الهـى اسـت و اگرچـه مـا              "عقـل "برساند آـه     آيد تا بار ديگر ما را به اين حقيقت         اين جا به آار مى    

  .تحت سلطه اراده ماست قدرى توانايى برآن داريم ولى آاملاً در اختيار ما قرار ندارد، بلكه به نوعى خاص

آنـد، گروهـى     عقل را درنيافـت، درراسـت و چـپ تنـد روى مـى             " موهبت بودن " هنگامى آه بشر حقيقت      - 2   

وعلـم را از   قائل به نفسى جاهـل و نفـسى عاقـل نيـستند، بلكـه عقـل            دانند و    مى عقل را ناشى از ذات انسان     

داننـد، ايـن گـروه معتقدنـد آـه نفـس بـشرى بـه          مـى "روح علوى آن را مبرّا از هر گونه نقص "همان نفسى آه    

گروهـى نيـز معتقدنـد      .يابد تا آن آه آامل شده و ديگر نسبت به هيچ چيز جهل نـدارد               مى اى ارگانيك تحوّل   گونه

. آورد فراموش آرده است و بعـد از آن بـه خـاطر مـى              ك دانسته، ولى آنها رإ؛ضضك    همه حقايق را مى   آه نفس   

دانند آه تنها ابزار پذيرش را در اختيار داردو علم نيز جـز تجربـه                اى در انسان مى    گروهى نيز عقل راتنها عارضه    

  .احساس هم از امور مادى صرف است نيست و تجربه چيزى جز احساس نيست آه

گـردد و بـه      اى درونى را دراختيار دارد آـه از حيـوان جـدا مـى              اند آه ذخيره      گروه دومى نفسى را تصوّر نكرده     

انـسان، بـه     آنند آـه   اين حسّ گرايان وجود ملاآهاى ثابتى را انكار مى        . دارد وسيله آن تمدّنهاى بزرگ رابرپا مى     

  .سنجد تا صحيح را از خطا باز شناسد مى  آندور از تجربه آن را در اختيار دارد و تجارب خود را با

  :فرمايد مى بينيم آه    ودر ميان اين دو گروه تندرو موضع قرآن آريم را مى

  )).83 ( وَوَجَدَكَ ضَالّاً فَهَدَى   )

  "آيا تو را گمگشته نيافت و هدايت آرد؟   "

  )).84(نَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَفَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَآُو   )...

  ."خواهم بود اگر پروردگار من مرا راه ننمايد، از گمراهان: چون ماه فرو شد گفت   "...



  )).85...(إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ   )

  ."آند ه هر آه را بخواهدهدايت مىآنى، خداست آ تو هر آس را آه بخواهى هدايت نمى   "

حقايق هستى تنها به وسـيله خـدا تحقّـق              وقتى هدايت آه عبارت است از رسيدن به بزرگترين و روشنترين          

  .اولى چيزى جز نعمت خداوندى نيستند يابد ساير امور به طريق مى

رسـد   ن بـه سـن بلـوغ مـى        وهنگامى آه انـسا     چون عقل، يك موهبت است، لذا در آودآى وجود نداشته          - 3   

  :فرمايد خداوند مى. شود مى دفعتاً در او برانگيخته

  )).86( إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَنِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ  حَتَّى   )...

به من بياموز تاشكر نعمتى آه بر من ارزانى داشته          ! ى پروردگار من  ا: و چون به چهل سالگى درآيد گويد         "...

  ..."به جاى آرم

گيـرد تـا او را بـه سـوى           را در بـر مـى      آنـد آـه قلـبش         و از همين جاست آه نورى درخـشنده را احـساس مـى            

شـنا  ورذيلـت آ   سـازد و او را بـا فـضيلت         حكمت خير و شـر را بـراى او روشـن مـى            .هدايت آند " علم"و  " حكمت"

همان راهـى اسـت آـه خداونـد، انـسان را بـه سـوى آن                  حكمت. خواند آند و او را به صلاح سعادت فرا مى         مى

ايـم، يـا سپاسـگزار      داده راه را بـه او نـشان      )) "87(إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاآِراً وَإِمَّـا آَفُـوراً        : )است هدايت آرده 

* وَنَفْسٍ وَمَـا سَـوَّاهَا      : )دارد انسان آه خداوند چنين بيان مى      و تقواست به  ، و آن الهام فجور      "باشد يا ناسپاس  

  )).88(وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا* قَدْ أَفْلَحَ مَن زَآَّاهَا * فَأَلْهَمَهَافُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا 

الهام آرده آه هر آه در و سوگند به نفس و آن آه نيكويش بيافريده، سپس بديها و پرهيزگاريهايش را به او    "

  ".اش فرو پوشيد نوميد گرديد پاآى آن آوشيد رستگار شد و هر آه درپليدى

عملكــرد ملّتهــا و حكومتهــا آن را بــه داورى     و بــالاخره حكمــت همــان ارزش نهــايى اســت آــه در ارزشــگذارى

  .خوانيم و در همه جادست آم از جنبه نظرى يكى است مى

آند و دروغ،    ومكان حكمت عقل بدان دعوت مى      احت فضائلى هستند آه در هر زمان         صداقت و وفادارى و صر    

  .دارد صراحت همگى صفاتى هستند آه هر آجا و هرگاه يافت شوندحكمت عقل از آن باز مى فريب و عدم

 آنـد  ارتكـاب گنـاه يـا پـس از آن نكـوهش مـى              آند آه انسان را به هنگام      ظهور مى " نفس لوّامه "   و از حكمت،    

گردد يا بـه هنگـام    خودرا در برابر شهوتى شديد از دست بدهد و عمل زشتى را مرتكب مانند آن آه فرد اعصاب  

نفـس لوّامـه   . خشم جنايتى را مرتكب شود و سپس به خود آيدواز بدآارى خود به نكوهشى روحى گرفتار آيد    

  :نيز ذآر شده است در قرآن

  )).89( وَلاَ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ*لاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ    )

  ."خورم به نفس ملامتگر خورم به روز قيامت و قسم مى قسم مى   "

مردم و حجّت در ميان خدا و مردم حضور دارد و  همان عقل عملى است آه به عنوان حجّت در ميان " حكمت   "

شريعتها با ظهور خود     دهند، رسولى آه   كم قرار مى  داران پس از انبيا آن را ح       است آه دين   همان رسول باطنى  

  .سازند آنند و ابعاد پنهان او را آشكارمى او را يادآورى مى

آنـد تـاآن را در برابـر خلافـات، مـلاك افكـار و                   قرآن آريم به وسيله يادآورى، اين عقـل را در انـسان بيـدار مـى               

  .اعمالش گرداند

اسـت آـافى پيرامـون هـدف و          فرعليـه الـسلام رسـيده پژوهـشى          در اين حـديث آـه از امـام موسـى بـن جع             

  :عقل عملى و دعوت انسان بدان درپيش گرفته است اى آه قرآن در به حرآت واداشتن وسيله

  :فرمايد    امام آاظم خطاب به يكى از اصحاب خود مى

الَّـذِينَ  * بَـشِّرْ عِبَـادِ     فَ: )و فرمـوده اسـت     خداوند به اهل عقل و فهـم در آتـاب خـود بـشارت داده              ! اى هشام    "

  )).90(أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

آننـد، ايـشانند     آن پيـروى مـى     دهنـد و از بهتـرين      بندگان مرا بشارت ده، آن آسانى آه به سـخن گـوش مـى                "

  ."ى آه خدا هدايتشان آرده و اينان خردمندانندآسان



آرده و پيامبران را با بيـان يـارى رسـانده و بـا      خداوند تبارك و تعالى حجّت را با عقل بر مردم آامل        !    اى هشام 

فِـي خَلْـقِ     إِنَ* حِيمُ  وَإِلهُكُمْ إِلهٌ وَاحِدٌ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمنُ الـرَّ         : )آنها را به ربوبيّت خودرهنمون شده است      " اله"

الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّماءِ          السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِى فِي        

ن آُـلِّ دَابَّـةٍ وَتَـصْرِيفِ الرِّيَـاحِ وَالـسَّحَابِ الْمُـسَخَّرِ بَـيْنَ الـسَّماءِ                 مِن مَاءٍ فَأَحْيَا بِـهِ الْـأَرْضَ بَعْـدَ مَوْتِهَاوَبَـثَّ فِيهَـا مِ ـ             

  )).91(لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَالْأَرْضِ

خداى شما خدايى است يكتا، خدايى جز او نيست بخشاينده و مهربان،در آفرينش آسمانها و زمين و در آمد    "

اند و در بـارانى آـه خـدا از آسـمان فـرو               روند و مايه سود مردم     ى آه در دريامى   و شد شب و روز و در آشتيهاي       

مرده را بدان زنده سازد و جنبندگان را در آن پراآنده آند و در حرآت بادهـا وابرهـاى مـسخّر      فرستد تا زمين   مى

  ."يابندعبرتهاست ميان زمين و آسمان، براى خردمندانى آه در مى

وَسَـخَّرَ  : )در هستى مدبرى در آـار اسـت        امر را دليل شناخت خود قرار داده و اين آه         خداوند اين   !    اى هشام 

  )).92(لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَوَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

شيد و ماه را و ستارگان همه فرمانبرامر او هستند، در اين براى آنهـا           و مسخّر شما آرد شب و روز را و خور            "

  ."يابند عبرتهاست آه به عقل در مى

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا : )آخرت تشويق آرده است آن گاه خداوند اهل عقل را پند داده و آنها را نسبت به!    اى هشام

و زندگى دنيـا چيـزى جـز بازپچـه ولهـو نيـست و               )) "93(خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ    إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُالآخِرَةُ     

آننـد بـه     ،و سـپس آـسانى را آـه انديـشه نمـى           "يابيد؟ آيا به عقل نمى   . پرهيزگاران را سراى آخرت بهتر است     

  :فرمايد آندومى عقابش تهديد مى

سـپس ديگـران را هـلاك       )) "94(أَفَلَـا تَعْقِلُـونَ    وَبِاللَّيْـلِ * إِنَّكُـمْ لَتَمُـرُّونَ عَلَـيْهِم مُّـصْبِحِينَ         وَ* ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ       )

  "آنيد؟ گذريدبامدادان و شامگاهان، آيا تعقّل نمى آرديم، شما بر آنها مى

  :آند آه عقل باعلم است سپس خداوند اين حقيقت را روشن مى!    اى هشام

  )).95(لْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَوَتِلْكَ ا   )

آننـد   ،و سپس آسانى را آه انديشه نمـى       "يابند زنيم و آنها را جز دانايان در نمى        اين مثلها را براى مردم مى        "

  :فرمايد مذمّت آرده و مى

اللَّـهُ قَـالُوا بَـلْ نَتَّبِـعُ مَـا أَلْفَيْنَـا عَلَيْـهِ آبَاءَنَـاأَوَلَوْ آَـانَ آبَـاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُـونَ شَـيْئاً وَلاَ                          وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْـزَلَ           )

نـه،ما بـه همـان      : چون به ايشان گفته شودآه از آنچه خدا نازل آرده اسـت پيـروى آنيـد گوينـد                 )) "96(يَهْتَدُونَ

،و سـپس اآثريـت را نكـوهش        "اند تّى اگر پدرانشان بيخرد و گمراه بوده      رفتند ح  رويم آه پدرانمان مى    مى راهى

  :فرمايد آرده و مى

اگر ازاآثريتى آه در اين سرزمينند پيروى آنى )) "97...(وَإِن تُطِعْ أَآْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ         )

   تَهُمْ مَـنْ خَلَـقَ الــسَّماوَاتِ وَالْـأَرْضَ لَيَقُـولُنَّ اللَّــهُ قُـلِ الْحَمْـدُ للَّــهِ      وَلَـئِن سَــأَلْ )،..."تـو را از راه خـدا گمــراه سـازند   

. خـدا : است؟ خواهند گفت   چه آسى آسمانها و زمين را آفريده      : اگر از آنها بپرسى   )) "98(أَآْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ   بَلْ

  :فرمايد ،و مى"بلكه بيشترشان نادانند. سپاس خدا را: بگو

 بَـلْ أَآْثَـرُهُمْ لَـا         اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ للَّهِ    لَئِن سَأَلْتَهُم مَن نَزَّلَ مِنَ السَّماءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَ             َ(   

ده سـاخت؟  چـه آـسى ازآسـمان بـاران فرسـتاد و زمـين مـرده را بـدان زن ـ              : اگر از آنهـا بپرسـى     )) "99(يَعْقِلُونَ

، و سـپس ازتعـداد انـدك        "يابنـد  سپاس خداى راست ولى بيشترينـشان در نمـى        : بگو. يكتا خداى: خواهند گفت 

  :فرمايد آند و مى تمجيد مى

وَقَالَ رَجُـلٌ مُـؤْمِنٌ مِـنْ آلِ فِرْعَـوْنَ          )،"و اندآى از بندگان من سپاسگزارند     )) "100(وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ        )

و مردى مؤمن از خاندان فرعون آه ايمانش را پنهان داشته        )) "101(رَبِّيَ اللَّهُ  تُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ     يَكْ

  "آشيد؟ گويد آه پروردگار من خداى يكتاست مى آيا مردى را آه مى: بودگفت

آرايــد و  نها را بــه بهتــرين زيــور مــىآنــدوآ ســپس خداونــد خردمنــدان را بــه بهتــرين نحــو يــاد مــى !    اى هــشام

  :فرمايد مى



بـه هـر آـه      )) "102(يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً آَثِيراً وَمَايَذَّآَّرُ إِلَّا أُوْلُـوا الْأَلْبَـابِ                   )

 داده شـده و جـز خرمنـدان پنـد           حكمـت عطـا شـده، نيكـى فـراوان          خواهد حكمت عطـا آنـد و بـه هـر آـس آـه              

  :فرمايد ،و مى"نپذيرند

آنـان آـه قـدم در       )) "..103(وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ آُلٌّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّآَّرُ إِلَّاأُولُوا الْأَلْبَابِ                  )...

 همـه از جانـب پروردگـار ماسـت و جـز خردمنـدان پنـد                 ايمـان آورديـم    مـا بـدان   : گويند اند مى  دانش استوار آرده  

  ."گيرند نمى

  :فرمايد خداوند در قرآن مى!    اى هشام

وَلَقَدْ )، يعنى عقل و ..."اندرزى است اين سخن براى صاحبدلان)) "104( لِمَن آَانَ لَهُ قَلْبٌ إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِآْرَى   )

  .، يعنى فهم و عقل..."ر آينه به لقمان حكمت داديمه)"105...(آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ

دين دريـايى عميـق اسـت       ! باشى، فرزندم  لقمان به فرزند خود گفت تواضع آن تا عاقلترين مردم         !    اى هشام 

ايمـان و بادبـان    اند پس بايد آه آشتى تو در آن تقواى خدا و پوشش ايـن آـشتى      شده آه جهانيانى در آن غرق    

  .علم و سكّان آن شكيبايى باشد  سرپرست آن عقل و راهنمايى آنآن توآّل بر خدا و

هر چيز دليلى دارد و دليل عقل تفكّر و دليل تفكّر صبرو شكيبايى است و هر چيـز مرآبـى دارد و                      !    اى هشام 

  .اى شده ودر جهل تو همين بس آه سوار بر چيزى شوى آه از آن باز داشته مرآب عقل تواضع است

برنيانگيخت مگـر بـراى آن آـه دربـاره او انديـشه              اوند پيامبران و رسولان خود را براى بندگانش       خد!    اى هشام 

پاسخگوى آنها آسى است آه شناخت بيشترى داشته باشدوآگاهترين آنها از آار خدا عاقلترين               آنند و بهترين  

  .آنهاست در دنيا و آخرت

حجّت درون، حجّت برون همـان پيـامبران و انبيـا و        دو حجّت بر مردم است يكى حجّت برون و يكى         !    اى هشام 

  ."عليهم السلام هستندوحجّت درون، همان عقل است ائمّه

   اين پژوهش عميق فلسفه و شيوه قرآن در عقل و چگونگى بيـدارآردن آن در قلـوب بـا ذآـر آيـات قرآنـى بـر                

  .گيرد پى مى يدار آردن آنشود آه آيات قرآنى در برانگيختن عقول و ب اساس اسلوبى پرورشى آغازمى

پـردازد مگـر آن آـه در آوتـاه      زيراانسان به آارى نمى-   از آن جا آه پرورش عقل با خوف و رجا در ارتباط است          

هـدايت را بـراى    گـردد آـه    لـذا ايـن حـديث بـا آيـه بـشارتى آغـاز مـى        -سودى عايـد او گـردد     مدّت يا در بلند مدّت    

  .دهد مى ر بديشانسازد و بشارت خي خردمندان مقرّر مى

رانـد آـه در آن سـوى     سوى حقـايقى مـى   آورد و او را اندك اندك به    شيوه قرآنى آيات، ظاهر را به ياد فرد مى    

ترتيب آيه دوم و سوم نيز موجب يادآورى بزرگترين آيات الهى وسپس بـه حرآـت                 اين آيات قرار دارد و به همين      

آنند، زيرا آسى آـه بـا ايـن          گروهى است آه انديشه مى     ات براى واداشتن عقل از راه آن و به وسيله آوردن آي         

توانـست پيونـد ميـان       بـود هرگزنمـى    آنند آه اگر توانايى عقل در او نمى        يابد درك مى   خدا راه مى   آيات به سوى  

  .خدا و آيات بزرگ او را بشناسد

 زودرس را در نظـر او جلـوه            از آن جا آه دنيا مانع و حجـاب بـزرگ ميـان انـسان و عقـل اوسـت زيراآـه منـافع                       

برد لذا بايد اين مانع و حجاب را از ميان برداشـت تـا فـرد بتوانـددر پرتـو                     دهد و زندگى اخروى را از ياداو مى        مى

شود تا مردم را به آخرت تشويق آنـد   وپنجم مطرح مى   عقل خود به حقيقت دست يابد و از همين رو آيه چهارم           

  (.أَفَلَا تَعْقِلُونَ)، (أَفَلَاتَعْقِلُونَ: )آورند آيه عقل را به ياد انسان مىدهد و سپس اين دو  و از دنيا بيم

مانع ديگرى آـه ميـان انـسان و         .    بيان ارتباط عقل با علم در آيه ششم انگيزه ديگرى براى تفكّرمنطقى است            

خـود را قربـانى      عقـل آند تا آـسانى را آـه         شود پيروى ازپدران گمراه است و لذا آيه هفتم ظهور مى           تعقّل مى 

آنند نكوهش آند و بارديگر به ايشان تذآّر دهد آه آنها عقلى در اختيار دارنـد آـه در                    خرافات آباء و اجدادى مى    

و پيـروى از پـدران، مـانع سـومى         پـس از دنيـا دوسـتى      . بازگشت بدان به راه راست دست خواهند يافت        صورت

ــان انــسان و عقــل او وجــود دارد آــه   ــا    همــان فــشار گ مي ــات هــشتم ت روهــى اســت و در ايــن جاســت آــه آي

در نكوهش آثرت و سه آيـه در         آند تا قدرت دفاع در برابر اين فشار را در اختيار نهد، سه آيه              ظهور مى  سيزدهم



پـى بـرد آـه عـصيان او بـر جامعـه جاهـل بهتـر اسـت از آن آـه جـزء             مدح قلّت آمده تا فـرد عاقـل بـه ايـن نكتـه          

  .عقلا به شمار نيايد ليست

يابد، پس مادامى آه بيدار آردن عقـل جـز           مى خواند افزايش     عقل به وسيله آگاهى ذاتى آه به تذآّر فرا مى         

ويژگى جـدا آننـده عقـل         لذا تذآّر همان   -زيرا شناخت آن جز با خود آن امكان ندارد        -ندارد   با برانگيختن آن امكان   

  .است

آنند، پس تذآّر در آار خير و تـسليم           انسان را به تذآّردعوت مى        دو آيه چهارده و پانزده پس از بيان دو نمونه،         

  .يابد آيد تجسّم مى هر دو آاملاً از اين دو آيه به دست مى در برابر حقيقت آه اين

بـه  ( وَمَا يَذَّآَّرُ إِلَّـا أُوْلُـوا الْأَلْبَـابِ       )دارد و قيد     يابيم آه تذآّر به صاحبان عقل اختصاص          ولى از آجاى قرآن در مى     

إِنَّ فِـي ذلِـكَ     :)فرمايـد  يـابيم، آن جـا آـه مـى         پاسخ را در آيه شانزدهم مـى      . دهد مى آگاهى ذاتى عقل شهادت   

  .و قلب در قرآن همان عقل است(  لِمَن آَانَ لَهُ قَلْبٌ لَذِآْرَى

: اسـت آـه   است و آن دقيقاً مفهوم آيه قبل         به فهم و عقل تفسير شده     " حكمت"بينيم آه       در آيه هفدهم مى   

،پس اگر حكمت همان    (يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً آَثِيراً وَمَا يَذَّآَّرُ إِلَّا أُوْلُوا الْأَلْبَابِ           يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن    )

شـود آـه راه شـناخت عقـل          از همـين جـا دانـسته مـى        . خواهد بود  عقل است پس تذآّر در آيه برانگيختن عقل       

  .تذآّر است نهما

   اين پژوهش عميق در چگونگى شيوه قرآنى در تربيت عقل برهمان اصولى تكيـه دارد آـه خـود عقـل بـر آن                        

دهـد و بـه      مى همان نگرش قرآنى به عقل است آه حكمت عقل را در انسان پرورش             اصول استوار است و اين    

 قرآن نسبت به عقـل و شـيوه قـرآن در            اين بررسى، پس ازذآر آيات، نگرش     . بخشد او نيروى تفكّر منطقى مى    

و از همين جاست . است آند آه تسليم در برابر حقيقت نخستين گام عقل   را در اين خلاصه مى     بيدار آردن عقل  

و سـپس بـراى     . دربرابر حقيقت فروتن باش تا عاقلترين مـردم باشـى         : آند آه  آه امام سخن لقمان را نقل مى      

رود، زيـرا آـشتى چنـين آـسى در            هر آن آسى آه عقل ندارد انتظارمى       آند آه بدبختى از    استدلال مى  هشام

  .گردد درياى عميق دنيا غرق مى

اى ذاتـى اسـت      آنـد، زيـرا تـذآّر شـيوه           سپس امام ميان عقل و تفكّر و ميان تفكّر و سكوت ارتباط بر قرارمـى              

آندآـه عقـول      اين نكته يادآورى مى    و پس از بيان اهمّيت عقل ما را به        . سطح آن  براى افزايش عقل و بالا بردن     

همان حجّتهاى باطنى بر مردم هستند و اين آه خداوندپيامبران خـود را برنيانگيخـت، مگـر بـراى آن آـه دربـاره                 

قرآن در مورد عقل را ادامه   خدا بينديشندو در بخشى از اين پژوهش امام توضيح پيرامون بينش قرآنى و شيوه             

  .دهد مى

آن را در آارهـاى خــود مــلاك و در   كمــت عقــل همـان ارزشــهايى اســت آـه مــا آدميــان     آوتـاه ســخن آن آـه ح  

دادن  دهيم آه درنتيجه همان حجّتهاى خدا هستند آه پيامبران را براى تصفيه و صيقل        اختلافات حجّت قرار مى   

  .آن در نفوس بشرى فرستاده است

  

         علم و موهبت عقل

ايـن آـه حكمـت چيـست و         ". علم"و  " حكمت:"شود دو نوع تقسيم مى    گفتيم آه عقل موهبت است و به         - 1   

" موهبـت "بخـش دوم     صيقل دادن آن در نفوس آدام است به تفصيل سخن گفتيم اآنون بـه              شيوه قرآنى براى  

  .پردازيم آن مى" علمى"عقل يعنى جنبه 

توانـد بـه    يار دارد آه مىملاآهايى علمى در اخت   شود آه انسان      بينش قرآنى پيرامون عقل در اين خلاصه مى       

رغم آن آه همچـون هرموهبـت ديگـرى          ها رابشناسد، اين ملاآها غير اآتسابى هستند و على         وسيله آن پديده  

اگرچه چشم تـابع خواسـت ماسـت ولـى در اصـل،             . آيند تسليم خواست انسان اند مواهبى مقدّر به شمارمى       

  .است موهبت" ذاتاً"ولى يابد  الهى است و اگرچه عقل با عمل افزايش مى موهبتى

  :   دليل آن آه عقل موهبت است نه اآتسابى موارد زير است



تـوانيم دليـل ايـن آگـاهى را        يـابيم مـى    مـى   فطرت هريـك از مـا هنگـامى آـه نـسبت بـه چيـزى آگـاهى                  -   اوّل  

 از آنـيم آـه آگـاهى مـا     يـابيم درك مـى   آـه بـه وجـود مكّـه مكرمـه آگـاهى مـى          هنگامى: بشناسيم، براى مثال  

باشد و هنگـامى آـه در صـدد شـناخت            مى برخاسته از رؤيت ما يا خبر دادن فردى از وجود آن يا امور مشابه              آن

شناخت آن در    اى ذاتى و بدون آن آه سببى خارجى براى         يابيم آه به گونه    چنين مى  آييم ملاآهاى عقلى بر مى   

 خود را نسبت به امتناع تناقض تعليل آنيم بـه           خواهيم علم  مى هنگامى آه : براى مثال . آار باشد از آن آگاهيم    

چنـين مطلبـى را بـه مـا گفتـه         ايـم يـا شخـصى      شويم زيرا اين امر را مشاهده آرده       بودن تناقض قائل مى    محال

دانـيم، بلكـه طبيعـت چنـين         ماهيچ يك از اين فرضـها را صـحيح نمـى          . است يا دليل علمى گواه امتناع آن است       

آنـد و در آـشف آن        خود ترديد نمـى    ندارد يا به تعبير ديگر انسان در ملاآهاى عقلى        نيازى به دليل خارجى      امرى

  .به هيچ دليل خارجى نيازمندنيست و اين خود بهترين دليل بر ذاتى بودن آن است

ريخت، زيرا علم بر تفسير پديـده        يكباره فرو مى   داشت بناى علم و دانش      اگر ملاآهاى عقلى وجود نمى     -   دوم  

معيّنـى را بـراى مـا       آنـد و دلايـل انفجـارات       دارد، علم معتقد است فشار، انفجار توليد مى         تكيه -نى آلّى با قانو -

  .است سازد آه از فشارهايى قوى ناشى شده روشن مى

آند و حال آن آـه     توانيم به اين حقيقت پى بريم آه هرفشارى، انفجار توليد مى              بسيار خوب، حال چگونه مى    

اين انفجار از فشار  ايم آه ايم؟ و چگونه يقين پيدا آرده  اى از مصاديق آن را ديده      ام فشاروپاره تنها برخى از اقس   

ايم آه هريك موجب انفجار  شود؟ آيا جز اين است آه هزار فشار را درشرايط مختلف مشاهده آرده          ناشى مى 

ايم موجـب ظهـور انفجـار        يدهد ايم آه هرگونه فشار مشابهى را آه       و با ملاآهاى عقلى خود پى برده       شده است 

فهميـديم   توانستيم نسبت بـه دليـل انفجـار يقـين يـابيم و حتّـى نمـى                 بودنمى خواهد شد و اگر اين ملاآها نمى      

اى سـبب و     براسـاس آن هـر پديـده       انفجار دليلى دارد، زيـرا خـود دليـل نيـز تـابع ملاآهـاى عقلـى اسـت آـه                     آه

  .اى دارد نتيجه

داردآه به عقل خود عميقاً ايمان آوريـم، زيـرا    مان نسبت به معارفمان ما را وامى       نتيجه سخن آن آه نيروى اي     

  .در ماست عقل اصل هرگونه شناختى

حـال  . صـحّت احـساس خـود ايمـان آوريـم          توانـستيم نـسبت بـه      بود نمـى    اگر اين ملاآهاى عقلى نمى     -   سوم  

وجود دارد آـه ايـن        داريم ولى فرض ديگرى    بينيم ايمان  صحّت چشمان خود در آنچه مى      اندآى بينديشيم، ما به   

، (شـوند چنـين اعتقـادى دارنـد     چنانچه برخى ازفلاسفه آه ايده آليست ناميده مـى      )داند   احساس را آاذب مى   

توانيم درستى احساس خود را اثبات و بطلان اين فرض راثابت آنـيم؟ ملاآهـاى عقلـى حجّتـى             چگونه مى  حال

يكبـاره نفـى    اين ملاآها را نفى آنيم ناگزير بايد احساسات خود را نيز بهقوى بر اين احساس است و اگرصحّت     

  .آنيم

آند وضوح، اطمينان و ثبات درهمه احوال و اوقات و نزد همه افراد در همه جا                 ها را آشف مى     عقل پديده  - 2   

اً و عمـلاً بـه      مـستقيم  آنـد تـا نفـس      ها را مشاهده مـى     آشف است، زيرا مادامى آه عقل پديده       جزء طبيعت اين  

آس و   اطمينان يابد و در آن ترديد روا ندارد و بايد در نزد هيچ             حقايق امور پى ببرد نفس بايد نسبت به وضوح آن         

  .حالى تغيير نيابد در هيچ

گذارد تا اطلاعـات خـودرا از راه دقّـت در آنهـا بيازمـاييم آـه آيـا ايـن             اين حقيقت فرصت آافى در اختيار ما مى   

  : علم بر آنهاانطباق دارد يا خيرصفات حقيقى

 وضوح، مادامى آه انديشه در نفس، غير واضح باشد نبايدبه علم نسبت داده شود و نبايد مادامى آـه                    -   اوّل  

  .به چيزى جزم يابد آن را واضح بپنداريم نفس خود نتوانسته، نسبت

توان صفت علم بدان اطلاق آرد،       بد نمى يا  اطمينان، مادامى آه نفس نتواند نسبت به يك انديشه يقين          -   دوم  

آنـدوموجب اطمينـان آن    وهر صحيحى پرتوى دارد آه نفـوس پـاك را بـه خـود جـذب مـى       زيرا هر حقّى حقيقتى   

  .گردد مى

رْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُـمْ    لاَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَا     إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ  : )فرمايد    خداوند در توصيف گمراهان مى    

ــرَدَّدُونَ  ــبِهِمْ يَتَ آــسانى آــه بــه خــدا و روز قيامــت ايمــان ندارنــد و دلهايــشان را شــكّ فراگرفتــه   )"106(فِــي رَيْ



عَ وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِآْرِنَا وَاتَّبَ  )،"خواهند واين شك آنها را به ترديد افكنده است از تو رخصت مى            است

رود  ايم و از پى هواى نفس خودمى       خبر ساخته  و از آن آه دلش را از ذآر خود بى         )"107(هَوَاهُ وَآَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً     

  ."ورزد پيروى نكن و در آارهايش اسراف مى

  .هميشه ملازم جهل اند( ترديد و افراط)   دو صفت 

اى روشـن دريـافتيم      ع آردواين حقيقت را به گونـه       ثبات، هرگاه خورشيد در فلان روز و فلان شهر طلو          -   سوم  

توانـد   آنهـا نمـى   همـه " علـم "ناگزير بايد هر فرد، در هرمكان و در هر حال بر آن صحه بگذارد، امّا اگر چنين نبـود          

آورد تـا    عقلى آه نفس در هر احـساسى بـه اجـرا در مـى              هاى صحيح باشد و از همين نقطه است آه مقايسه        

هـا را در حرآـت    يـك بيمـار احـساس سـرگيجه داردوپديـده        : براى مثال . گردد ا آند، آغاز مى   جد صحيح را از باطل   

آنـد و پـيش خـود        اى برقـرار مـى     بيند، ولى خيلـى زود ميـان مـشاهدات خـودو سـاير احـساسات مقايـسه                 مى

 آـرد حرآـت اشـياء حقيقـت     مـى  انديشد آه اگر مريض نبودم، و اگر دستم نيـز حرآـت اشـياء را لمـس                مى چنين

همه  داشت، ولى اآنون چنين نيست، زيراعلم بايد ثابت باشد آن هم نه نسبت به يك احساس، بلكه نسبت به           

خود را پس از آن آه يكـى در آب گـرم و ديگـرى     به همين ترتيب است هنگامى آه انسان دو دست  . احساسات

 آب ولـرم راسـرد احـساس        ولرم وارد آنـد و درايـن صـورت دسـتى آـه در آب گـرم بـوده                   در آب سرد بوده در آب     

احـساس خواهـد آـرد، ولـى هنگـامى آـه دو دسـت را بـا                   آند و دستى آه در آب سرد بوده اين آب را گـرم             مى

شود آبى هم گرم باشدوهم سـرد و پـس از آن آـه          يابد آه آب يكى است و نمى       آند در مى   مى يكديگر مقايسه 

و نيز هنگامى آـه چـوبى       . شود آه آب ولرم است     او روشن مى   اين احساس را با حالت قبل مقايسه آرد براى        

آنيم آه اين  آنيم مشاهده مى مى يابد ولى هنگامى آه آن را خارج گيرد، چشم آن را منحنى مى قرار مى در آب

يابـد و    مـى  آنـد آن را مـستقيم      چوب هيچ گونه انحنايى ندارد ياهنگامى آه دست، اين چوب را در آب لمس مى              

آنـد آـه چـوب منحنـى نيـست و            پردازد و حكـم مـى      مى  احساسات مختلف به مقايسه    عقل با ملاآهاى خود در    

پنـدارد ولـى    آند وهوا را بـسيارسرد مـى    يا هنگامى آه انسان در خود لرز احساس مى        . است چشم خطا آرده  

آنـد و بـدين طريـق در         اين احساس سرما را با حالت سرماخوردگى خوديا احساس ساير مـردم مقايـسه مـى               

بينـد و صـداى او را        مـى  يا انسان، شخـصى را آـه در فاصـله دور قـرار دارد آوچـك               . آه هواسرد نيست  يابد   مى

دهد، زيرا ميان اين شـخص       بلند قامت با صدايى بلند تشخيص مى       يابد ولى ملاك عقلى او را مردى       ضعيف مى 

 ساير اشيايى آـه در  رسدو ميان مشاهده در فاصله دور قرار دارد و صدايش آه از نقطه دورى به گوش مى            آه

صـحت   آنـد بـه ميـزان      آند و هنگامى آه اين مسافت را ارزيابى مى         فاصله دورى قرار دارند مقايسه برقرار مى      

  .آند ديد و شنوايى خود آگاهى پيدا مى

آـه بـر ملاآـى عملـى تكيـه      -ها  مقايسه بريم آه انسان بدون اين    اگر اندآى بينديشيم به اين حقيقت پى مى    

بـراى  . يافـت  نمى  هرگز به تمدّن يا اآتشافات علمى دست  -گيرد احساس بر مى   بسرعت پرده از بطلان   دارد آه   

شكـسته شـدن پرتوهـاى نـور هنگـام گذشـتن از هـوا يـا آب                   رياضى دان قديمى اسلام بـراى     " ابن هيثم "مثال  

ره زمـين آـه پـانزده       توانـست بـه ضـخامت جـوّآ       " ابـن هيـثم   "هـا و آن حقـايق        علّتى يافت و باتكيه بر اين پديده      

  )108.(آيلومتر است آگاهى پيدا آند

او خيلـى آسـان     . توانست ضـخامت حقيقـى هـوايى آـه مـا را دربرگرفتـه بـه دسـت آورد                  " ابن هيثم "   چگونه  

اگرشناخت مـن در   : گويد او مى . شكست نور خورشيد در هوا بدين حقيقت نايل آيد         توانست به وسيله مقايسه   

وا صحيح باشد در جوّ نيزصحيح خواهد بود، زيرا ثبوت در صـورتى آـه موضـوع واحـد                   شكست نور در يك لوله ه     

  .باشدجزء خصايص علم در هر زمان و مكان است

ولى به محض آن آه دلايل اين انديشه را بـا   پنداريم شويم و آن را حقّ مى    گاهى ما به يك انديشه معتقد مى 

آنيم آه   مشاهده مى  سازيم طى آه محيط بر آن است مجرّد مى       آنيم يا آن را از شري      مى موارد مشابه مقايسه  

اهمّيـت مقايـسه بـا ملاآهـاى عقلـى در همـه ابعـاد زنـدگى                  شود و اين خود دليـل      اين انديشه در هوا بخار مى     

  .ماست خصوصى



شـد و  توان به چيزى معتقـد      حال فرض آنيم انسان اين ملاآها را در اختيار نداشته باشد آيا دراين هنگام مى              

ضـرورت   از احساسات يا همه احساسات را ثابت آرد؟ انـسان بـه چـه وسـيله بـه                  توان دريافتهاى برخى   آيا مى 

تـوان   يابد؟ با عقل است آـه مـى        احساس و صحّت آن و مقايسه آن و جستجو پيرامون مواردمشابه آن راه مى             

  .يافت به چنين امورى دست

  

  

         انسان، طبيعت، عقل و اراده

شناخت گرايشهاى انسان و نيروهـاى فكـرى او          هاى فرهنگى است پس    خت انسان آغاز زنجيره آموخته       شنا

برآوردن اين فعاليتها    و اگر همه اين امور را با ميزان فعاليّتهاى او براى          . دهد موضوع روانشناسى راتشكيل مى   

-گرايشها و تواناييهاى ايـشان - افراد ايم و هرگاه از مجموعه   داشته در رابطه بدانيم موضوع علم اقتصاد را بيان       

تـاريخ عبـارت اسـت از مجمـوع ايـن علـوم        و امّـا علـم  . ايم شناسى سخن گفته سخن بگوييم در محدوده جامعه   

  .اند هنگام سخن از مردمى آه درگذشته

ن بـا   شود ولى خط آلّى فلسفى آ      ديگر جدا مى      اگر چه هريك از اين علوم با ملاآها و موضوعات خود از علوم            

است تا آن جا آه براى جدا آردن يكى از ديگرى به سبب ارتباطتنگاتنـگ دچـار سـرگردانى                    ساير علوم مشترك  

  .شويم مى

  :گيرد آه عبارت است از سرچشمه مى    بينش قرآن نسبت به انسان از ديدگاه عمومى، پيرامون حيات

است از جانب خداوند توانا و ابعاد منفـى او           تى انسان، ابعادى مثبت و منفى دارد آه ابعاد مثبت او موهب           - 1   

  .توان آن را با چيزى توجيه آرد آه نمى برخاسته از ذات اوست

ايـن اعتبـار آـه داراى حـدودى هـستند و             يابد آه واقعيّت هستى را به         اين حقيقت زمانى وضوح بيشترى مى     

دهـيم و درزبـان      هـاى ديگـر تميـزش مـى        هآـه بـه وسـيله آن از پديـد         )حـدود آن     وجودى در نظر بگيريم و اين آه      

باشددر حالى آه وجود از خداست آه نور وجـود از       آن مى  برخاسته از ذات  ( شود خوانده مى " ماهيّت"فلاسفه  

  .يابد او حيات مى

گـردد، در حـالى آـه جنبـه             انسان از دو جنبه حدود و وجود برخوردار است، جنبه حـدود ازذاتـش ناشـى مـى                 

  .ستاند  داردونيرو و توان را از او مىوجود بر خدا تكيه

از مقـدار بيـشترى جهـل، عجـز و انقيـاد               هريك از آدميـان مقـدارى علـم، قـدرت و اراده دارد ولـى در آنـار ايـن                   

هـر انـسانى شـكل     علم، جهل، قدرت، عجز، اراده و انقياد است آه ويژگيهـاى خـاص      برخوردار است و با ترآيب    

دانـد ولـى بـازرگرى       دانـد ولـى بافقـه آشـنايى نـدارد، معمـارى مـى               آه نحـو مـى     بينم گيرد، لذا يكى را مى     مى

مقاومـت نـدارد و چنـين     آنـد ولـى در برابـر فـشار خـشم تـاب       ناآشناست و دربرابر فشار شـهوت مقاومـت مـى    

تواند در حالى آه با معمـارى        با نحو ناآشناست و زرگرى مى      داند ولى  انسانى تفاوت دارد با آسى آه فقه مى       

و ايـن اسـت همـان       . شهوت است  آند در حالى آه مطيع     است و با اراده خود در برابر خشم مقاومت مى          گانهبي

  .حد تمايز انسانها و اين است وجودمشترك آن

از زمان وجود نداشته و سپس اندك اندك بـا              حدود، ذاتى هستند زيرا هيچ آس وجود ندارد يعنى در مقطعى          

  . از تواناييها را يافته استبرخى" قيّوم حىّ"فضل خداوند 

جوانب مثبت دست يابد و همـه ارزشـهاى     انسان مسير دشوارى را در پيش رو دارد تا از جوانب منفى به           - 2   

آيد  شده چه به شكل فردى و يا جمعى، سوخت او در پيمودن اين مسيربه شمار مى آه در اين مسير بدو الهام

پيمايد تا سر انجام به هدفى مطلـوب دسـت يابـد آـه در          و دشوار رامى  و قافله تمدّن نيز همين مسير طولانى        

  .يابد جوانب مثبت بر جوانب منفى در همه بشريت تجسّم مى برترى

روانـشناسى اسـت در حـالى آـه علـم             بدين ترتيب اقرار به واقعيّت دوگانگى انسان آغاز طبيعـى دانـش            - 3   

آوشد نشانه هـايى را درمـسير        سازد و مى   انگى را روشن مى   ابعاد اين دوگ   اخلاق پرتوهايى نورانى است آه    

شناسـى نيـز اقـرار بـه واقعيـت دوگـانگى در              آدمى ايجاد آند آه به وسيله آن بر ابعاد منفى فـائق آيد،جامعـه             



همه اين حقـايق مـسير       خطوط منفى و مثبت آن است، تاريخ علمى است آه پس از اقرار به              انسانيت و آشف  

آند تا به ابعاد آمال دست يابد و از گذشـته بـراى آينـده عبـرت                  مى ل نسلهاى متوالى تعقيب   انسانيّت را در طو   

  .گيرد

بعد آشف و ديگـرى بعـد ارائـه رهنمـود و             يكى: پردازد    و بدين ترتيب هر علمى از علوم انسانى به دو بعد مى           

اگـر از آن     آيـد آـه     شـمار مـى    جنبه دوم است ولى بعد دوم نيـز هـدف جنبـه اوّل بـه               اگرچه جنبه آشف زير بناى    

  .شناسى هرج و مرج ايجاد خواهدشد غفلت شود در مسير انسان

  

  

        روانشناسى در قرآن

  

چيزى جز بسط دادن همـان حقيقتـى آـه              جنبه آشف روانشناسى در فلسفه قرآن تابع قوانين زير است آه          

  :در آغاز بيان آرديم نيست

نقـره اسـت و نـه صـخره سـياه، بلكـه حـد           اند نـه شـمش      از فلاسفه پنداشته    روان، چنانچه دو گروه تندرو     - 1   

  .وسط ميان اين دوست

 از همين رو جوانب منفى و مثبت انسان در آنار هم قرار دارندوهيچ نيرويـى از خـارج آن دو را بـر انـسان                          - 2   

  .نهد ار اومىآند و گاهى تقوا را در اختي آند و تنهاخداست آه خير را بدو عطا مى تحميل نمى

اند نفسى آه تابع خير اسـت        گمان آرده  شود آه پيشاپيش    نخستين خطاى فلاسفه از اين جا ناشى مى        - 3   

دانند غافل از آن آه طبيعت شـرور نفـس باعطـاى خيـر از             تواند منبع شر باشدوعكس آن را نيز صادق مى         نمى

ا حيات را بدو عطـا فرمـوده اسـت و ذات او             است ولى خد   سوى خدا منافاتى ندارد چنانچه طبيعت انسان مرگ       

  .وخداوند به او هستى و وجود عطا فرموده و به همين ترتيب عدم است

حق و واقعـى اسـت، پـس تعـصّب در آنـار       هاى طبيعى به همان قوّت عوامل فرهنگى  از همين رو انگيزه  - 4   

عـى هـستند آـه مـورداعتراف و اقـرار           ايثار و شـهوت در آنارپاآـدامنى و ريـا در آنـار اخـلاص همگـى امـور واق                   

  .باشند مى

 تربيت، اخلاق و آيفرها و فشارها تماماً امور ضرورى هستندزيرا جنبه مثبت انسان را عليه جنبـه منفـى                    - 5   

وراثتـى و   از اقرار به واقعيّت حالتهاى تجاوز گرانه در نفـس بـشرى و تـأثير عوامـل     رساند، البتّه پس او يارى مى  

  .منفى رانده است مشكلات زندگى آه او را به سوى جوانبهوا و هوس و 

هـا هـستى و نفـس        دوگـانگى در پديـده     گانه براى تمرآز انقلابى فكرى است آه همـان قاعـده              اين موارد پنج  

اند و قرآن اين چنـين انـسانهارا بـه         قديم و جديد در آن دستخوش خطا شده        اى آه فلاسفه   بشرى است، قاعده  

  :آند سوى آن هدايت مى

آَـذَّبَتْ ثَمُـودُ   * وَقَـدْ خَـابَ مَـن دَسَّـاهَا     *قَدْ أَفْلَـحَ مَـن زَآَّاهَـا    * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا      )

 فَكَـذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَـا فَدَمْـدَمَ عَلَـيْهِمْ         *لَهُـمْ رَسُـولُ اللَّـهِ نَاقَـةَ اللَّـهِ وَسُـقْيَاهَا              فَقَالَ* إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا    * بِطَغْوَاهَا  

  )).109(بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا رَبُّهُم

را به او الهام آرده آـه هـر آـه در             سوگند به نفس و آن آه نيكويش بيافريده، سپس بديها و پرهيزگاريهايش              "

م ثمـود از روى سرآـشى تكـذيب         فرو پوشيد نوميد گرديد، قو     پاآى آن آوشيد رستگار شد و هر آه در پليديش         

آنيد، تكذيبش آردند  ماده شتر خدا را سيراب: ترينشان برخاست، پيامبر خدا به آنها گفت شقى آردند آن گاه آه

  ."بر سرشان عذاب آورد و با خاك يكسانشان ساخت و شتر را پى آردند، پس پروردگارشان به سبب گناهشان

بماند يـا از ضـايعات آن رهـايى يابـد ولـى              داند آه چگونه در آن باقى      شناسد و مى      نفس خود، تبهكارى را مى    

آورد ولى بـه هـر طـرف آـه روى آورد برخاسـته ازنيرويـى                 و دورويى روى مى    گاهى به تزآيه و گاهى به تقلّب      

آه گمراهى را برگزيدند با نيروى سرآششان آن  هنگامى" ثمود"مردم . است آه در جان او ريشه دوانده است

آه از سوى اسلام     نتخاب آردند و دربرابر نعمتها سرآشى آردند و سرآشى در برابر نعمتها حقيقتى است             را ا 



آنـد، زيـرا ايـن     به عنوان يك سنّت اجتماعى مـورد اعتـراف و اقراراسـت و از سـوى ديگـر ثمـود را محكـوم مـى                        

 رسولـشان پاسـخ دهنـد لـذا         نـداى  توانستند از قيد و بندهاى اين سـنّت اجتمـاعى رهـايى يابنـد و بـه                 مى گروه

برخاسته از   عقوبت، خود در اسلام   . رستگار نشدند و خدايشان بر آنهاعذاب نازل آرد و با خاك يكسانشان نمود            

اند آه در برابر سنّتهاى هستى       داشتيم آه قوم ثموداين توانايى را داشته       تشخيص است، زيرا اگر عقيده نمى     

  .داشت ن وجهى نمىطغيان آنند ديگرآيفر و حتّى محكوم آرد

هايى يك سونگر فـرو خـواهيم رفـت          درفلسفه( موهبت+ ذات  )هاى روانى به دوگانگى         بدور از تفسير پديده   

ها انسان را درگزينش رفتار نيك و        تواند تكامل را دراختيار وجود آدمى بگذارد و بيشتر اين گونه فلسفه            آه نمى 

  :سازد، مثلاً پسنديده از آزاديش دور مى

داشـتن را تنهـا     " وجـود "دانـدو مبـارزه بـراى        طبيعى مى  پيشرفت بشر را تا حدّ بسيارى      مسأله.  داروين -الف     

آند تاجايى   آورد و سپس ميان شرور و انسان ارتباط برقرار مى          به شمار مى   وسيله به سوى پيشرفت طبيعى    

سازد و سرى را فاش  ت منعكس مىآند و نظريه گناه نخستين را درمسيحي      آه تقريباً اين شرور را تقديس مى      

اسـتوار اسـت     باشد بر نظريه داروين    شناسى درارتباط مى   ايم اگر بگوييم برپاآردن دانش نو آه با انسان         نكرده

مبـارزه بـراى بقـا بـه عنـوان تنهـا وسـيله بـراى پيـشرفت           آن هم نه فقط در اصالت شر در آدمى، بلكه در تلقّى         

  .انسان

زنـد و   داند و درويژگى رحمت خود را آاملاً به نادانى مى مى" طبيعت انسان "زگرى را   ويژگى تجاو .  فرويد -   ب  

  ."مانع شدن از تجاوز گرى همگان عملى غيرصحيح است: "زند آه تندروى مى اين چنين سخن به

 بـه   دانند و معتقدند آه طبيعـت انـسان        نمى  گروه مقابل نيز تندروى آرده و هيچ شرى را در انسان، اصيل            -   ج  

" گوته"،  "آانت"،  "روسو"اصلى آه جامعه عليه او مرتكب شده دست نيازيده است آه           هيچ خطايى جز خطاى   

  .اى دارند و ديگران چنين نظريه

انسان و حتّى تبديل ارزشها تا به آن جاست آـه            نوميدى از اصلاح  ( و نه فضيلت  )   نتيجه اعتقاد به اصالت گناه      

انسان به ترتيب نسبت داده      تيجه نظريه عكس، آن است آه همه خطاهاى       شود و ن   شمرده مى  رذالت، فضيلت 

  .شود شود و از عوامل متضادّ ذات بشر و درنتيجه عدم واقعيّت ذات بشر غفلت مى مى

وراثتى و تربيتـى و حتّـى عامـل مبـارزه بـراى                 انسان بر اساس نظريه اسلام آاملاً مختار نيست، بلكه عوامل         

آنند چنانچه يكباره مجبورهم نيـست و عامـل          گيرى خاصى را تحميل مى     گاهى سمت   آه حيات نيز دخالت دارد   

اسـت آـه در     " مـوهبتى "عوامل فساد بشورد و همين عقـل         شود عليه  عقل در آار است آه گاهى موجب مى       

فويـضى  در آار اوست و نـه ت  آند آه نه جبرى    دارد و او را به موجودى بر خوردار از تمدّن تبديل مى            انسان ريشه 

  .بلكه حدّ وسطى ميان اين دو است

  

         اخلاق در قرآن

اسـت آـه قـرآن در ايـن زمينـه بـار ديگـر            در اين جا جنبه ارشادى فلسفه قـرآن در روانـشناسى بـاقى مانـده         

ها ذاتاً و اصلاً محـاط در عـدم، عجزوجهـل هـستند و در                شود و اين آه همه پديده      ها را يادآورمى   دوگانگى پديده 

تو مواهب و عطاياى الهى است آه از وجود،قدرت و شناخت برخوردارند و هنگامى آه اين حقيقت بـزرگ در        پر

گـر   فاضـله را در شخـصيّتى جلـوه        آنـد اخـلاق    شود و به سطح ارشاد هدايت نزول مـى         و روان منعكس مى    روح

م از ايــن حقيقــت هــاى هــستى اســت و بــا الهــا نفــى و اثبــات در پديــده بينــيم آــه مــنعكس آننــده حقيقــت مــى

  .آنند مى عمل

سـت، يـأس از هـر چيـزى بـه اعتبـار آن آـه         "ورجا يأس"   تعبير دقيق اين حقيقت در نفس همان آار بر اساس           

به خدايى آه به    " اميد"وعاجزى است آه پرداخته شده و هيچ سود و زيانى را در اختيارندارد و              موجودى ناقص 

" اختيـار "از نيروهايى آه انسان عملاً در     " يأس" در دست دارد،     وهمه چيز را   هيچ روى شبيه مخلوقاتش نيست    

  .خواهد يافت" دست"به امورى آه همين انسان در آينده بدان" اميد"دارد و 



سـازدآه از اعتـدال در رفتـار و صـحّت در رأى      را مـى " شخـصيت قرآنـى  "به معنـاى آلّـى    " يأس و رجا  "   محور  

اسـت، چنـين      شد منعكس آننده حقيقـت هـستى بـه صـورتى دقيـق             گونه آه گفته   برخوردار است، زيرا همان   

او از مـردم    " يـأس "ورزد و  طالب آن است سستى نمـى      شود و در آنچه    آسى فريفته آن چه در اختيار دارد نمى       

آنچه دارد مؤمن است زيـرا       گردد، به  موجب تلاش بيشتر او مى    " خالق"او به   " اميد"بخشد و    مى"قناعت"به او   

دانـد   گـردد، زيـرا مـى    تيار دارد از آن خداست و ازسوى ديگر به آنچه دارد سرمست و مغرور نمى       هر آنچه در اخ   

سـازد و   مصائب نيـز او را نـاتوان نمـى    اين دارائيها امانتى است در دست او آه به ديگرى تعلّق دارد، چنانچه     آه

  .تعال داردشكند، زيرا اميد بسيار به پروردگار م نمى پيشامدهاى ناگوار عزمش را درهم

  

      فلسفه جامعه در قرآن   

هـاى   حقيقتاً انسان موجودى است با داده         جنبه فلسفى نگرش اسلام به جامعه برخاسته از ايمان است آه          

آنيم بايد درپـى   مى ومثبت، هر دو را در اختيار دارد و ما هنگامى آه جامعه را بررسى            محدود و دو جريان منفى    

قوانين اصلى فلسفه جامعه در قرآن در نكات . مترتّب است بر حقيقت اين دو جريانشناخت فروعى باشيم آه 

  :شود زيرخلاصه مى

 پژوهش روانشناسى در شناخت جامعـه امـرى اساسـى اسـت وهـر چيـزى را آـه در فـرد و در ابعـادى                           - 1   

ــى  ــوچكتر م ــه   آ ــسّم يافت ــابيم آن را تج ــى  ي ــه م  ــ   در جامع ــر و شــر در نف ــى خي ــيم، در آميختگ ــك از بين س هري

طبيعت اين درهم آميختگى در سـطح   منعكس آننده خير و شرهاى جامعه است و همان قوانينى آه به    آدميان

  .آميختگى در سطح جمعى نيز حاآميت دارد افراد حاآم است و اين درهم

نتيجه خـود را در  منفى انسان بازگردانيم تا در  هاى اجتماعى را به جنبه توانيم همه پديده    بنابراين ما نمى   - 2   

احساس آنيم آه به نقطه آغاز عوامل مؤثّر آگاهى نيابيم، بلكه بايد درجستجوى دو جريـان                 اى ميان تهى   حلقه

اگر )توانيم اساس جامعه را تنها نياز و ضرورت زندگى بدانيم            نمى:براى مثال . منفى و مثبت در آنار هم باشيم      

آلايشى را آـه هـر فـرد نـسبت بـه            ، بلكه بايدمحبّت بى   (نى است طبيعتاً نياز و ضرورت مقتضاى غريزه انسا       چه

  .آند در نظر بگيريم اش احساس مى وجامعه فرزند، والدين، نزديكان

را دليل دگرگونى جديد جوامعى دانـست      صحيح نخواهد بود اگر آشف آهن و تسليم شدن انسان در برابر آن     

اند، بلكه بايد ويژگى صبر و آار رانيز آه پـيش   آرده رى مىآه در پرتو آشاورزى، صبر وتلاش زندگى خود را سپ        

. اى مثبت از انـسان و غيرمتـأثّر از شـرايط مـادى بـوده اسـت در نظـر آوريـم                      از آشف آهن وجود داشته و جنبه      

گرايى و سپس  را اساس حكومت دانست، ميان عصبيت، قبيله گرايى، نژادپرستى، ملّيت چنانچه نبايد عصبيت

، بلكه بايد درآنار اين (اند چنانچه ابن خلدون و پيروانش چنين آرده)ايى و تمدّن ارتباط برقرارآرد جريان ملى گر

جريان منفى در به حرآت درآوردن جوامع خطوط مثبتى رالحاظ آنيم آه از انديشه فرهنگى آغاز شده است و                   

  .انسانى است ر حياتهمان جنبه مثبت سازندگى د.. وامّت و امواج آن در جهان و داران آن طلايه

يا به حرآت درآمدن فرد بـه وسـيله جامعـه       در نتيجه، در ارزيابى نقش فرد و در به حرآت درآوردن جامعه            - 3   

مادى فرد را آه به صورت ديگرى با جامعـه و فـشارهاى آن در ارتباطاسـت ارزيـابى                    ناگزير بايد نه تنها نيازهاى    

وميـزان اراده او در ملـزم آـردن جريـان جامعـه مبنـى بـر              بانه ابـداعى  آنيم، بلكه بايد چشم اندازهاى اصلاح طل      

 در شناخت تأثير -آيد در ذيل مى چنانچه-اندازها را در نظر داشت و نيز بايد مسير روشنگرى را  چشم پذيرش اين

  .متقابل فرد و جامعه ترسيم آرد

  .ضعفهاى جامعه و يا بر عكس آنهاى فردى و نسبت بر    تأثّر فردى مستقيماً متناسب است با توانايى

قوانينى آه جريانهاى اجتماعى و يـا فـردى     ممكن است يك جريان اجتماعى و يا فردى بر خطا باشد ولى      - 4   

  .ناگريز بايد تابع آن باشدهرگز بر خطا نخواهد بود

ونـه عملكـرد   بازتابى صـحيح در بـردارد و هرگ      مفهوم اين سخن آن است آه هرگونه عملكرد صحيح اجتماعى 

آَلِمَـةً طَيِّبَـةً   :)... خطا را درپى خواهـد داشـت و بهتـرين مثـل آن عبـارت اسـت از مثـل               خطاى اجتماعى بازتابى  

لَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ أُآُلَهَا آُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَا    تُؤْتِي* آَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّماءِ        



سـخن پـاك چـون      )).   "110(وَمَثَلُ آَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ آَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَالَهَا مِـن قَـرَارٍ             *يَتَذَآَّرُونَ  

وه هر زمان مي... هايش در آسمان است، به فرمان خدا اش در زمين، استواروشاخه درختى پاك است آه ريشه

  ."دهد، و مثل سخن ناپاك چون درختى ناپاك است آه ريشه در زمين نداردوبرپا نتواند ماند خود رامى

معيّنى باشند، بلكه نظامهايى هستند آه        نظامهاى صحيح نظامهايى نيستند آه تابع جريانهاى اجتماعى        - 5   

اهـداف    اساس همين سـنّتها بـراى    سازند و بر   داشته و اهداف آن را مشخّص مى       به سنّتهاى اجتماعى آگاهى   

، فـرد آگـاه بـه زمـان خـود مـورد هجـوم               "النَّوائِـبُ  فَالْعَارِفُ بِزَمانِهِ لا تَهْجِمُ عَلَيْـهِ     "گمارند،   ريزى، همّت مى   برنامه

  .گيرد مصائب قرار نمى

انينى وضـع   خواهـد بـراى آن قـو       را آه مـى       ولى يك نظام اجتماعى براى آن آه سعادتمند گردد بايد اجتماعى          

  .آند و سپس اين سنّت را بر قرارو بدقّت مشخّص آند

اى را از نظـر ضـعف وقـوّت،          ويژگيهايى هر جامعـه    توان  جامعه موجوديتى است آه واقعاً وجود دارد و مى         - 6   

  .ساخت صحّت و مرض،ذآاوت و حماقت، شجاعت و ترس و ديگر صفات بشرى مشخّص

آورد و خـود نيـز    امعـه بـه عنـوان يـك مجموعـه برفـرد فـشار وارد مـى                  مفهوم اين سخن جـز آن نيـست آـه ج          

ايــن فــشار گــاهى تــا ســطح . گيــرد محــدوده جامعــه آنهــا را در بــر مــى مجموعــه فــشارهاى افــرادى اســت آــه

آند و در ايـن صـورت آن    بسنده مى به آيفر اخلاقى گردد وگاهى مى سطح حكومت آند و هم  رشد مى  آيفرمادى

اراده  بـى  ، ولى به هرحال فشار خواه براى عقاب باشد و يا بـراى عتـاب فـرد را بـه ابـزارى                     ناميم مى" ارزش"را  

  :نداى هر دسته و گروهى پاسخ دهد بلكه آند آه به تبديل نمى

: بـراى مثـال  . دهـد   فرد مقدارى از فشار جمع را به ميزان مقاومت خـود در برابـراين فـشار آـاهش مـى         -   اوّلاً  

ارزشـى   وادارد نـيم سـاعت دربـاره      ( آـه فرضـاً صـد نفرنـد       )هر فرد جامعـه را       اى باشد آه   هرگاه فشار به اندازه   

اى است آه به نـيم سـاعت تـشويق نيـاز دارد              نهد و مقاومت فردبه اندازه     سخن بگويد آه جامعه آن را ارج مى       

ه خود سوق دهد    آردن شيو  تواند صد نفر ديگر را در جهت پياده        معناست آه اين جامعه تنها مى      اين سخن بدان  

  .دهد جمعى را آاهش مى زيرا هريك از افراد مقدارى از نيروى

تواند در برابـر فـشار جمـع بـه انـدازه در اختيارداشـتن اراده آزاد مقـدارى پايـدارى آنـد،                         آن آه فرد مى    -   ثانياً  

آنـد،   رعـون رشـدمى  گردد تا آن آه اين اراده بـه قـدر اراده سـاحران ف          فشارى نمى  اى آه تسليم هيچ نوع     اراده

ساحرانى آه سـرانجام بـه موسـى ايمـان آوردنـد و همـه چيـز رادر راه ايمانـشان فـدا آردنـد و چنانچـه قـرآن                              

  :فشارها مقاومت ورزيدند گويد در برابر همه مى

لَ أَنْ اَذَنَ لَكُـمْ إِنَّـهُ لَكَبِيـرُآُمُ الَّـذِي     قَبْ ـ قَـالَ آمَنـتُمْ لَـهُ    *  فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّداً قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَـى         )

 *  وَأَرْجُلَكُم مِنْ خِلاَفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّعَذَاباً وَأَبْقَى           عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ   

إِنَّـا  *  مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَافَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَـا تَقْـضِي هـذِهِ الْحَيَـاةَ الـدُّنْيَا       ىقَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَ 

  .))111( آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَلَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَآْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى

آيا پيش از   : فرعون گفت . ايمان آورديم  به پروردگار هارون و موسى    : گفتند. ساحران به سجده افكنده شدند       "

دسـتها و  . آورديد؟ او بزرگ شماست آه به شما جادوگرى آموخته است   آن آه شما را رخصت دهم به او ايمان        

عـذاب آـدام يـك از مـا          تا بدانيـد آـه    . آويزم  مى برم و بر تنه درخت خرما به دارتان        را از چپ و راست مى      پاهايتان

هـاى روشـن آـه     سوگند به آن آـه مـا راآفريـده اسـت آـه تـو را بـر آن نـشانه              : گفتند. تر است  تر و پاينده   سخت

اينكـه  . هرچه خواهى حكـم آـن آـه رواج حكـم تـو در زنـدگى ايـن جهـانى اسـت                      دهيم؛ به  ايم ترجيح نمى   ديده

واداشتى در گذرد، آه خدا بهتر و        يم تا از خطاهاى ما و آن جادوگرى آه ما را بدان           پروردگار خويش ايمان آورد    به

  ."پايدارتر است

اى آه اين ساحران تائب در برابر آن مقاومت ورزيدند ازقدرت آيفرى نيرومندى برخوردار بود ولى ايـن                      جامعه

آرد و پس از     هدايت مى  آنها را به سوى حقّ    ور بودند آه     مؤمنان آه آنها نيز ازهمين جامعه بودند از عقلى بهره         

تـرين شـرايط خـود     اى آـه در سـخت   بخشيد، اراده جامعه رهايى مى اى داشتند آه آنها را از فشارهاى      آن اراده 

  .فاقد شعور و اراده تبديل آند رانشان داد ولى همين شرايط ناگوار هم نتوانست انسان را به ابزارى



دهـد،   ن هم نه فقط از اين جهت آه سنگ زيربناى انسان آامل را تـشكيل مـى                اى بس مهم است آ        اين نقطه 

غفلت ورزيـم    زيرا اگر از اين حقيقت    . شناسى است  لازمى در ميكروسكوپ جامعه    بلكه به آن اعتبار آه عدسى     

  .شويم در ارزيابيهاى خود نسبت به حوادث، شخصيّتهاومسير زندگى دچار خطا مى

گـردد وخـود بـا امـور روحـى وروانـى             مـى  رفتن دوگـانگى بافـت آن آـه موجـب حرآـت            جامعه با در نظر گ ـ     - 7   

انـد بايـد آـه     و هريك از افراد آن در چهارچوب محور نقاط مثبت و منفى درحرآت    در ارتباط است   بشريت مجموعه

ى وجود داشته   از عناصر خير و شر تشكيل يابد و ناگزير بايد دربرابر آراء اصلاح طلبانه يا فساد و تباهى مقاومت                  

اى است، زيرا رهبرهر دسته و گروهى يـا برتـرى دادن             باشد،مقاومتى آه مشخّص آننده حرآتهاى هر جامعه      

زند و گروه ديگر بايد در برابر اين خير از خود مقاومت نـشان دهـدواز آن     جنبه مثبت بر جنبه منفى دم از خيرمى       

بهـره باشـند، لـذا       شندواشرار نيز از هرگونه خيـرى بـى       جا آه ممكن نيست عوامل خير از هرگونه عيبى مبرّا با          

گروه مقاوم در برخى ازنقاط منفى آه در عوامل خير وجود دارد و با در نظر گرفتن برخى ابعادخير آـه در خـود                        

  .يابد تا به نام خير، خير را ازميان ببرد سراغ دارد توجيهى مى

شده است و هـر يـك از آنهـا را بـه خيـر فـرا                   ميان مردم تقسيم   اى عادلانه در      خير و شر در آغاز تقريباً به گونه       

اسـت آـه    برد و اين همان مرحله گمراهى همگـانى  داردولى در خير و شر دست مى خواند و از شر باز مى     مى

  .يابيم بينيم مگر آن آه خير را نيزخالص نمى در آن شرى را شايع و منتشر نمى

 بـاقى بمانـد تـا نـور و     -چنانچـه گفتـيم  -هى آه نسبت طبيعت ذاتـى اوسـت   انسان ناگريز بايد بر اين گمرا - 8   

گروهـى آـه بـا اراده آزاد خودخواهـان          : هدايت آشكارى از سوى خدابرسد و انسانها به دو گروه تقسيم شوند           

سازند در حالى آـه گـروه ديگـر بـر گمراهـى خـود                آن هستند آه هدايت يابند و روحشان را از رسوبات شر پاك           

  .شوند دفاع از اين گمراهى بسرعت به شر محض تبديل مى مانند و براى باقى مى

آَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِـدَةً فَبَعَـثَ       : )آند    و اين چنين است آه خداوند داستان بشريت نخستين را براى مانقل مى            

فِيـهِ إِلَّـا      بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيَما اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَـفَ          وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ   اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ   

للَّـهُ  الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوالِمَا اخْتَلَفُوا فِيـهِ مِـنَ الْحَـقِّ بِإِذْنِـهِ وَا                      

مردم يك امّـت بودنـد، پـس خـدا پيـامبران بـشارت دهنـده و بـيم               )).   "112( صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ   يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى   

اخـتلاف دارنـد ميانـشان حكـم         مـردم در آن    آتاب در آنچه   را نازل آرد تا آن     دهنده رابفرستاد و بر آنها آتاب بر حق       

نازل شده وحجّتها آشكار گشته بـود از روى حـسدى آـه نـسبت بـه هـم         آند، ولى جز آسانى آه آتاب بر آنها         

آردنـد راهنمـايى     مـى  و خدا مؤمنان را به اراده خود در آن حقيقتى آه اختلاف           . اختلاف نكردند  ورزيدند در آن   مى

  ."آند مى نمود، آه خدا هر آس را آه بخواهد به راه راست هدايت

آنـد و پـس از آن مـردم در هـدايت اخـتلاف               مـى  نـد مـردم را هـدايت         پس گمراهى فراگيرى وجـود دارد و خداو       

  .يابند مى

  

  

        نظام اجتماعى

  

  :دهند آند آه اين امور را در خودجاى مى    فلسفه اجتماع، نظام والائى را اقتضا مى

و جـز خـداى   -  از آن جا آه انسان بنا به طبيعت خود گمراه است، زيـرا ذاتاًعـاجز، نـادان و نـاتوان اسـت          -   الف  

لذا هدايت از خداست و هدايت پيامبر از پروردگار و هـدايت مـردم ازپيـامبر اسـت و                   -داند تواناى دانا آسى نمى   

شده تا عقـل او را از خرافـات رهـايى بخـشد و در آفـاق                  نيز مبدأ علوم از آتب آسمانى است آه بر انسان نازل          

ب خداست و اين همان مبدأضرورى و آامـل رسـالت اسـت    سازد و نيز هدايت و نظام والاتر از جان    جهان آزادش 

  :فرمايد آه خداوند درباره آن مى

رَسُـولٌ مِـنَ اللَّـهِ يَتْلُـوا صُـحُفاً          * تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَـةُ     لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ آَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِآِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى            )

  )).113(مُّطَهَّرَةً



بيابـد، پيـامبرى آـه از جانـب خـدا            آافران اهل آتاب و مشرآان دست برندارند تا بـر ايـشان برهـانى روشـن                  "

  ."خواند هاى پاك را مى صحيفه

 از آن جا آه انسان بنا به طبيعت خود ناتوان و نادان است، لذازندگيش از ناتوانى به سـوى توانـايى و از                        -   ب  

است ولـى اگـر      وسيله اين استمرار تدريجى   " مواهب الهى " دارد و گاهى     جهل به سوى علم استمرارتدريجى    

  .قدرت و علم به انسان آافى نخواهد بود براى اعطاى" مواهب"انسان در اين راه نكوشد اين 

  :گردد    اين استمرار تدريجى هدف پيوسته انسان در آره زمين است،هدفى آه در اين امور بيان مى

انـسانيّت را هرچـه بيـشتر آشـكار سـازد و شـايد        ى بيشترى دست يابد، آزاديى آه جوهره       اين آه به آزاد    - 1   

  .هدفى والاتر از آزادى وجود نداشته باشد براى يك انسان سليم

  . اين آه به آفاق شناخت نايل آيد- 2   

 بـه آـار گـرفتن و        واسـتحكام مـواد او را از        اين آه آقايى، زمين و مالك هر آنچه در آن است گردد، سختى             -   ج  

پرداختن آن در صنعت باز نداردو دورى مسافت مانع از آن نشود آه آن را در راه تجارت طى نكندودگرگونى هوا 

  ...نكند و مانع نگردد آه آن را براى يك زندگى گوارا تلطيف

  .سيم آندو راهى نزديك بدان را تر    يك نظام والا آن نظامى است آه محقّق آردن اين اهداف را تعقيب

جريان شرّ، لذا نه به نفع نيكان و نـه حتـى       اى هم جريان خير موجود است و هم         از آن جا آه در هر جامعه       -   د  

به همه مردم واگذار شود، زيرا اين بدان معنـا خواهـد بـود آـه برخـى ازبـدها بـر         به سود بدها است آه رهبرى 

توانيم رهبرى را به نيكان واگذار آنيم   بايدتا آن جا آه مىبلكه. نيكان تحميل و فرصت اصلاح اشرار از ميان برود

دهيم، بلكه   افزايش مى  و فرصتهاى اشراررا آاهش دهيم و در اين هنگام نه تنها فرصتهاى خير را براى همگان               

خير تبديل شود و نظام والا نظامى است آه امّت را هميشه بـه               آنيم تا به موجودى    هر شرورى را تشويق مى    

يـك جامعـه والا باشـد، زيـرا چنـين            توانـد نـشانه    دهـد و انتخابـات عمـومى نمـى         برى نيكان حرآت مـى    ره سوى

  .گذارد و هم در اختيار انسانهاى شرور اى فرصتهاى رهبرى را هم دراختيار نيكان مى جامعه

ر صـفوف آن    دهد تامانع از ورود انسانهاى شرور د          نظام حزبى نيز شرايط قاطعى را در برنامه خود جاى نمى          

  .گردد

شـرارت پـاك سـازد و نمونـه علـم و پاآـدامنى             رهبرى حقّ آسى نيست، مگر آن آه نفس خود را از رسوبات           

  .باشد و در اين هنگام نيزرهبرى او به ميزان التزامى است آه نسبت به ارزشهاى خير دارد

آه بـه معنـاى تـسليم و طاعـت     )عبادت   بينيم آه  آند مى     با توجّه به مبادى ناب فلسفى آه قرآن يادآورى مى         

باشـدزيرا   وبرگزيدگان رسول و آـسى آـه خـدا بـه پيـروى از او دسـتور داده مـى                    تنها براى خدا و رسول    ( است

جز او اطاعت شود و آسى مورد فرمانبرى قـرار           خداوند حقّ است و همه چيز در دست اوست و ممكن نيست           

دهـد آـه     ده باشـد و آيـا خداونـد بـه اطاعـت از آـسى دسـتورمى                اطاعت از او دسـتور دا      گيرد آه خداوند به    مى

دهد فرمانبرى از چنين  خداوند به اطاعت از فردى فرمان مى  صلاحيت رهبرى نمونه را ندارد؟ حتّى هنگامى آه       

يابـد، جنبـه     آه صلاحيت رهبرى مى    نام پروردگار متعال خواهد بود و تنها بر اساس جنبه مثبت فرد است             فرد به 

وفقــه و ورع يــك مرجــع و و آــالتى آــه از جانــب مرجــع داده  يامبرصــلى االله عليــه وآلــه و ولايــت امــامرســالت پ

گيرنـد و جوانـب منفـى نظيرنـادانى، نـاتوانى و گمراهـى              شودجوانبى هستند آه مورد فرمانبرى قرار مـى        مى

ليـه وآلـه بخـشى از ايـن         صلى االله ع   آه هر بشرى حتّى پيامبر اآرم      ذاتى از عوامل رهبرى نيستند به علاوه آن       

  :شود صفات را داراست تاآن جا آه به پيامبر دستور داده مى

انسانى هستم همانند شما، به من       بگو من )) "114(غَّ أَنَّمَا إِلهُكُمْ إِلهٌ وَاحِدٌ      إِلَي  قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى        )

تواند به الوهيّت و يا حتّى به نيمى  و لذا يك انسان نمى." است يكتا شود، هر آينه خداى شما خدايى     وحى مى 

و يا به هنگام سقوط ارزشها در او مورد          تواند با صفات ذاتى يا هميشگى      ازالوهيت دست يابد و هيچ آس نمى      

  .فرمانبرى قرار گيرد



مفهومى جـز حمايـت از      آار   پذيرد و اين   نمى    آوشش در راه برپا آردن يك نظام والاتر از راههاى پيچيده صورت           

پشتيبانى از جبهه شر در      جنبه شر جامعه ندارد، زيرا راههاى پيچيده در نهايت موجب          جنبه خير در جامعه وترك    

  .جامعه خواهد شد

جامعه است و هرچه خير افزايش يابد شـر             از همين رو تنها راه برپا آردن حكومت خير در زندگى تلاش نيكان            

اى اسـت   آخـرين طبقـه   نهد و طبقه حاآمه اى زندگى سعادتمندانه رو به فزونى مىآندوفرصته آاهش پيدا مى 

(. شـود  همان گونه آه باشـيد آـه بـر شـما حكومـت مـى           )يابد   مى آه با برترى آفه خير در ترازوى جامعه تحوّل        

ــدمى ــد خداون ــسَقُ    : )فرماي ــا فَفَ ــا مُتْرَفِيهَ ــةً أَمَرْنَ ــكَ قَرْيَ ــا أَن نُّهْلِ ــدَمَّرْنَاهَا   وَإِذَا أَرَدْنَ ــاالْقَوْلُ فَ ــقَّ عَلَيْهَ ــا فَحَ وا فِيهَ

  )).115(تَدْمِيراً

گاه عـذاب بـر    اى را هلاك آنيم، خداوندان نعمتش را فرماييم تا درآن جا تبهكارى آنند، آن       چون بخواهيم قريه     "

  ."آنها واجب گردد و آن را درهم فروآوبيم

آنـدو فرصـت حكومـت طاغوتهـايى آـه در        فزونـى پيـدا مـى      هرگاه فرصتهاى خير در جامعه آاهش يابـد شـر    

را بـه    يابـد و اينـان نيـز همـه امّـت           آننـد افـزايش مـى      زندگى زياده روى آرده و درانجام اعمال شر اسـراف مـى           

  .آشانند بدبختى مى

  

  

        فلسفه تاريخ در قرآن

  

گيرد و از جمله زنـدگى انـسان         ىسرچشمه م  اى دارد آه از همان فلسفه عمومى          تاريخ از نظر قرآن فلسفه    

جريان مجسّمى اسـت     فلسفه آدام است؟ پيش از تبيين اين فلسفه بايد بدانيم آه تاريخ            اين. گيرد را در بر مى   

قـانون زنـدگى و ماهيّـت تـأثير آن در زنـدگى انـسان مـنعكس                  آه از يك سلسله اسباب و نتايج آن بـه روشـنى           

  .شود مى

بينش روشنى از طبيعـت قـوانينى بـه دسـت      تجربياتى انجام گيرد آه در نهايت       ممكن است بر يك ماده مرده       

انجـام داد، بـويژه      توان در مورد انسان زنـده      دهد آه اين ماده آن را دربردارد در حالى آه چنين تجربياتى را نمى             

 ديگر اختـصاص    آن از يك سو با گرايشهاى ديگران از سوى         در امورى آه به گرايشها و آثار آن و طبيعت درگيرى          

توانيم به ميزان تأثير اقتصاد سوسياليسم در پيشرفت ياعقب ماندگى تمدّن بشر با اجراى               دارد و مادقيقاً نمى   

اى بـراى ايـن منظوراسـت،     و تاريخ سوسياليسم خـود تجربـه زنـده        . آگاهى يابيم  تجربيات آزمايشگاهى بر امّت   

آمـوزيم، ولـى     سنّتهاى حاآم بر زنـدگى را از آن مـى          يّتزيرا تاريخ، مدرسه بزرگى است آه طبيعت بشر و واقع         

منتـسب باشـيم و    نخستين اصول هرمدرسه آن است آه به عنوان شاگرد و نه به عنوان استاد به اين مدرسه                

تـوان پيـشاپيش چنـين فـرض آـرد آـه اقتـصاد يـا ديـن يـا            توان گرايش خاصّى را بر تاريخ تحميل آردونمى        نمى

  .دهد  مسير تاريخ جهت مىسياست و يانظاير آن به

قرآن هدايت بـه    . شگفتى را براى ما آشكار سازد         هرگز چنين نيست، بلكه بايد تاريخ را آزاد بگذاريم تا حقايق          

هـاى آن و از   آند و عبرت يعنى تلاش براى عبور ازيك حادثه به ريشه        را تكرار مى  " عبرت تاريخى "سوى طبيعت 

  .آردن اين حادثه در موارد مشابه در زندگى انسان معاصر يك رخداد به اسباب آن و سپس پياده

درداستانهايشان خردمندان را عبرتـى     )) "116(لَقَدْ آَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لاُِولِي الْأَلْبَابِ      : )فرمايد    خداوند مى 

وَآُلّـاً نَقُـصُّ    )،  "ه انديـشه فـرو رونـد      قصه را بگوى شايد ب ـ    )) "117(يَتَفَكَّرُونَ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ  )،  ..."است

آنـيم، تـا تـو را        حكايت مـى   هر خبرى از اخبار پيامبران را برايت      )) "118(مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ         عَلَيْكَ

  ..."قويدل گردانيم

ن را از خود تاريخ فرا بگيـريم        است آه بايد آ       و از همين جاست آه فلسفه قرآن در تاريخ در حقيقت درسهايى           

  :آه اين درسها عبارتند از



هُـوَ  : )فرمايـد  خداونـد مـى  . جريـان دارد  اى واحد دارد و سـنّتهاى مـشترآى بـر آن     بشر يكى است و ريشه - 1   

تـن   فريد و از آن يك    اوست آه همه شما را از يك تن بيا        )) "119(الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍوَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا        

اوسـت خداونـدى آـه      )) "120(وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَآُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّوَمُـسْتَوْدَعٌ         )،  ..."زنش را نيز بيافريد   

يَاأَيُّهَــا النَّــاسُ اتَّقُــوا رَبَّكُــمُ )، ..."شــما را از يــك تــن بيافريــد، ســپس شــما راقرارگــاهى و وديعــت جــايى اســت 

  ...".بترسيد از پروردگارتان، آن آه شما رااز يك تن بيافريد! اى مردم)) "121(خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ  ذِيالَّ

مــشترك واســباب و نتــايج مــشابهى را    از زمــان آدم و فرزنــدان او آــه نخــستين سلــسله بــشرند صــفات - 2   

  .باشند ما ثابت مىآم در جوهره آن از ديدگاه  بينيم آه اگر نه در ظاهر، دست مى

عليه السلام آـه بـه انگيـزه طمـع و غـرور، گنـاه نخـستين را مرتكـب شدوپـسر او آـه بـه انگيـزه حـسد و                        آدم

دامــن آلــود و بــرادرش را از ميــان بــرد و نــدامتى آــه هــر دوى آنهــا را  طلبــى بــه نخــستين تجــاوز تــاريخ رياســت

و نتـايج مـشترآى دارنـد و از همـين رو         د همگى اسباب  دربرگرفت و آيفرى آه در دنيا و آخرت به آن دو وارد ش            

  .توانيم اين امور را آاملاً بر خودقياس آنيم مى

  .اى نبوده است آه پيوندخويشاوندى ميان او وگذشتگانش را قطع آند  تحوّل نژاد بشرى در تاريخ به گونه- 3   

أثير و تـأثّر متقابـل و تبـادل تجربيـات و               همان گونه آه اختلاف با يكديگر از عـواملى نبـوده آـه دسـت آـم درت ـ                 

  .مهارتها مؤثّر افتد

يَا أَيُّهَا النَّـاسُ إِنَّـا خَلَقْنَـاآُم مِـن          : )فرمايد مى قرآن. اى ساده لوحانه است       نژاد پرستى در فلسفه قرآن خرافه     

مــا شــما را از ! اى مــردم)) "122(كُمْ عِنــدَ اللَّــهِ أَتْقَــاآُمْ  وَجَعَلْنَــاآُمْ شُــعُوباًوَقَبَائِلَ لِتَعَــارَفُوا إِنَّ أَآْــرَمَ ذَآَــرٍ وَأُنثَــى

تـرين شـما نـزد       ها آرديم تا يكديگر را بشناسيد،هر آينه گرامـى         اى بيافريديم و شما را جماعتها و قبيله        نروماده

  ..."خدا، پرهيزآارترين شماست

آوشـش انـسان در جهـت اهـداف     سـازد ازتـلاش و       خطى آلّى آه تحوّلات جوامع بشرى را منعكس مـى          - 4   

سـهل و آسـان را       دهد تـا راههـاى     گردد جز آن آه پيچيدگى زندگى مردم را فريب مى          مادى و معنوى او آغازمى    

  .شوند انحراف آشيده مى يابند به برگزينند و هرگاه اين راه را دور و سخت مى

گردد آه اين ثروت او را از آار        موجب مى خود   شود آه     همانند فردى آه مقدار زيادى طلا به او امانت داده مى          

اسـتثمار و ظلـم و       پندارنـد آـه    حلال باز دارد و به اين امانت خيانت آند ملّتهـا نيـز چنـين مـى                 سخت در راه روزى   

عمـومى اسـت و همزيـستى و رقابـت آزاد را راهـى دور و               يورش به ملّتهاى ضعيف راه نزديكتر رسيدن به رفاه        

طبقـات يـك ملّـت، بلكـه در ميـان            ند و به همين سبب آشمكش نه تنها در ميـان          بين سوى سعادت مى   سخت به 

  .گردد ملّتهاى مختلف آغاز مى

طبقــات مختلفــى اســت آــه ايــن طبقــات بــه     ملّتهــا از نظــر تمــدّن بــا يكــديگر تفــاوت دارنــد و هــر ملّتــى داراى

به دسـت   ى و در ميان امّتشود ودر همين جاست آه سرنوشت آنها به دست امّتى قو     گروههايى تقسيم مى  

شود و از همين نقطه است آـه آـشمكش ابـدى       مى طبقه يا گروه يا فردى آه نماينده اين گروه است رقم زده           

ميان اين گروه ونظايرآن در ميان يك طبقه از يك سو و ميان اين طبقه استثمارگر بـا سـايرطبقات اسـتثمارگر و                       

و در   د، و با شدّت گرفتن همين درگيريهاست آه در داخل، انقلاب          گرد ديگر ملّتهاى ضعيف از سوى ديگر آغازمى      

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ : )شود ستمكاران منتهى مى پيوندد آه به نابودى خارج، جنگهاى سختى به وقوع مى   

  ".گردند و ستمكاران بزودى خواهند دانست آه به چه مكانى باز مى)"123(مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ

   در برابر اين خط روشن، خط ديگرى ادامه دارد آه نمايانگر خطرشد انسان است خطى آـه طليعـه تمـدّن در                      

رسد، زيراگروه يا طبقه استثمارگر در آغاز نه از جانب استثمار شدگان آـه درشـناخت پيـشينه             آن به ظهور مى   

ب گروهى آه به خدا ايمان دارند و پيرامون حوادث بصيرت آافى ندارند و آماده دفاع از خودنيستند، بلكه از جان

اند آه خداوند او را براى نجات انسان ازبـديها برانگيختـه بـا مقاومـت روبـرو           الشأن حلقه بزرگى زده    پيامبرعظيم

  .شوند مى

آرده است، ايشان به سرانجام ظلـم آگـاهى     بينند آه خداوند براى بشر نازل         اين گروه، حقايق را با نورى مى      

بـرد و سـپس درصـدد        آنند آه زنـدگى انـسان را بـه پـيش مـى             حقيقى هدايت مى    و به سوى سنّتهايى    داشته



. طول و مشقّت، از خطرات گمراهى تهى اسـت         رغم آيند آه، على   اى بر مى   هدايت انسان به راههاى پسنديده    

راههـاى آسـانتر و    گيـرد آـه مـردم را بـا فراخوانـدن بـه           ولى اين راهها درتصادم با جريان سخت زمان قـرار مـى           

  .فريبد نزديكتر به رفاه مى

باشـد زيـرا بـا در نظـر گـرفتن تـلاش و               مـى     اين گروه مؤمن همان گروهى است آه نمايانگر جوهره انـسانيّت          

درحـالى آـه    . آند هيچ گونه منفعت شخصى در رويارويى با مـسرفين ندارنـد            ايثارى آه اين مقاومت اقتضامى    

ر شده آه با طبقـه حاآمـه درنبردنـد اگـر بـه موفّقيـت دسـت يابنـد خـود بـه گـروه                          ديگر طبقات رقيب يا استثما    

  .شوند تبديل مى استثمار گر ديگرى

اى از آن اشـاره و بـراى            در قرآن مجيد داستانهاى اين مقاومت شـگفت آمـده اسـت آـه درايـن جـا بـه نمونـه                     

  :آنيم تقسيم مى سهولت آن را به چند مرحله

* قَالَ رَبِّ إِنِّـي أَخَـافُ أَن يُكَـذِّبُونِ     * قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَايَتَّقُونَ    *  أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ        رَبُّكَ مُوسَى   وَإِذْ نَادَى  )- 1   

ــسَانِي  ــقُ لِ ــضِيقُ صَــدْرِي وَلاَ يَنطَلِ ــارُونَ  فَأَرْسِــلْ إِلَــى وَيَ ــونِ *  هَ ــافُ أَن يَقْتُلُ ــيَّ ذَنــبٌ فَأَخَ ــمْ عَلَ ــا  * وَلَهُ ــالَ آَلَّ قَ

  )).124(فَاذْهَبَابِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ

خواهنـد   به سوى آن مردم ستمكاربرو، قوم فرعون، آيا نمى        ! اى موسى : و پروردگارت موسى را ندا داد آه         "

نم گـشاده   ترسم آه دروغگـويم خواننـد و دل مـن تنـگ گـردد و زبـا                 مى!اى پروردگار من  : پرهيزآار شوند؟ گفت  

هرگز، آيات مرا هـر     :ترسم آه مرا بكشند، گفت     را پيام بفرست و بر من به گناهى ادّعا دارند، مى           نشود، هارون 

  ."دهيم دو نزد آنان بريد، ما نيز با شما هستيم و گوش فرا مى

قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيداً وَلَبِثْـتَ       * إِسْرَائِيلَ   مَعَنَا بَنِي أَنْ أَرْسِلْ   * فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولاَ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ         )- 2   

فَفَـرَرْتُ  *قَالَ فَعَلْتُهَا إِذاً وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ   * فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ        وَفَعَلْتَ* فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ     

نِعْمَـةٌ تَمُنُّهَـا عَلَـيَّ أَنْ عَبَّـدتَّ بَنِـي           وَتِلْـكَ * فْـتُكُمْ فَوَهَـبَ لِـي رَبِّـي حُكْمـاً وَجَعَلَنِـي مِـنَ الْمُرْسَـلِينَ                 مِنكُمْ لَمَّـا خِ   

  )).125(إِسْرَائِيلَ

: گفـت . اسرائيل را با ما بفرسـتى      بنى پس نزد فرعون رويد و بگوييد ما رسول پروردگار جهانيان هستيم، آه              "

نداديم و تو چند سـال را نـزد مـا نگذرانـدى؟ و آن آـار را آـه از تـو سـرزد           هنگام آودآى نزد خود پرورشت آيا به 

وچـون از شـما ترسـيدم     آن وقت آـه چنـان آـردم از خطاآـاران بـودم     : گفت. نشدى، پس تو آافر نعمتى   مرتكب

نهـى و   ت ايـن نعمـت را بـر مـن مـى     گريختم ولى پروردگار من به من نبوّت داد و مرا در شمارپيامبران آورد و منّ   

  ."اى ساخته اسرائيل را برده حال آنكه بنى

قَـالُوا أَرْجِـهْ    * مِنْ أَرْضِـكُم بِـسِحْرِهِ فَمَـاذَا تَـأْمُرُونَ           يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم  * قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ         )- 3   

وَقِيلَ لِلنَّـاسِ   *فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ      * يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ     * حَاشِرِينَ   ئِنِوَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَا   

رْعَوْنَ أَءِنَّ لَنَـا لَـأَجْراً إِن   فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِ *لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن آَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ        * هَلْ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ    

  )).126(نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذاً لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ* آُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ 

خواهد به جـادوى خـود شـما را از           مى.اين مرد جادوگرى داناست   : به مهتران قومش آه آنارش بودند گفت         "

از او و برادرش مهلت بخواه و آسان به شهرها بفرست تـا هـر               : گفتند.ددهي سرزمينتان بيرون آند چه رأى مى     

آيـا  : آوردند و مـردم را گفتنـد       جادوگران را در روزى معيّن به وعده گاه       . جادوگردانايى را آه هست نزد تو بياورند      

نـد بـه فرعـون      چـون جـادوگران آمد    . آييد؟ تا اگر جادوگران پيروز آمدندهمه از آنها پيـروى آنـيم            شما نيز گرد مى   

  ."آرى همه از مقرّبان خواهيد بود: آيا اگر ما پيروزشويم ما را مزدى خواهد بود؟ گفت: گفتند

* قَالُوا آمَنَّـا بِـرَبِّ الْعَـالَمِينَ        * فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُسَاجِدِينَ   *  عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ          مُوسَى  فَأَلْقَى )- 4   

قَبْــلَ أَنْ ءَأَذَنَ لَكُــمْ إِنَّــهُ لَكَبِيــرُآُمُ الَّــذِي عَلَّمَكُــمُ الــسِّحْرَ فَلَــسَوْفَ تَعْلَمُــونَ  قَــالَ آمَنــتُمْ لَــهُ*  وَهَــارُونَ  وسَــىرَبِّ مُ

  )).127(رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ا إِلَىقَالُوا لاَ ضَيْرَ إِنَّ* أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِنْ خِلاَفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ  لَأُقَطِّعَنَ

جـادوگران بـه سـجده افتادنـد،     . موسى عصايش را افكند ناگاه همه آن دروغهايى را آه ساخته بودندبلعيـد          "

گفت آيا پيش از آن آه شما را رخصت دهم          . گفتند به پروردگار جهانيان ايمان آورديم،پروردگار موسى و هارون        

خواهيدديـد اآنـون دسـتها و    .  مـرد بـزرگ شماسـت آـه شـما را جـادو آموختـه اسـت            آورديد؟ هر آينـه آن     ايمان



با آى نيست، ما نزد پروردگارمـان       : گفت. تان را بردارخواهم آرد    پاهايتان را از چپ و راست خواهم بريد و همه         

  ."گرديم باز مى

ول دوره تــاريخ اســت آــه در طــ عليــه الــسلام نمايــانگر جريــان مثبــت و روشــنگرى     داســتان حــضرت موســى

شود آه بر قلبـى پـاك نـازل شـده اسـت، فـردى آـه همـه منـافعش                      اين داستان با وحى آغازمى    . درخشد مى

اى آـه    گيرد نه از سوى طبقه     درگرو ترك مخالفت با نظام حاآم است و اين مخالفت از جانب يك فردصورت مى              

سودش نيـست    پرورش يافته و لذا بهبدان منتسب است، او از نظرقدرت حاآمه مجرم است و در دامن فرعون  

آه با فرعون به مخالفت بپردازد مگر هنگامى آه بدوفرمان داده شود بـه حقّـى دعـوت آنـد آـه حاآمـان از آن                         

وجـه ايـشان را مـورد اسـتثمار      تـرين  اسرائيل را به بندگى آشانده و به زشت    اند، حاآمانى آه بنى    شده منحرف

  .قرار دادند

اسرائيل گور خود را آند و مردم زمـين را گـروه             ت آه فرعون با ستم خود و استثماربنى          اگرچه اين صحيح اس   

آه همـين گـروه همانهـايى        جماعتى از آنها مورد استضعاف قرار داشتند و اگر چه صحيح است            گروه گرداند آه  

اگرچـه صـحيح   فرعون و لـشگريانش را در آـام خـود فـرو آـشيدند و       بودند آه به آتشى از آينه تبديل شدند آه        

نَّمُنَّ عَلَى الَّـذِينَ اسْتُـضْعِفُوا فِـي الْـأَرْضِ        وَنُرِيدُ أَن : )آه خداوند وعده داده و به وعده راست خود وفا آرده           است

ــوَارِثِينَ   ــمُ الْ ــةً وَنَجْعَلَهُ ــمْ أَئِمَّ ــانَ وَجُنُ   *وَنَجْعَلَهُ ــوْنَ وَهَامَ ــرِيَ فِرْعَ ــأَرْضِ وَنُ ــمْ فِــي الْ ــنَ لَهُ ــا  وَنُمَكِّ ــنْهُم مَّ ــا مِ ودَهُمَ

  )).128(آَانُوايَحْذَرُونَ

و ما بر آن هستيم آه بر مستضعفان روى زمين نعمت دهيم و آنان راپيـشوايان سـازيم و وارثـان گـردانيم و                           "

ترسيدند نشان   فرعون و هامان و لشگريانشان چيزى را آه از آن مى           آنها را در آن سرزمين مكانت بخشيم و به        

  ".دهيم

داشـت   وسازنده مطرح است آه اگر وجود نمى       شود، بلكه جريانى مثبت    لى همه قضيه در اين خلاصه نمى         و

شـدن موسـى از طـرف        شد، ايـن جريـان، همـان برانگيختـه         اسرائيل به سقوط آشيده نمى     فرعون در برابربنى  

  .ن آوردخداست، آسى آه انديشه برخوردار از تمدّن،رهبرى شايسته و آمكهاى غيبى را به ارمغا

آرد پايان دهـد و در       اسرائيل اعمال مى   بنى اى را آه عليه       موسى از فرعون خواست تا استثمار نژاد پرستانه       

منـافع شخـصى     مظلوم به يارى نجاتبخش خود برخيزد، نجاتبخشى آه از هر گونه           اين جا طبيعى بود آه طبقه     

تحت استثمار باشد ولى رسالت از استثمار ناشى        طبقات   مبرّا بود چنانچه طبيعى بود رسالت نيز طالب آزادى        

پذيرد و هم به دستور اوست آه رسالت درآغاز به آزاد آردن مستضعفان از  شودوبه دستور خدا انجام مى نمى

تفـاوت   هـاى بـشرى    چنين است آه نگرش اسلام به تاريخ با نگرش فلسفه          آورد و اين   زير يوغ استثمار روى مى    

سـازد در حـالى آـه        از اسـتثمار آشـكار مـى       ت انـسان را در آزاد آـردن هـم نوعـانش           اسلام نقش مثب ـ  . يابد مى

خـود موجـب    آوشندميان جنبشهاى آزاديبخش با مكانيزم زندگى پيوند برقـرار سـازند آـه      هاى ديگر مى   فلسفه

  .بماند و تنها به عنوان عنصرى پذيرنده معرفى شود شود نقش انسان به عنوان عنصرى مثبت پوشيده مى

گويد آه آيا ما تـو را همچـون فرزنـد     او مى آند و خطاب به     فرعون منافع شخصى موسى را به او يادآورى مى          

اسـرائيل را    بنـى  آيا اين آـه   : فرمايد عليه السلام در پاسخ فرعون به استهزاء مى        وموسى در ميان خود نپرورديم   

دهـد تـا تمـامى       ب مسأله را گسترش مى    ترتيب چهارچو  نهى، و بدين   بنده خودآردى منّتى است آه بر من مى       

  .اسرائيل رادر بر گيرد آه خواهان آزاد سازى آامل آنها بود بنى

آندآه در اختيـار دارد و مـردم خـود را بـه زبـان                بينيم آه بر نيروئى مادى تكيه مى          در بند چهارم فرعون را مى     

خواهد ايشان را ازسرزمينـشان خـارج      مى آندو آنها را از عاقبت همكارى با آسى آه         استثمار گران تحريك مى   

بينيم آه در برابر خـدا       يابد زيرا گروهى از ساحران را مى       دارد، ولى مسأله در بند پنجم تغييرمى       آند بر حذر مى   

افتند آن هم نه به انگيزه اقتصادى زيرا فرعون به آنها وعده داده بودآه در صورت موفقيت پاداش                   مى به سجده 

بـرد چنانچـه ايـن آـار بـا           خدا و عليـه فرعـون منـافع آنهـا را از ميـان مـى                د و سجده آنها براى    دريافت خواهند آر  

زود در شـمار نزديكـان فرعـون در          زيرا آنها از طبقه استثمارگر بودنـد و خيلـى         . طبقاتى نيز صورت نگرفت    انگيزه



ودر نتيجـه    ساخت ا را آزاد مى   هاى آنه  بينش مكتبى صورت پذيرفت آه انديشه      آمدند، بلكه اين آار به انگيزه      مى

  .شد پرداختند و با فداآارى آنها پايان آار فرعون آغاز مى مى آوردند و در راه او به فداآارى به خدا ايمان مى

بلكه دو جريـان متـوازى      . آنند يابيم آه جنبشهاى اجتماعى در تاريخ خطواحدى را دنبال نمى             از اين جا در مى    

 چه ممكن است اين دو خط حقيقتى واحد را هـدف خـود بداننـدولى خيلـى زود بنـا بـه       را در پيش رو دارندو اگر    

  .گردند طبيعت تفاوت ميان هدفهاى دراز مدّتى آه شعارهريك است از يكديگر جدا مى

آه منافع شخصى و استثمار قرار دارد در         گردد يعنى جايى      يكى از اين دو خط از جنبه منفى انسان آغاز مى          

آنـد و آن رااز   شود از آسى آـه انديـشه انـسان را زنـده مـى      آسمانى ناشى مى    دوم از رسالتى   حالى آه خطّ  

  .رساند طلبى و خير فراگير مى سطح منافع شخصى به سطح حق

  :شود    نگرش قرآن به تاريخ در دو سخن خلاصه مى

  . و هم مكان آموزشآنيم و به همين سبب تاريخ،هم عبرت است  انسان آه آن را در تاريخ آشف مى- 1   

يابـد يكـى      از آن جا آه انسان دو جريان مثبت و منفى را در بردارد، لذاحرآت تاريخ در دو حلقه جريان مى                    - 2   

  .وديگر حلقه رسالت حلقه منافع شخصى

  

         ويژگيهاى بارز فلسفه قرآن

يرامون چهره خارجى اين عناصر به بحث پ    در مباحث گذشته با عناصر داخلى فلسفه قرآن آشنا شديم و حال       

  .پردازيم مى

  :است آه عبارتند از    ويژگيهاى اين چهره بسيار است ولى آشكارترين آنها سه ويژگى

    واقعيت- 1   

  :   فلسفه واقع بينانه قرآن آه به تمامى حقايق موجود ايمان دارد

  .عنوان حقايقى ملموس باور دارد ها را به  به خداوند حق و اسماء او ايمان داشته و پديده-   الف 

 فلسفه قرآنى به تفاوتهاى اين حقايق با يكديگر ايمان دارد لذابه انسان به عنوان انسان و به پديده زنده          -   ب  

هـويتى   به عنوان گياه و به جماد به عنـوان جمـاد بـاور دارد و هـر فـردى را داراى                     به عنوان پديده زنده و به گياه      

  .داند خاصّ مى

هـاى زنـدگى    مثبت و منفـى اسـت و برنامـه         داراى جوانبى  -همچنان آه قرآن نيز بدان ايمان دارد      - انسان   -ج     

اى از   شناختن جوانب منفى طراحى شـود تـا بتـوان بـدون گرفتـار شـدن درزنجيـره                  بايد با تصديق و به رسميت     

  .تخيّلات به درمان آن پرداخت

مجموعـه ايمـان ندارنـد و جـز برخـى از        و بـه واقعيّـت بـه عنـوان يـك     آننـد  ها خدا را انكار مى        برخى از فلسفه  

پندارنـد آـه ايـن     آنند يا آن را خدامى     ها را انكار مى    هايى آه پديده   پذيرند، دقيقاًهمچون فلسفه   واقعيات را نمى  

  .ها نيز تمامى واقعيّت را باور ندارند فلسفه

اى آه ايـن     پندارند و لذا به اندازه      نمودهاى آن راباطل مى    ها تنها به جوهره اشياء معتقدند و          برخى از فلسفه  

  .ها اعتقاد ندارند دانند به واقعيت پديده حقيقتى بزرگ مى هاى ها را سايه پديده

    فراگيرى- 2   

شـمول و فراگيـرى برخـوردار اسـت و           نگرد در حـالى آـه بيـنش قرآنـى از ويژگـى                انسان از زاويه خاصى مى    

آند و از امور ديگرى آه به آنها نيز بايدپرداخت غفلت            دهد در آن زياده روى نمى      مى ى فرمان هنگامى آه به امر   

  .ورزد نمى

شـود، در فلـسفه      حقـايق رهنمـون مـى         در زمينه فلسفه، قرآن بدون آن آه در امرى زياده روى آند بـه همـه               

عقـل، هـم      است و هم   آخرت، هم آتش حق است و هم بهشت، هم شهوت حق           قرآن هم دنيا حق است و هم      

عواملى وجود دارد آه هريـك از       ( تفكّر و شيوه شناخت    ميزان)فرد حق است و هم جماعت و در زمينه منطق،           

دانند، امّا براساس بينش قرآنى تمامى اين  هاوجود يكى از آنها را مانع از دستيابى به شناخت مى     اين فلسفه 

معتقدند "علمى"به تأثير " رفتارى" در حالى آه پيروان مكتب .ازانسان مؤثرند" حقيقت"عوامل در پنهان ماندن 



قــانون "بــه تــأثير " آــار آــردى"و مكتــب " ادراك"بــه تــأثير عوامــل" ژنتيــك"آــه انعكــاس يافتــه و پيــروان مكتــب 

مختلـف در   " غرايـز "به تـأثير  " جبر"و مكتب   " قانون تداعى "به تأثير   )" 129(ترابطى"با محيطومكتب   " سازگارى

انـد وا ن را مـانع        ن و در نتيجه در شيوه تفكّر او اعتقاددارند و هر يك تنها به بعـد خاصّـى توجّـه آـرده                     روان انسا 

دارد ومعتقـد اسـت آـه هريـك از ايـن             مكتب قرآن به تمـامى حقيقـت ايمـان        . دانند ازرسيدن فرد به حقيقت مى    

  .ستعوامل در نفس مقدارى تأثيردارند وعقل در اين تأثير گذارى با آن شريك ا

    عقلى بودن- 3   

   از ديدگاه قرآن هـستى بـراى هـدفى معـيّن آفريـده شـده اسـت و دروراى آن تـدبير مشخّـصى وجـود دارد و              

بـارز فلـسفه     بنابراين عقلـى بـودن ويژگـى      . هاارتباط بيشترى با اين اهداف بزرگ دارد       انسان در ميان اين پديده    

يابيم آه براى انجام نقشى معيّن  ها رامنظّم و موزون مى دهما به محض ورود به جو قرآن همه پدي   . قرآن است 

هاى مـادى   شويم خود راغرق در فلسفه وهمين آه از اين جو آآنده از نظم و تعقّل خارج مى           آفريده شده است  

عقلانـى بـودن پايگـاه انديـشه     . انـدوجز زيـان، سـودى در بـر ندارنـد      اى درهـم تـراآم يافتـه      يابيم آه به گونه    مى

در ارزيابى انسان و سازماندهى او و راندن او به سوى رسالت وى درزندگى است، و چنانچـه گفتـيم                     اسلامى

ــه    ــان ب ــدگى موجــب ايم ــودن زن ــدار ب ــدون     هدف ــست ب ــسين و رســالتهاى آســمانى اســت و ممكــن ني روز واپ

ز را از هـدف آن      توان در قرآن هـيچ چي ـ      و از همين رونمى   . بودن آائنات به هدفدار بودن حيات ايمان آورد        عقلانى

آند تـصوّر آـرد، اگرآـارى خيـر       پوشى از سرانجامش آه آن را منعكس مى        توان آارى رابا چشم    جدا آرد و نمى   

  .باشد خير در پيش خواهد داشت و اگر شر باشد جز شر برآن مترتّب نيست

 ايـن مهـم موفـق بـوده         واميـدواريم در انجـام     بريم    با اين سخن ارائه مختصر فلسفه قرآن آريم را به پايان مى           

  .باشيم و اميدواريم خداوندقرآن را چراغ هدايت ما و خوانندگان عزيز قرار دهد
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  .95 - 96، آيات سوره انعام) 62

  .99سوره انعام، آيه ) 63

  .40سوره نحل، آيه ) 64

  .69سوره زمر، آيه ) 65

  .41سوره فاطر، آيه ) 66

  .5سوره طه، آيه ) 67

  .26سوره نمل، آيه ) 68

  .61سوره حجّ، آيه ) 69

  .62سوره حجّ، آيه ) 70

  .63سوره حجّ، آيه ) 71

  .64سوره حجّ، آيه ) 72

  .65سوره حجّ، آيه ) 73

  .103سوره انعام، آيه ) 74

  .56سوره ذاريات، آيه ) 75

  .115سوره مؤمنون، آيه ) 76

  .16 - 18سوره انبياء، آيات ) 77

  .190 - 191سوره آل عمران، آيات ) 78

  .19سوره مائده، آيه ) 79

  .15 - 16سوره مائده، آيات ) 80

  .50سوره قصص، آيه ) 81

  .16يه سوره محمّدصلى االله عليه وآله، آ) 82

  .7سوره ضحى، آيه ) 83

  .77سوره انعام، آيه ) 84

  .56سوره قصص، آيه ) 85

  .15سوره احقاف، آيه ) 86

  .3سوره انسان، آيه ) 87

  .7 - 10سوره شمس، آيات ) 88

  .1 - 2سوره قيامه، آيات ) 89



  .17 - 18سوره زمر، آيات ) 90

  .163 - 164سوره بقره، آيات ) 91

  .12سوره نحل، آيه ) 92

  .32سوره انعام، آيه ) 93

  .136 - 138سوره صافّات، آيات ) 94

  .43سوره عنكبوت، آيه ) 95

  .170سوره بقره، آيه ) 96

  .116سوره انعام، آيه ) 97

  .25سوره لقمان، آيه ) 98

  .63سوره عنكبوت، آيه ) 99

  .13سوره سبأ، آيه ) 100

  .28سوره مؤمن، آيه ) 101

  .269سوره بقره، آيه ) 102

  .7سوره آل عمران، آيه ) 103

  .37سوره ق، آيه ) 104

  .12سوره لقمان، آيه ) 105

  .45سوره توبه، آيه ) 106

  .28سوره آهف، آيه ) 107

  .125 القوميه و الغزو الفكرى، ص) 108

  .7 - 14سوره شمس، آيات ) 109

  .24 - 26سوره ابراهيم، آيات ) 110

  .70 - 73سوره طه، آيات ) 111

  .213، آيه سوره بقره) 112

  .1 - 2سوره بيّنه، آيات ) 113

  .110سوره آهف، آيه ) 114

  .16سوره اسراء، آيه ) 115

  .111سوره يوسف، آيه ) 116

  .176سوره اعراف، آيه ) 117

  .120سوره هود، آيه ) 118

  .189سوره اعراف، آيه ) 119

  .98سوره انعام، آيه ) 120

  .1سوره نساء، آيه ) 121

  .13يه سوره حجرات، آ) 122

  .227سوره شعراء، آيه ) 123

  .10 - 15سوره شعراء، آيات ) 124

  .16 - 22سوره شعراء، آيات ) 125

  .34 - 42سوره شعراء، آيات ) 126

  .45 - 50سوره شعراء، آيات ) 127

  .5 - 6سوره قصص، آيات ) 128

 .مكتب تداعى و همخوانى) 129


